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 إهداء 

به والدین گرامی ام که در راه تعلیم وتحصیل مشوق اصلی ام بوده اند، به ارواح شهدای انقلاب اسلامی 

آزادی این وحاکمیت قانون الهی سلامی که بخاطر اعلاء کلمه الله، افغانستان وشهدای تمام مبارزین ا

رین یاشغال گران ملحد، ظالمین وطواغیت جان های شسرزمین ودیگر سرزمین های اسلامی از دست 

 خودرا ازدست داده اند.
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 تقدیر و سپاسگذاری 

حمد وثناء مر خداوندي را که ما را از عالم نيستي به دنيا هستي به وجود آورد ودر ميان تمام مخلوقاتش 

توفيق عنايت فرمود تا اينکه مفتخر به افتخار انسان بودن را برايمان بخشش نموده وازميان انسانها به ما 

دين مقدس اسلام باشيم وسپاس مر ذاتي را که ما را از جمله امت بهترين پيامبران خود حضرت محمد 

رسول الله صلي الله عليه وسلم گردانيد واز همه مهم اينکه به ما توفيق عنايت فرمود تا اينکه طبق توان 

 اموزيم .بشري خويش ازعلم شريعت ودين چيزي بي

سپاس فراوان ازپوهنتون سلام ودست اندر کاران شان که زمينه تحصيل دوره ماستري را با معيار هاي 

پيش بيني شده وزارت محترم تحصيلات عالي افغانستان براي ما محصلين مهيا نموده اند تا اينکه 

هم چنان  اتمام برسانمتوانيستيم دوره ماستري خويش را در بخش فقه وقانون پوهنحي شرعيات به 

ازوزارت محترم تحصيلات عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ورياست محترم موسيسات 

تحصيلات عالی خصوصی آن وزارت محترم براينکه بسترهای تحصيلی رادرمقاطع لسانس وماستری 

ص ازجناب برای نهادهای تحصيلی زمينه سازی نموده اظهارامتنان وقدردانی ميکنم  ويک تشکري خا

استاد گران قدرم واستاد رهنما ام محترم استاد پوهنمل وزير محمد »سعيدي« که واقعاً درترتيب وتحقيق 

اين بحث از اول تا آخر بدون احساس خستگي بنده را همکاري ورهنمائي نموده اند، از رهنمايي هاي 

تحقيق اين بحث بنده را همکاري سودمندانه جناب استاد ممنونم، هم چنين از تمام دوستانيکه درتحرير و

 نموده اند يک گيتی ممنونم .

 احترامبا

 عبدالظاهر »عبيد«
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 خلاصه بحث

تحريرنموده ام  (دلایل اثبات دعوی مدنی درشریعت وقوانین افغانستانعنوان  راکه بنده تحت نام )

حق آنهاازاهميت خاصی  دراثبات دعوی مدنی نقش به سزايی خودرا داشته ، برای اطراف دعوی واحقاق

برخورداراست وهم چنان برای کارمندان مراجع عدلی وقضايی به خصوص قضات محاکم نقش ارزنده 

 ای را ايفاءخواهدکردوخلاصه بحث متذکره قرارذيل است.

 دليل :عبارت است ازشی که ازوجودآن به وجودشئ ديگرپی ببريم •

قانون  (5ودعوی مطابق حکم ماده) دعوی : عبارت ازخواستن حق است ازغيردرحضورقاضی . •

 اصول محاکمات مدنی عبارت است ازخواستن حق ازغيردرپيشگاه محکمه.

 دعوی دارای اقسام چون دعوی صحيح ، فاسدوباطل ميباشد.

دعوی صحيح : عبارت ازدعوی است که مرتب می شودبالای آن احکام احضارخصم ومطالبه   -1
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 دعوی فاسد:عبارت ازدعوی است که اصلاصحيح بوده ولی غيرمشروع است.  -2

 فادرست نمی باشد.دعوی باطل: عبارت ازدعوی است که اصلاووص -3

(قانون اصول محاکمات مدنی عبارت است 272وسايل ثبوت دعوی مدنی مطابق حکم ماده ) •

ازاقرار،بينه)اسناد،شهود قرائن قاطعه ومستنبطه( ، يمين ونکول. هم چنين دعوی مدنی دارای 

 شروط خاص خود بوده که به تفصيل بالای آن صحبت شده است.

ق برای غيربه ضررخود درمحکمه . اقراردارای مجويزشرعی اقرار:عبارت است ازاخباربه ح •

 وقانونی ميباشد.

 اسناد دردعوی مدنی ازاهميت عالی برخورداربوده وبه اسنادرسمی وعرفی تقسيم می گردد. •

اسنادرسمی:ورقی است که ازطرف موظفين عمومی درچوکات قانون درحدودصلاحيت شان   -1

 ترتيب می گردد

ی نباشد ، ولی دارای مهر،امضاءيااثرانگشت اشخاص ذی نفع باشد اسنادعرفی:هرسند که رسم  -2

 به عنوان سندعرفی شناخته می شود.

شهادت : شهادت درنزدفقهاءکرام عبارت ازاخبارشخص صادقی است برای اثبات يک حق به لفظ  •

 اشهد درمجلس قضاء.

 .قرينه :عبارت ازاستنباط قانون گذارياقاضی ازامرمعلوم برای امرمجهول است •

 مشروعيت قرينه توسط قرآن شريف ،سنت نبوی وقوانين وضعی ثابت شده است. •

 سوگند:عبارت ازشاهدگرفتن خداوندمتعال برای اخباربه حقی به نفع خودوبه زيان ديگری . •
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 نکول :عبارت ازامتناع شخص ازقسم واجبه برنفع ياضررش مياشد. •

ب دعوی،اتحادموضوع دعوی واتحادسبب اعتبارامرقضاوت شده:به اين معنی است درصورت اتحاداصحا

دعوی دردعوی حقوقی که قبلا درباره آن ازطرف محکمه فيصله صورت گرفته باشدموجودباشدآن 

دعوی بارديگردرمحکمه جريان پيدا نمی کندبلکه محکمه به همان فيصله قبلی واولی اکتفاء نموده به 

 اولی را درزمينه قابل اجراء ميداند. ردوعدم سمع هم چون دعوی حکم خويش راصادر نموده وفيصله 
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 مقدمه

ى فاَكْتبُوُهُ وَلْیكَْتبُْ بَیْنكَُمْ كَاتِب    بِالْعدَْلِ وَلَا یَأبَْ كَاتِب  أنَْ یاَ أیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا إذَِا تدََایَنْتمُْ بدَِیْنٍ إلَِى أجََلٍ مُسَمًّ

ُ فلَْیَكْتبُْ وَلْیمُْلِلِ الَّذِ  َ رَبَّهُ وَلَا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ ي عَلَیْهِ یكَْتبَُ كَمَا عَلَّمَهُ اللََّّ الْحَقُّ وَلْیَتَّقِ اللََّّ

مْ فَإِنْ یدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُ الْحَقُّ سَفِیهًا أوَْ ضَعِیفًا أوَْ لَا یَسْتطَِیعُ أنَْ یمُِلَّ هُوَ فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعدَْلِ وَاسْتشَْهِدُوا شَهِ 

رَ إِ لَ  نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أنَْ تضَِلَّ إِحْدَاهمَُا فَتذُكَ ِ حْدَاهمَُا الْْخُْرَى وَلَا مْ یكَُوناَ رَجُلَیْنِ فرََجُل  وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ

ِ وَأقَْوَمُ ا إِلَى أجََ یأَبَْ الشُّهَدَاءُ إذِاَ مَا دُعُوا وَلَا تسَْأمَُوا أنَْ تكَْتبُوُهُ صَغِیرًا أوَْ كَبِیرً  لِهِ ذَلِكُمْ أقَْسَطُ عِنْدَ اللََّّ

مْ جُنَاح  ألَاَّ تكَْتبُوُهَا لِلشَّهَادَةِ وَأدَْنَى ألَاَّ ترَْتاَبوُا إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تدُِیرُونَهَا بَیْنكَُمْ فلََیْسَ عَلَیْكُ 

ُ بكُِل ِ یضَُارَّ كَ  وَأشَْهِدُوا إذِاَ تبَاَیعَْتمُْ وَلاَ  ُ وَاللََّّ َ وَیعُلَ ِمُكُمُ اللََّّ اتِب  وَلَا شَهِید  وَإِنْ تفَْعَلوُا فإَِنَّهُ فسُُوق  بِكُمْ وَاتَّقوُا اللََّّ

شَيْءٍ عَلِیم  
1 . 

همه رشته های حقوق ازثبوت  ست: يکی ثبوت حق وديگری اثبات حق،درمسايل حقوقی دوبحث مطرح ا 

دعوی از اثبات حق بحث ميکند. دريک نظام حقوقی منسجم از لحاظ دلايل اثبات حق بحث ميکند؛ اما 

اهميت وکار آمدی، دلايل اثبات دعوی به تنهای ميتواند يک کفۀ ازعلم حقوق را به خود اختصاص دهد؛ 

به بيان ديگر، اگر قواعد حقوقی وکارآيی همۀ شاخه های حقوق که مورد مطالعه قرار ميگيرند، کاملًا 

ر آمد نباشد نظام حقوقی نميتواند کامل ا؛ ولی نظام دلايل اثبات دعوی صحيح وکح ومنظم باشدصحي

ومؤثر باشد؛ زيرا تمام رشته های حقوق از بود ونبود حق درعالم ثبوت و واقع بحث ميکند اما دلايل 

که مورد اثبات دعوی از اثبات حق ونماياندن آن درپيشگاه محکمه بحث ميکند، حق وقتی ارزش دارد 

را اثبات کند  چنانچه حقی ايجاد گردد ولی صاحب آن نتواند حق خود ،اده وبهره برداری قرار گيرداستف

بود ونبود چنين حقی مساوی است. در نتيجه ارزش دلايل اثبات  ،از وجود چنين حقی محروم ميشود

ن توضيح روشن ميکند، با ايدعوی ازلحاظ کار برد وکار آمد تقريباً با همه شاخه های علم حقوق برابری 

ميشود که ممکن است حقی درعالم واقع وجود داشته باشد در محکمه محل دعوی قرارنگيرد ولی اثبات 

شود در اين صورت صاحب حق مثل کسی است که از اصل حق ندارد وبرعکس ممکن است بی آن که 

درمحکمه صاحب حق نشان ع برخلاف واقرا حقی درعالم واقع وجود داشته باشد مدعی با دلايلی خود 

ن دهنده اهميت بالای دلايل ادهد، در اين حالت وی همانند کسی است که دارای حق ميباشد واين امر نش

 اثبات دعوی درعلم حقوق است.

در برخی  ،نظام های حقوقی دنيا در رابطه به دلايل اثبات دعوی روش های متفاوت را درپيش گرفته اند

مربوط به ادله اثبات دعوی اعم از قواعد ماهوی وشکلی بخشی ازقانون  عدنظام های حقوقی همه قوا 

 اصول محاکمات مدنی را تشکيل ميدهند مانند کشور های آلمان وسويس.

برخی ديگر ازنظام های حقوقی مجموع قواعد شکلی وماهوی دلايل اثبات دعوی را به صورت کاملاً 

د مربوط به دلايل اثبات دعوی درقانون خاص تدوين اعمستقل مطرح کرده اند. در اين نظام ها همه قو

ميشود؛ مانند )قانون بينات( سوريه واردن، )قانون اثبات( مصر وعراق. کشور های انگلستان وايالات 

 متحده آمريکا نيز از اين روش پيروی نموده اند.
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ين نموده اند، ا م دوبخش جداگانه تنظير گروه سوم ازنظام های حقوقی مباحث ادله اثبات دعوی را د

صورت که مباحث ماهوی درقانون مدنی ومباحث شکلی آن درقانون اصول محاکمات مدنی تدوين ميشود 

 وه سوم پيروی کرده است.انسه وايران، حقوق افغانستان ازگرمانند؛ حقوق فر

( 1034) ( قانون مدنی شروع وبا ماده983درحقوق افغانستان قواعد ماهوی دلايل اثبات دعوی با ماده )

( قانون اصول محاکمات مدنی شروع وبا ماده 272اين قانون پايان ميپذيرد. قواعد شکلی آن با ماده )

( اين قانون اختتام ميابد. بنا براين از نظر حقوق افغانستان دلايل اثبات دعوی، ماهيت مختلط 375)

 ماهوی وشکلی دارد.

 سوالات تحقیق: 

 ین افغانستان چیست؟ اندلایل اثبات دعوی مدنی درشریعت وقو -1

 دلايل اثبات دعوی مدنی درفقه کدام ها اند؟ •

 دلايل اثبات دعوی مدنی درقوانين افغانستان کدام ها اند؟ •

افغانساتن تفاوت آيا درميان دلايل اثبات دعوی مدنی درشريعت اسلامی وقوانين  •

 .؟ وجود دارد 

 دعاوی ميباشد؟از نوعدلايل اثبات را که شريعت اسلام ذکر کرده درمورد کدام  •

به حيث دليل اثبات   ئل يا دلائلوسادعاوی مدنی کدام در ازديد شريعت اسلام  •

 شمرده ميشود؟ 

دلايل اثبات دعوی مدنی در فقه اسلامی وقوانين افغانستان درعصر حاضر آيا  •

 . ؟ورت درست اداء کرده ميتواندوظايف خودرا بص 

 
 

 مسئله تحقیق: 

  ، لی وقضائی ازاهميت به سزائی برخوردار استگاه عددر دستدلايل اثبات دعوی مدنی 

وحکم محکمه بر  می گيرد مدار حکم محکمه قرار كه دلايل اثبات دعوی مدنی است  جايکه تا

ودرفقه اسلامی وقوانين  د،لايل اثبات دعوی مدنی کدام ها انآن بناء ميشود. بايد درک کرد که د

ام آن ها درکدام نقاط قرار ميگيرند تا عدالت  رکدوه ،برخوردار بودهغانستان از چه جايگاهی فا

 وحقوق حقۀ مردم بشکل واقعی آن صيانت وحفاظت شود. ،بهترين وجه تأمين به  قضائی

 اهمیت بحث:

های سه دهه اخير درافغانستان، دانش  بحرانهای وارده بر اين مرز وبوم خصوصاً نابه هنجاری
داد که ازتحقيق ونوشتاری مباحث مختلف به پژوهان ومحققين عزيزمان را درشرايطی قرار 

مهم يکی هم دلايل اثبات دعوی است که عدالت واحقاق حق  زبانهای ملی باز ماند، ازجمله مباحث 
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دارای قوت اثبات والزام است  ات دلايل اثبرا درزندگی اجتماعی به کرسی می نشاند. از آنجايکه 
 ملی نوشته شود.  موضوع به يکی از زبانهایبناءً درخور اهميت وارزش است تا بحثی پيرامون 

 انگیزه گزینش بحث )سبب اختیار(:

طوريکه به همه گان واضح وآشکار است زمانيکه انسان يکی ازمراحل ودرجات تحصيلات عالی 

ی يا مؤسسه تحصيلات مطابق لايحه  ځگيرد درپايان اداره پوهنرا بدرجه ليسانس يا ماستری فرامي

مرتبط به رشته ی محصل را مکلف به نوشتاری رساله )پايان نامه( علمی وقوانين تحصيلات عال

ی محترم شرعيات  ځميدارد، نوشتاری اين بحث يکی ازوجايبی است که بورد ماستری پوهن

وه الزام پوهنتون سلام ازاينکه بنده مدت هفت سال  پوهنتون سلام به عهده بنده گذاشته است، برعلا

درمراجع عدلی وقضايی کار ميکنم ازدير زمانی به اين طرف  می شود که منحيث وکيل مدافع

 آرزو های بنده بود که بايد روزی درباره اين بحث چيزی بنويسم.  نوشتن اين بحث يکی از

نشده است، وکتابی هم وجود ندارد، از يک سو برخی مواد درحقوق افغانستان در اين زمينه تحقيقی انجام 

 994نمونه ماده وان از آن برداشت کرد ) به طورنه ايکه هيچ معنی نميتقانون اشتباهات بزرگ دارد بگو

قانون مدنی( مگر اينکه به منابع اصلی قانون مراجعه ومعنی آن درک گردد. ازسوی ديگر بيشتر قاضی 

حقوقی است به گونه که نه توان مراجعه به منابع اصلی وقدرت درک آن را  های ما گرفتار کم سوادی

مع صت چنين تحقيقاتی را. بنابراين نگارنده اين سطور تلاش نموده تا يک تحقيق نسبتاً جادارند ونه فر

ودرعين حال به زبان ساده را انجام دهد که هم برای خوانندگان سهل وآسان تمام شود وهم برای قضات 

 ی به عنوان شرح قوانين درمورد دلايل اثبات دعوی باشد.گرام

مان در راستايی دلايل اثبات صدر خدمت برای مردم رنجديده اميدوارم با تحرير اين بحث م

 وامورات قضايی شوم.

 تحقیق:پیشینه 

بدون شک، کتابها وآثار متعددی در رابطه به دلايل اثبات)وسايل ثبوت( دعوی مدنی ازطرف  

ه دانشمندان نوشته شده وبه زيور چاپ آراسته شده است از آن جمله کتابها ميتوان چند کتاب آنرا ب

عنوان نمونه ذکر کرد اثبات ودلايل اثبات ازناصر کاتوزيان، اصول محاکمات مدنی از محمد  

علم ستانکزی، اثبات دعوی از دکتور عباس کريمی واصول محاکمات مدنی ازنصرالله  ظريف

ی.....کتاب های زيادی دراين مورد نوشته است همچنان علمای مذاهب اربعه درباره دلايل ستانکز

وی مدنی بحث هايی زيادی کرده اند درکتاب هايی فقهی ديده ميشود از آنجمله الهداية  اثبات دع

نهاية المحتاج الی شرح المنهاج از محمد بن احمد رملی،   بداية المبتدی از امام مرغينانی،شرح ال

نی ،الوسيط فی القانون المددرالمختار از امام حصکفی )رحمهم الله( بداية المجتهد از ابن الرشدال

که در ذهنم به ارتباط دلايل اثبات از ديدگاه فقه  ه .... ولی آنچهوریازدوکتورعبدالرزاق سن

ود اين نوشته بود، درکُتب وبحث هايی که قبلاً نوشته شده بود، نيافتم، بناءً با وج وقوانين اسلامی
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تحقيق  کيدلایل اثبات دعوی مدنی درشریعت وقوانین افغانستان( ها، تحقيق بنده تحت عنوان)

تازه بوده به اين مفهوم که ميخواهم آنچه را که راجع به دلايل اثبات دعوی درکتب فقهی وجود 

افغانستان ترتيب خواهد شد، با قوانين افغانستان تطبيق دهم که به سيستم تقنين معاصر بعضادارد 

وا نوشته وتا جايی که بنده جستجو وتفحص نمودم الی اکنون چنين يک تحقيق درمورد اين محت

 نشده واز ديد بنده به اين نوشته ضرورت احساس ميشود بناءً اين موضوع را انتخاب کردم.

تری مورد بحث دوره ماس محصلوضوع تازه باشد که ازطرف يک اميدوارم که تحقيق هذا يک م 

 قرار ميگيرد.  

 روش تحقیق دربحث:

بعضابه اساس ومباحث  ،ودهکتاب خانه ای ب وصفی،تحليلی و شيوه تحقيق بنده در اين بحث

طور مقايسوی بين فقه اسلامی وقوانين افغانستان مورد تحقيق قرار می گيرد،  ضرورت ولزوم ديد

كتابهاي معتبر فقهي  ، قه اسلامی در هربحث ومطلب کوشش حد اعظمی براين است تا موقف ف

 است.  احاديث تخريج شدهحتی المقدوروديدگاه قانون تذکر يابد. 

ره موادآن درمتن رساله تحريرگرديده وجهت معلومات برای خواننده گان انين باشمانام کتب قو

ط به بحث دد وبعضا مواد قوانين نافذه ومرتبمحترم نام قانون متذکره درپاورقی تذکر می گر

تاريخ بودن منبع وهدف از)بی تا( بدون  .می شوددرميان هم به مقايسه گرفته وراه حل آن نيزبيان 

می گردد وپاورقی به طورشماره وار  بعضی مصطلحات درپاورقی تشريح هم چنان  اشدمتذکره ميب

 .اتمه می يابدازابتداءرساله ازشماره اول آغازگرديده وبه آخرين شماره مورداستفاده دراين بحث خ

 تقسیم بندی مطالب: 

د. فصل وخاتمه )نتيجه گيری( ميباش جداگانه حثامب ودارایبحث هذا شامل مقدمه، چهار فصل، 

فاهيم بوده وشامل مباحث ذيل ميباشد: مبحث اول دليل، مبحث دوم اثبات، اول درمورد کليات وم

اسناد بوده وشامل مباحث ذيل ميباشد: مبحث اول و اقرار مبحث سوم دعوی. فصل دوم درمورد

ث  وشامل دو مبحث ميباشد: مبح قرينه بوده وشهادت  . فصل سوم درمورداسناد :، مبحث دوماقرار

. فصل چهارم درمورد سوگند واعتبار امر قضاوت شده قرينه :، مبحث دومدرمورد شهادت :اول

اعتبار امر قضاوت شده که   دوم:سوگند، مبحث  :بوده وشامل مباحث ذيل ميباشد: محبث اول

 درتحت هر مبحث مطلب جداگانه مدنظر گرفته شده است. 
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 فصل اول

 فاهیمکلیات وم 

از  قبلر روشنی شريعت اسلامی و قانون بوده بناءً ئل اثبات دعوی مدنی دچون موضوع بحث ما دلا

با درک بهتر  خوانندهو مفهومی مطرح گردد تا  به مباحث اصلی، شايسته است، بحث های کلی ورود

بوده، که درهر مبحث آن روی  سه مبحثوارد بحث های اصلی گردد. بنابراين، اين فصل، دارای 

 بات ودعوی بحث صورت گرفته است.موضوعات چون دليل، اث

 مبحث اول: دلیل

، واژه دليل از نظر لغت و اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته، سپس به تقسيم  بندی دليل مبحثدر اين 

 پرداخته می شود.

 تعریف دلیل

 الف: تعریف لغوی دلیل

ی فاعل می باشد. ( و بروزن ›فعيل‹ و به معناةً از فعل ثلاثی مجرد )دل يدل دلال  دليل واژه عربی

دليل به معنای )دال( راهنما، دلالت کننده و هدايت کننده می باشد. جمع مکسر دليل ادله می بنابراين، 

 2باشد.

 اصطلاحی دلیلب: تعریف 

ببريم(( قانون  وجود شیء ديگر پی ی که از وجود آن بهرت است از: )) شيدليل در علم منطق عبا

 .دليل را تعريف نکرده استما  مدنیمدنی و قانون اصول محاکمات 

 دليل دو معنا دارد: يک معنای عام، ديگری خاص.

 اين وسايل، ممکن است 3» فراهم آوردن وسايلی است که وجدان قاضی را قانع کند«. دلیل: معنای عام

 ت، اقرار، سند رسمی، عرفی يا هرچيزی ديگر باشد.فيلم، صو

ه و در مراجع قضايی با که در قانون پيش بينی شد»عبارت است از هر وسيله معنای خاص دلیل: 

 4واقعيت شود«. نماياندن امر موضوعی سبب اقناع وجدان قاضی به

، دليل به معنای خاص است، براساس قانون مدنی و قانون اصول محاکمات اينجامراد از دليل در اين 

 موارد زير است: دعویمدنی، دلايل اثبات 

 
  .ذيل واژه )دل( 220المنجد فی اللغة العربية المعاصرة، بيروت، ناشر: دارالمشرق، ذيل واژه )دل(. والمنجد فی اللغة والاعلام، ص .2
  .28،ص1391حقوق ماهوی، تهران، انتشارات دراک، چاپ پانزدهم:  دعویشمس، عبدالله، ادله اثبات . 3
 .28همان اثر،ص. 4
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 سند رسمی؛ -1

 سند عرفی؛ -2

 اقرار؛ -3

 سوگند؛ -۴

 شهادت؛ -۵

 قراين -۶

 ی دلایلتقسیم بند

 زير مورد بررسی قرار می گيرند. بشرحتقسيم بندی های زيادی دارد که  دعویدلايل اثبات 

 دلایل مستقیم و غیر مستقیمالف: 

 به دو دسته تقسيم می شود: دلايل مستقيم و غير مستقيم. دعویدلايل اثبات 

 دلایل مستقیم -1

اثبات کند، مستقيم امری را که سبب پيدايش يا سقوط حق مورد ادعا می شود، بی واسطه دليل، هرگاه 

انی، معاينه محلی مانند سند رسمی، سند عرفی، شهادت شهود در کمتر از هزار افغ 5شمرده می شود.

 )اهل خبره(. 6و نظرکار شناسی

 دلایل غیر مستقیم: -2

دعا را اثبات که گرچه به صورت مستقيم، سبب حق مورد ا  دلايل غير مستقيم به دلايلی گفته می شود

صورت غير مستقيم آن را اثبات می کند؛ به عبارت ديگر، دلايل غير مستقيم به  نمی کند؛ ولی به

دلايلی گفته می شود که به سبب حق مورد ادعا به صورت مطابقی و تضمينی دلالت ندارد، اما به 

ی تواند از آن، حق را استنباط کند؛ مانند اقرار، سوگند و صورت التزامی دلالت دارد و قاضی م

 7قراين.

سوگند اماره بر درست بودن آن نيست، بلکه  دعویند نيز چنين است، زيرا معنای آن درست بودن گسو
 8.است

قراين، ادعای مورد نظر را به طور مستقيم اثبات نمی کند، بلکه امری ديگری را اثبات می کند که آن 

را از اين طريق، مورد ادعا  ر با مورد ادعا ارتباط تنگاتنگ دارد و قاضی رسيدگی کننده،امر ديگ

 
 .32پيشين،ص شمس، عبدالله،. 5
  .۴۵، ص۴م،ج 2010ان، دارالثقافه، الکيلانی، محمود، موسوعه القضاء المدنی قواعد الاثبات و احکام التفيذ، عم. 6
  .م 2006قاهره دارالنهضه، چاپ اول،  101ص  ،نظريۀ الاثبات فی موادالمدنيۀ والتجاريۀ فی التشريع المصرالعربیالشهاوی، قدری عبدالفتاح، . 7
  .101. والشهاوی، قدری عبدالفتاح، ص 28يان، ناصر، ادله اثبات دعوی، ص ز. کاتو8
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قانون مدنی که بيان می دارد. ))پرداخت يک قسط اجرت، قرينه  137۴مانند ماده  9استنباط می کند؛

 ۵23ماده  2تاديه ساير اقساط قبلی تلقی می شود، تا آن که دليلی به خلاف آن ظاهر شود.(( و مانند بند 

لم ايجاب کننده به محتوای قبولی دانسته قانون مدنی که وصول قبولی به آدرس ايجاب کننده را قرينه ع

 است.

 دی و عارضییتمه یلدلاب: 

، فراهم می شود؛ مانند سند قرار دعویگاه دليل مورد استناد، پيش از وقوع اختلاف و مطرح شدن 

تا در زمان لزوم  ،و به امضای آن ها می رسد ،م می شوددادی که با تراضی و توافق دو طرف تنظي

به آن استناد شود، يا مانند سند ولادت و وفات که نشان دهندۀ وقوع روی داد مورد نظر است. اين گونه 

گاه شهادت شاهد از  10د.ن سند و دليل تمهيدی گفته می شودلايل، به طور معمول کتبی است که به آ 

آن را تهيه  دعویز وقوع اختلاف و ود و آن در جای است که ذی نفع پيش ا دلايل تمهيدی شمرده می ش

و فراهم کرده باشد؛ مانند شهادت شهود که صاحب حق در زمان ايجاد و انشای حق، آن ها را در نظر 

 گرفته است.

و به مناسبت اختلاف تهيه می شود؛ مانند  دعویگاه دليل مورد استناد عارضی است، بعداز وقوع 

و تحقيق از شاهدان رويداد؛ به بيان ديگر، شهادت  11)اهل خبره(س حل آسيب ديده، نظرکارشنانه ممعاي

شهود دليل عارضی است؛ زيرا شهادت شهود دليل شمرده نمی شود، مگر زمانی که نزاع برپا و از 

دلايل در نتيجه شهادت شاهدان از  ،شاهد درخواست شود تا شهادت شان را در پيشگاه محکمه ارايه کند

 12تهيه و فراهم می شود. دعویمۀ قاعارضی است که بعداز ا 

دلايلی عارضی گاه از دلايل تمهيدی شمرده می شود و آن وقتی است که ذی نفع پيش از وقوع اختلاف 

، آن را تهيه و فراهم کرده باشد؛ مانند شهادت شاهد که صاحب حق در زمان ايجاد و انشای دعویو 

 صادق است.رفته است. عکس اين مطلب، نيز حق، آن ها را در نظر گ

يعنی گاهی دليل تمهدی از دليل عارضی شمرده می شود و آن ، جای است که دليل از اول به عنوان 

در نظر گرفته نشده، بلکه برای ثبت معاملات تجاری فراهم شده است؛ اما در جريان  دعویدليل اثبات 

ی گيرد؛ مانند دفتر و در شمار دلايل اثبات قرار م، به طور عارضی، به آن استناد می شود دعوی

 .  13(قانون تجارت 80و  7۵تجارتی تاجر در دعاوی تجارتی. )مواد 

 
  .101و 99، ص 2والسنهوری، عبدالرازق احمد، الوسيط فی شرح القانون المدنی الجديد ج . 101. الشهاوی، قدری عبدالفتاح، پيشين، ص 9
 .102وی، قدری عبدالفتاح، پيشين،صالشها . 10
  .103همان، ص . 11
  .100،صلسنهوری، عبدالرزاق احمد، پيشين،. و ا32 ص،،اثبات ودليل اثباتناصر،  دکترزيان،کاتو. 12
  .33و 31.وزارت عدليه،جريده رسمی ، قانون تجارت،ص، 13
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مهمترين فايدۀ اين تقسيم، تشخيص قانون حاکم بردلايل است؛ زيرا اعتبار دلايل تمهيدی تابع قانون 

تابع قانون حاکم در ی شود، تهيه م دعویزمان تنظيم آن است؛ اما دلايل عارضی، که در جريان 

 14جريان محاکمه و رسيدگی است.

 اصلی، تکمیلی و احتیاطی یلدلاج: 

 به اصلی، تکميلی و احتياطی تقسيم می شود. دعویدليل به اعتبار نقش و جايگاه آن در اثبات 

 دلیل اصلی -1

يداد به تنهای روغيرنيست، و مقصود از دليل اصلی دليلی است که قايم به ذات است؛ يعنی وابسته به 

 نيز تکميل کننده دليل ديگر نيستو خودش  ،ديگر ندارد به چيز مورد نظر را اثبات می کند و نياز

که از  -و در تصرفات حقوقی مدنی  ،شهادت و قراين قضائی در حادثه حقوقی به طور کلی ،مانند سند

قانون  103۴و  ۵210ماده )  15به عنوان دليل اصلی شمرده می شود. - هزار افغانی بيشتر نباشد

مدنی( دليل اصلی گاه ممکن است برای اثبات موضوع به تنهای کافی نباشد و نياز به دلايل تکميلی 

ای رفع ابهام از مقدار و داشته باشد؛ مانند سندی که اصل وقوع معامله را اثبات می کند؛ اما بر

 اهل خبرهمعاينه و نظر نياز دارد.هادت شاهد يا قراين قضائی يا به هر دو عوض، به ش راوصاف د

و گاه به آن ها اکتفانمی کند و دليل  ،دليل اصلی است که قاضی رسيدگی کننده به آن ها اکتفا می کند

قانون اصول محاکمات مدنی( دليل اصلی و  338تکميل کننده می خواهد. قراين قانونی قطعی )ماده 

است؛ قانون اصول محاکمات مدنی(دليل اصلی  339ت؛ اما قراين قانونی غير قطعی ) ماده کافی اس

 16ولی کافی نيست.

 دلیل تکمیلی -2

دليل تکميلی قايم به ذات نيست؛ به بيان ديگر، به تنهای قدرت اثبات رويداد مورد نظر را ندارد، بلکه 

شهادت به تنهای نمی  17قراين قضائی و سوگند متهمم. ،تکميل کنندۀ دليل ديگر می باشد؛ مانند شهادت

زار افغانی را اثبات کند، بلکه در چنين مواردی از دلايل تکميلی شمرده می تواند ادعای بيش از ه

حقوقی  18حادثۀ حقوقی و تصرفات شود. گاه شهادت و قراين قضايی از دلايل اصلی است و آن در

 قانون مدنی( 103۴و  102۵ماده که از هزار افغانی بيشتر نباشد ) است

( 1رد:» )قانون مدنی در اين مورد، بيان ميدا  1022ماده سوگند متمم است که  يکی از دلايل تکميلی

يا قيمت  دعویقسم را به يکی از طرفين، جهت استناد حکم در موضوع  اً محکمه می تواند، مستقيم

دليل  دعوی، وقتی توجيه شده می تواند که در ( اين نوع قسم2آنچه به آن حکم می نمايد، راجع نمايد.)
 

  .32و 31کاتوزيان، ناصر، پيشين،ص .14
 .102،ص 2السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسيط فی شرح القانون المدنی الجديد، جلد . 15
  .1369، سال 722رت عدليه، قانون اصول محاکمات مدنی، منتشره جريده رسمی،. وزا16
 .32، .کاتوزيان، ناصر، ص 113.الشهاوی، قدری، عبدالفتاح، پيشين، ص  17
که  ف فعلی است قانونی مدنی بيان نموده است که حادثه حقوقی عبارت از تصر 496و 493. فرق ميان حادثه حقوقی وتصرفات حقوقی را ماده  18

ه به اختيار يا بدون اختيار شخص واقع گرديده وقانون برآن آثار معيينی را مرتب نموده باشد. وتصرف حقوقی عبارت از قولی است که از ادار
 قاطع شخص برای ايجاد اثر حقوقی معيين مطابق به احکام قانون بوجود آمده باشد. 
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قانون  998ماده  1خالی از دليل هم نباشد«. يکی از موارد توجيه سوگند متمم بند  جود نداشته وکامل و

( دفاتر تجارتی بر غير تجار دليل شده نمی تواند، مگر اظهاراتی که 1ميدارد:» ) يانمدنی است که ب

شده می تواند، اشد، اساس توجيه قسم برای يکی از طرفين نزد محکمه در دفاتر مذکور به ثبت رسيده ب

 19هادت جواز داشته باشد«.و آن هم در مواردی که اثبات آن به ش

 احتیاطی یلدل -3

از اثبات ادعا است و به دليلی گفته می شود که  مدعیی، در واقع وسيلۀ معاف شدن دلايل احتياط

و  قانون مدنی( 1012مدعی در صورت نداشتن دليل به آن متوسل می شود؛ مانند سوگند قطعی )ماده 

مدعی اين اميد که ند، به کرجوع می مدعی عليه باشد، به سوگند  دليل نداشت مدعیاقرار. در جای که 

برخی حقوق دانان سوگند را دليل اثبات نمی دانند. اين  ،ار کندوگند خود داری کرده و اقراز س عليه

عاف شدن از م و دعویها، معتقد اند سوگند وسيلۀ است که قانون گذار؛ برای حل و فصل سريع 

 20اثبات، انتخاب کرده است.

 تقسیم دلایل اثبات از جهت میزان دلالت د: 

 الزامی و غير الزامی تقسيم می شود.دلايل اثبات از جهت اعتبار به دلايل اعتبار 

 اعتبار الزامی دلایل  -1

الزامی دانسته و منظور از دلايل الزامی، دلايلی است که قانون گذار ميزان اعتبار آن را تعيين کرده و 

قاضی قانع شد، معتبر و اگر به اقناع وجدان قاضی واگذار نکرده است؛ اين طور نيست که اگر وجدان 

نباشد، بلکه قاضی مکلف است مطابق آن حکم کند؛ مانند سند، اقرار، سوگند و قراين قانع نشد معتبر 

 21قانونی.

تبار قطعی است که اثبات خلاف آن امکان آوری است که برخی از اين دلايل، دارای اع ديا هشايست

قانون اصول محاکمات مدنی قرينه قانونی  338ماده  22قطعی؛ یر نيست؛ مانند سوگند و قراين قانونپذي

برخی ديگر از دلايل ياد شده، دارای اعتبار قطعی نيست و اثبات  23قطعی را تعريف کرده است.

قانون اصول محاکمات  339)ماده  راين غير قطعی؛آن امکان پذير است؛ مانند سند، اقرار و ق خلاف

 
 .1355 ، سال353ه، . وزارت عدليه، قانون مدنی، منتشره جريد 19
قانون   1022و ماده  1103الشهاوی، قدری عبدالفتاح، پيشين ص  33و  32و کاتوزيان، ناصر، پيشين، ص  102، ص ۶۴. همان، شماره 20

موضوع دعوی  ( محکمه می تواند، مستقيماً قسم را به يکی از طرفين، جهت استناد حکم در 1مدنی در مورد سوگند متمم چنين مقرر می دارد؛ »)
( اين نوع قسم وقتی توجيه شده می تواند که در دعوی دليل کامل وجود نداشته  و خالی از دليل 2ت آنچه به آن  حکم می نمايد، راجع نمايد.)يا قيم

 هم نباشد.«. 
 .102، ص ۶۴پيشين، شماره  ،، عبدالرزاق احمدالسنهوری . 21
 .91، ص ۶3همان، شماره . 12
( قرينه قاطعه آن است که به دلالت آن وجود يک امر مجهول معلوم  1در مورد قرينه بيان می دارد:» ) اصول محاکمات مدنیقانون  338ماده . 22

( هرگاه شخصی تصرفات 2می گردد اين دلالت قرينه را به حد يقين  رسانيده از ظاهر آن در اصل موضوع متنازع فيها استفاده به عمل ميآيد. )
د و راجع به مالک بودن خود با وجود نبودن اعذار قانونی مانند صغارت، جنون و امثال آن دعوی نکند مدتی مشاهده نماي مالکانه شخص ديگری را

 بعدا اگر دعوی نمايد دعوی ملکيت وی به دلالت قرينه منتفی است«. 
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اسناد رسمی ممکن است مجعول قانون مدنی(  99۵کار است )ماده زيرا اسناد عرفی قابل ان 24مدنی(

ار خود قانون مدنی( اقرار کننده می تواند عکس اقر 992باشد و جعلی بودن آن قابل اثبات است. )ماده 

است. )ماده  ی( همچنين، عکس قراين غير قطعی قابل اثباتقانون مدن 1008را اثبات کند.)ماده 

 25قانون مدنی( 1031

 الزامیدلایل دارای اعتبار غیر: 2

اعتبار برخی دلايل اثبات الزامی نيست؛ به بيان ديگر، قبول آن ها برای قاضی اجباری نيست، بلکه 

آوری است که ديا هيستشا 26ها آزاد است؛ مانند شهادت وقراين قضايی.قاضی در ارزش گذاری آن 

و برخی ديگر، حکم کردن قاضی  27برخی، شهادت دو شاهد عادل را از دلايل قطعی دانسته اند.

 28براساس شهادت را واجب دانسته اند.

 مبحث دوم: اثبات

 بحث خواهيم نمود.در اين مبحث روی تعريف لغوی واصطلاحی، موضوع اثبات وقواعد اثبات 

 اثبات تعریف 

 اثبات ویغلالف: تعریف 

اثبات مصدرباب افعال ) اثبت يثبت اثباتاً( از ريشه »ثبت« و به معنای ثابت کردن، پابرجا کردن، به 

 29ثبوت رساندن و قرار دادن آمده است.

 اثبات اصطلاحیتعریف ب( 

اثبات در مقابل ثبوت به کار می رود. از آن جای  30مرحله علم به چيزی را مرحلۀ اثبات آن چيز نامند.

نباشد. گاه در  حلۀ اثبات با مرحلۀ ثبوت )واقع(در علم احتمال خطا وجود دارد، ممکن است مر که

محاورات عمومی ثبوت به جای اثبات به کار می رود؛ مانند عبارت به ثبوت رساندن، اين، غلط 

شده قانون اصول محاکمات مدنی مرتکب اين اشتباه  272ه اما متأسفانه قانون گذار ما در ماد 31است؛

 32تشکيل می دهد قرار ذيل است:...( و مقرر می دارد: )وسايل ثبوت که اسباب حکم را 

 
 .1369، سال 722وزارت عدليه، قانون اصول محاکمات مدنی، منتشره جريده رسمی،.  24
 .1355، سال 353منتشره جريده،  وزارت عدليه، قانون مدنی،.  25
 101 ص، ۶3. و السنهوری، عبدالرزاق احمد، پيشين، شماره 102، قدری عبدالفتاح، پيشين، ص الشهاوی .26
  .101ص  ، به نقل از السنهوری، عبدالرزاق احمد، پيشين، ،3۵، ص والاجراآت فی الموادالمدنيۀُ  الآثباتاصول ، سليمان، مرقس. 27
 .32و  31باس، ادله اثبات دعوی، ص ، دکترعکريمی .28
 .  82، حسن، فرهنگ فارسی عميد، تهران، انتشارات امير کبير، چاپ بيست و هشتم، صعميد .29
  .۵،ص 1381لنگرودی، محمد جعفر، ترمينولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ دوازدهم:  جعفری .30
   ۵ ص ،همان .31
 .1369، سال 722نی، منتشره جريده رسمی،عدليه، قانون اصول محاکمات مدوزارت .  32
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واقعيت حقوقی است که اثبات اقامه دليل در پيشگاه محکمه به شيوۀ پيش بينی شده در قانون بر وجود 

ت امر برخی ديگر، اثبات را چنين تعريف کرده اند: » اقامۀ دليل بر حقيق 33رتب می شود.آثار برآن م

 34.رتب می گردده، به دليل آثار حقوقی که برآن مادعا شد

 موضوع اثبات:

است؟ پيش از پاسخ دادن به  ه مدعیر، اثبات کدام امر به عهدموضوع اثبات چيست؛ به بيان ديگ

د. اثبات حق در محکمه به شناخت مقدمات زير وابسته ش ياد شده، شايسته است مقدمۀ مطرح شوسپر

 است:

 وعیموض دلیلالف: 

قااانون ماادنی(  ۴9۶قانون مدنی( و حادثۀ حقوقی )ماااده  ۴93دليل موضوعی شامل تصرف حقوقی ) ماده 

و مااواد بعاادی آن( و ايقاااع يااا اراده يااک جانبااه )ماااده  ۴97می شود. تصرف حقوق؛ مانند قرارداد )ماااده 

قااانون ماادنی(.  77۵و  77۴قانون مدنی( و اعمال مضری که برنفس واقع می شااود )مااواد  773تا  7۵1

اداره  -قااانون ماادنی(، دو 810تااا  800مااواد  دارا شاادن باادون حااق ) -فعل مفيد خود دو نااوع اساات: يااک

دلايل موضوعی شامل اسباب يا منابع حق و تعهااد اساات کااه  35قانون مدنی(. 812و  811فضولی. )مواد 

مدعی مکلف به اثبااات خااود  ات آن در دعوی به عهده مدعی يا اصحاب دعوی می باشد؛ به بيان ديگر،اثب

 36حق و تعهد است. حق نيست، بلکه مکلف به اثبات سبب يا منبع

 دلیل حکمیب: 

رای موضوع بيان می کند؛ به بيان ديگر، سبب تعهدی را که بدليل حکمی دليلی است که حکم قانون را 

 دعویوظايف اصحاب  بات رسانده، قانون گذار آن را می پذيرد يا نه؟ اثبات دليل حکمی ازمدعی به اث

خارج است. بنابراين، اثبات آن از تکاليف قاضی رسيدگی کننده  دعوینيست و از بحث ادله اثبات 

 37است. دعوی

را با قانون تطبيق دهد و حکم شايسته صادر کند بايد هر دو مقدمه را  دعویبرای اين که قاضی بتواند 

رخ می دهد»مسائل ماهوی يا دليل  دعوی احزار کند. آنچه که در اعمال يا حوادث حقوقی مورد

موضوعی« ناميده می شود و آنچه که در چگونگی اجرای قواعد حقوقی مربوط می شود.»مسايل 

 می شود.قانونی يا دليل حکمی« خوانده 

، سگ او به من آسيب رسانده مدعی عليهفرض کنيد شخصی ادعا دارد که در نتيجه عدم احتياط لازم 

مدعی ند. محکوم ساختن خواهد که مالک سگ را به جبران خسارت محکوم ک است و از محکمه می
 

 . 20. الکيلانی ، محمد، پيشين، ص  33
 ، سليمان، اصول الاثبات و اجراءاته فی المواد المدينة فی القانون المصری مقارنا بتقنينات سائر البلاد العربية، القاهرة، ناشر عالممرقس.  34

 .11الکتاب، بی تا، ص 
 .1355، سال 353منتشره جريده، . وزارت عدليه، قانون مدنی،  35
 .34، ص 1391. کريمی، عباس، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر ميزان، چاپ سوم:  36
 .34. همان، ص  37
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ديدن  م اتخاذ احتياط لازم از طرف مالک و آسيببر اين است که در مرحله نخست عد وابسته عليه

ار شود ضدليل موضوعی( و در مرحله دوم اح به وسيله اين حيوان، ثابت گردد.)مسايل ماهوی مدعی

ۀ عدم اتخاذ احتياط لازم در حفظ حيوان به بار را مسئول خساراتی که در نتيجکه قانون مالک حيوان 

ا دليل موضوعی با اثبات مسائل ماهوی ي 38آمده است، می داند يا نه. )مسائل قانونی يا دليل حکمی(

مدعی است و او بايد دلايل وقوع حوادثی را که مبنای حق خويش می داند به محکمه بدهد؛ ولی 

با قاضی محکمه است و هيچ محکمه نمی تواند به بهانه سکوت طرفين  دعویحاکم بر  تشخيص قانون

 و نقص دلايل آن، از تطبيق قانون خود داری کند.

بايد دليل مالکيت حيوان و تقصير در حفظ آن و ورود ضرر را به  مدعی طوری که در مثال بيان شده،

  793ت می کند و چگونگی تطبيق ماده يمکاشخيص قانونی که بر اين رابطه، حمحکمه بدهد؛ اما ت

 قانون مدنی با محکمه است.

 دعویتفسير قانون در جای که نياز به تفسير دارد از تکاليف قاضی است. بنابراين، اگر اصحاب 

تفسيری از قانون ارايه کند، اين کار او، تلاشی است برای اين که قاضی را به فهم قانون به گونۀ که 

 39ر دارد، کمک کند؛ اما قاضی هيچ تعهدی به قبول آن ندارد.مصلحت او را در ب

 اثباتقواعد 

دليلی که يکی از اصحاب دعوی برای اثبات ادعا يا دفاع از حق خود، در محکمه ارايه می کند،   -1

دليل ارايه شده در محکمه، بايد در اختيار طرف مقابل قرار گيرد؛ به بيان ديگر، رقيب از وجود 

ده يا تأييد، يا در مورد آن، مناقشه کند؛ يعنی رقيب دليل طرف مقابل را بررسی کر آن آگاه شود، تا

قانون اصول محاکمات مدنی در اين مورد،  213ماده  2از طريق قانونی آن را رد می کند. بند 

مدعی و جوابيه مدعی عليه اولًا به مدعی موقع داده می شود  يان می دارد:» بعد از قرائت دعویب

می شود تا جوابيه خود را و اسناد مربوط را توضيح نمايد، ثانياً به مدعی عليه موقع داده  تا دعوی

در برابر دعويی مدعی با ارايه اسناد توضيح نمايد« بنابراين، قاضی نمی تواند به استناد دليلی که 

خود حکم همچنين، قاضی نمی تواند به استناد علم کند.  در اختيار طرف مقابل قرار نگرفته، حکم

 41کند که اصحاب دعوی آن را نياورده اند.همين طور، قاضی نمی تواند به دلايلی استناد  40کند.

قاعده اين است که شخص حق ندارد برای خود دليل بسازد، بلکه دليل بايد ساختۀ رقيب باشد تا به  -2

داشته  هر يک از اصحاب دعوی چنانچه ادعای به ضرر طرف مقابل 42عنوان دليل پذيرفته شود.

ند. اين دليل، بايد از طرف مقابل صادر قامه کباشد، برای ادعای خود دليلی برضد طرف مقابل ا 

 ه. ناممدعیشده باشد تا بتواند به ضرر صادر کننده دليل باشد، مانند نامۀ با دست خط و امضای 

 
ميگردد که عدم اتخاذ احتياط . حادثه جنايی که ازحيوان بوقوع ميرسد، مسئوليت بار نمی آورد. مالک وقتی مسئول جبران خساره عايده ازحيوان  38

 (.793طرف وی، برای جلوگيری ازوقوع حادثه ثابت گردد. قانون مدنی ماده )لازم از
 .50والسنهوری، عبدالرزاق احمد، پشين، ص  46. الشهاوی، قدری، عبدالفتاح، پشين، ص  39
 .38. والکيلانی، محمد، پيشين، ص 33، عبدالرزاق احمد، پيشين، ص السنهوری.  40
 .38والکيلانی، محمد، پشين ص  33و 32 عبدارزاق احمد، پشين صالسنهوری، .  41
و العامری، سعدون، موجز نظرية الاثبات، بغداد،مطبعة معارف، چاپ اول:  33، توفيق حسن، و فرج، عصام توفيق حسن، پيشين، فرج.  42

 .۴7. و ابوعمرو، مصطفی احمد و سعد، نبيل ابراهيم، پيشين، ص 1۴م، ص 19۶۶
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ور استثنا، در نوشته باشد، نمی تواند به ضرر طرف مقابل دليل باشد؛ اما به طمدعی عليه که خود 

ک طرف دعوی به دليلی تمسک کند که از طرف برخی موارد، قانون گذار اجازه داده است که ي

خود وی تنظيم شده است؛ مانند تمسک تاجر به دفتر تجاری خودش. التبه، به شرطی که دفتر 

د: قانون تجارت در اين مورد، بيان می دار 80ماده  43تجاری براساس قانون تنظيم شده باشد.

ق باشد خواه نباشد، عليه صاحب آن و يا م قانون مطاب»مندرجات دفاتر قانونی تجارتی خواه با احکا

خلف آن و يا خلف اخير الذکر دليل شده می تواند، مندرجاتی که برله تاجر باشد در صورتی که 

 44دفاتر تجاريه مطابق قانون ترتيب شده باشد معتبر می باشد«.

نچه يعنی چنا 45به ضرر خود مجبور نمی شود؛ب دعوی به ارايۀ دليل قاعده اين است که اصحا -3

نزد يکی از اصحاب دعوی دليلی وجود داشته باشد که به نفع طرف مقابل است، قاضی نمی تواند 

زيرا هرکس مکلف 46او را مجبور به آوردن چنين دليل کند، تا طرف مقابل وی از آن سود ببرد؛

ی دليلی را حفظ کند، نه ديگران؛ اما اگر يکی از اصحاب دعواست اوراق و مصالح خود را خود 

ه نفع خود در محکمه ارايه کرد، دليل ارايه شده متضمن مطالبی باشد که به نفع طرف مقابل ب

است، رقيب می تواند از آن سود ببرد و به آن استناد کند وقاضی هم می تواند از دلايلی ارايه شده 

 47ند.به نفع طرف مقابل استنباط ک

دعوی به ارايه ی دليل به ضد خود چنين کاری مخالف قاعدۀ نيست که مقرر می دارد:))اصحاب 

 48مکلف نمی شود.((

قانون گذار به طور استثنای از قاعده ياد شده خارج شده است و آن درجای است که قاضی می تواند 

کند. اين کار، برای اثبات رأساً دستور دهد که طرف مقابل دفاتر تجارتی خود را در محکمه ارايه 

 7۵مربوط به موضوع نزاع است که در نزد او نگهداری می شود. ماده موضوع نزاع و تقديم دليل 

قانون تجارت در اين مورد، بيان می دارد: »در اثنای جريان دعاوی در مورد ارائه دفاتر و اوراق 

 49تجاريه امر بدهد«.

 

 

 

 
 39. اليکلانی، محمود، پشين، ص 43
 .1386. وزارت عدليه، قانون تجارت، منتشره جريده رسمی، طبع  44
و العامری، سعدون، موجز نظرية الاثبات،  33، توفيق حسن، و فرج، عصام توفيق حسن، قواعدالاثبات فی الموادالمدنيۀ والتجاريۀ،ص فرج.  45

 .۴7يل ابراهيم، پيشين، ص . و ابوعمرو، مصطفی احمد و سعد، نب1۴م، ص 19۶۶بغداد،مطبعة معارف، چاپ اول: 
، بی تا،چاپ اول: »لايجبر خصم علی ان يعدم دليلاً يری انه ليس فی مصلحته. فإن  ۴3شعلة، سعيداحمد، فی احکام النقض المدنيه الاثبات، ص .  46

 يلزمه بتقديم مستند يملکه و لايريد تقديمه«.من حق کل خصم أن يختفظ بأوراقه الخاصة به، و ليس لخصمه أن 
 .3۴و  33فرج، توفيق حسن، و فرج، عصام توفيق حسن، پيشين، ص .  47
 .۴0، محمود، پيشين،صالکيلانی.  48
 .1386. وزارت عدليه، قانون تجارت، منتشره جريده رسمی، طبع  49
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 مبحث سوم: دعوی

ارکان دعوی وشرايط دعوی صحبت اقسام دعوی،ات چون تعريف دعوی، دراين مبحث روی موضوع

 خواهيم نمود.

 تعریف دعوی

دعوی را علماء از ديد گاه ها و زوايای مختلف تعريف نموده اند، در اينجا به تعاريف ذيل اکتفا می 

 نماييم.

 الف: تعریف فقهی دعوی

الاحکام  جلةم در اينجا به تعريف که در تعاريف متفاوت گذاشته شده استاز ديدگاه فقها برای دعوی 

 اشاره شده است می پردازيم:العدلی 

) الدعوی هی طلب احد حقه من آخر فی حضور القاضی و يقال له المدعی و للاخر المدعی عليه( ماده 

 50( مجلۀ الاحکام.1۶13)

عی و به شخص که حق را می خواهد مد )دعوی عبارت از خواستن حق از غير در حضور قاضی و

 ی شود مدعی عليه است(.کسيکه حق از او خواسته م

 ب: تعریف قانونی دعوی

 ( دعوی را چنين تعريف نموده است:۵قانون اصول محاکمات مدنی طی مادۀ)

 )دعوی خواستن حق است از غير در پيشگاه محکمه(

 شده است. و صلاحيت قوۀ قضايه نيز اشاره( قانون تشکيل ۴( ماده )11عين تعريف فوق در فقرۀ )

تعريف قانون اصول محاکمات مدنی هم مانند  ،وجود ندارد زيادیدر بين هر دو تعريف فوق تفاوت 

تعريف فقهی مجلۀ الاحکام است با تفاوتی که مجله در تعريف خويش به نزد قاضی دعوی را تعريف 

اوتی وجود م تفکدا  تعريف در محتوی ،لفظی استنموده است و قانون به نزد محکمه که هر دو تفاوت 

محکمه بدون قاضی بوده نمی تواند و برای  ،ندارد، چون قاضی و محکمه لازم و ملزوم يکديگر اند

قاضی مکانی محکمه به خاطر اصدار حکم لازم است، همچنان مجله در تعريف خويش به اطراف دعوی 

ين مدعی و مدعی عليه نيز اشاره داشته است که عبارت است از )مدعی، مدعی عليه( و تفاوت را نيز ب

 می پردازيم.بيان داشته است، ذيلاً به توضيح قيود تعريف 

 توضيح قيود تعريف:

 در هر دو تعريف فوق دعوی يک سلسله قيود گذاشته شده است که هر کدام آنرا جداگانه اشاره می نمايم.
 

 ه ش مطبعه بهير کابل. 1381،، سال طبع1613. برخی علماء احناف، مجلۀ الاحکام عدليۀ، ماده،  50
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نستان آن ها را منحيث خواستن حق: حق در بر گيرنده تمام حقوق مادی و معنوی است که قوانين افغا -1

زمين، پولی نقد و اشياء که مورد دعوی قرار گيرد و  حق به رسميت شناخته باشد، حق مادی مانند حق

 . لکيت فکری حق اختراع، حق تاليفام حق معنوی مانند حق

 . واسته می شود مدعی ناميده می شودخواستن حق از جانب شخصی که خ -2

عليه ساتر) پوشاننده( حق مدعی می عی عليه می باشد زيرا که مدعی از غير: هدف از قيد غير، مد -3

 .ی از او حق خويش را طلب می نمايداشد که مدعب

در پيشگاه محکمه: دعوی در پيشگاه محکمه اقامه می گردد. اين قيد احترازی بوده زيرا خواستن حق  -۴

را م صلاحيت حل و فصل دعوی از غير در مقام غير از محکمه دعوی گفته نمی شود: زيرا که محاک

 . دارند نه ادارات و محلات ديگر

( قانون  تشکيل و صلاحيت 8( قانون اساسی و ماده )120ه در مورد دايره صلاحيت محاکم مادۀ)چنانچ

 قوۀ قضائيه در مورد چنين حکم می نمايد:

يا حکمی، به )صلاحيت قوۀ قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاويی است که از طرف اشخاص حقيقی 

 51پيشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.(شمول دولت، به حيث مدعی يا مدعی عليه در 

تأمين عدالت که محل آن محاکم و قوۀ قضائيه در ارکان ثلاثه دولت  می باشد از جمله هدف در مورد 

توسط دعاوی به صلاحيت های اختصاصی قوۀ قضائيه در جامعه حل و فصل منازعات و خصومات که 

( قانون تشکيل و صلاحيت قوۀ قضائيه چنين 3مورد ماده ) محاکم اقامه می گردد می باشد چنانچه در

 حکم می نمايد.

)قوۀ قضائيه حل و فصل قضايا و منازعات بين اشخاص حقيقی يا حکمی به شمول دولت، تأمين عدالت، 

توحيد مرافق قضائی در کشور تأمين می  حمايت از حقوق فرد و جامعه مطابق احکام قانون به مقصد

 گردد(.

قانون تشکيل و صلاحيت قوۀ قضائيه عام می باشد، تمام انواع دعاوی )مدنی، جزائی و هدف فوق 

( قانون اصول محاکمات مدنی به طور خاص در مورد دعاوی 3تجارتی( را شامل می باشد ليکن ماده )

 چنين حکم می نمايد:

 52.(حيت محاکم جمهوری افغانستان استاز صلا)رسيدگی به دعاوی مدنی 

 

 

 
 1384سال  851قانون تشکيل وصلاحيت قوه قضائيه جمهوری اسلامی افغانستان، منتشره جريده رسمی  . وزارت عدليه، 51
 .1369، سال 722وزارت عدليه، قانون اصول محاکمات مدنی، منتشره جريده رسمی،.  52
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 اقسام دعوی

ی است که مرتب می شود بالای آن احکام احضار ا دعوی صحيح عبارت از دعو :دعوی صحيح  -1

مدعی مکلف به اثبات توسط بينه و  در صورت انکار خصم ،جواب از خصم خصم و مطالبه

 53توجيه يمين می باشد.

تبار اما غير مشروع است به اع که اصلاً صحيح است،عبارت از دعوی است  دعوی فاسد:  -2

 54اوصاف خارجی آن مانند مجهول بودن مدعی عليه و اين دعوی قابليت تصحيح را دارد.

عبارت از دعوی است که اصلًا درست نيست و اين دعوی قابليت تصحيح را ندارد  دعوی باطل: -3

 تب نمی شود.اگر محکمه به اثبات هم حکم کند بالای خصم کدام چيزی مر

نمايد که همسايه من شخص پولدار است و برای من که غريب هستم صدقه نمی مانند اينکه شخص دعوی 

 دهد. 

مانند اينکه دعوی بالای  55در اين قسم دعوی بايد قاضی در ابتدای مرحله چنين دعوی را رد نمايد.

دار مشروبات الکولی او را مشروبات الکولی از جانب مدعی به محکمه اقامه گردد که مدعی عليه مق

ه است و حال بنابر خساره که به او وارد گرديده از مدعی عليه طلب خساره دارد، محکمه تلف نمود

مکلف به رسيدگی چنين دعوی نيست زيرا چنين دعوی باطل است و بالای آن احکام صحت دعوی شرعاً 

 و قانوناً مرتب نمی گردد.

دف بحث اينجا دعوی مدنی هدنی وجزايی تقسيم بندی گرديده که اما دعوی ازلحاظ موضوع به دعاوی م

_ دعوی 1بوده ودعوی مدنی ازلحاظ موضوع دارای اقسام وانواع متعدد بوده که ازآن جمله 

_ دعوی 7_دعوی عقود6_دعوی نسب5_ دعوی مهر4حضانتدعوی _3_دعوی ميراث2عقار

_دعوی 12شفع _دعوی 11_دعوی طلاق 10_دعوی فسخ عقد9_دعوی نفقه8منقولات

 اشد_دعوی نکاح ميب13رضاعت

 دعویارکان 

 احناف اختلاف است:فقهاء و  ءدر تعداد ارکان دعوی بين جمهور فقها

الف(به نزد جمهور فقها ارکان دعوی چهار است )مدعی، مدعی عليه، مدعی به، قوليکه از جانب مدعی 

 56صادر می گردد.( -به مقصد طلب حق برای خودش  -يا ممثل اش 

احناف: در صورتی که مدعی اصيل باشد خواستن حق برای خودش و اگر علماءرکن دعوی به نزد  (ب

 57برای کسی که از او مماثلت می نمايد.حق خواستن  ،يم و وکيل باشدمانند ولی، وصی، ق اصيل ممثل

 
 ،تحقيق محامی الفهمی الحسينی.1۵۴ص  ۴. حيدر،علی،دُرالحکام شرح مجلة الاحکام، ج 53
 1۵۴ص  ۴فوق ج  مرجع.  54
 1۵۴فوق، ص  مرجع.  55
 بيروت دارالکتب العربی. 222ص 6الصنايع ج بدايعکاسانی،علاءالدين زين الدين بن مسعود ، . 56
 232ص  6فوق/ ج  مرجع.  57
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ق اطلا( به خواستن شی از جانب مدعی برای خودش ) احناف به اين دليل رکن دعوی را مذهب فقهاء 

از همين جهت رکن دعوی عبارت از  ،می نمايند زيرا که رکن شی در داخل آن قايم بر شی است

 58خواستن و طلب کردن شی از جانب مدعی برای خودش است.

ج( ارکان دعوی از ديدگاه قانون: در قوانين موضوعه برای دعوی به صورت واضح ارکان مدنظر 

ن موجود نباشد رهنمائی قانون اساسی و قانون مدنی افغانستا گرفته نشده است اما هرگاه در قانون حکمی

( قانون مدنی به فقه حنفی 1( مادۀ )2( قانون اساسی و فقره)130برای محاکم و قضات طبق حکم مادۀ)

فقه حنفی يک رکن  است بنابراين گفته می توانيم که ارکان دعوی در سيستم قانونی افغانستان طبق

 59محسوب می گردد.

 ویصحت دعشرایط 
 شرایط عمومی صحت دعوی الف:
 بودن طرفین دعویشرط عاقل و بالغ  -9

غير، مجنون صرگاه يک طرف دعوی ويا هر دو طرف طرفين دعوی بايد در دعوی عاقل و بالغ باشند ه

و معتوه باشند دعوی آنها نسبت نقصان و فقدان اهليت درست نميباشد زيرا که شرط متذکره دعوی متحقق 

 نمی گردد.

از جانب ولی اش می تواند در خصوص  فاً در بعضی موارد استثناً صغير مميز مأذون به تجارترص

همان موضوع يکه برايش اجازه داده شده باشد، منحيث مدعی و مدعی عليه قرار گيرد. هرگاه دعوی  

نند نيابتاً به بالای اموال و حقوق صغير، و معتوه داير باشد نائبان آنها که ولی، وصی، وقيم هستند می توا 

 قرار گيرند. حيث مدعی و مدعی عليه در پيشگاه محکمه

 ( مجلۀ الاحکام العدليه چنين صراحت دارد:1۶1۶در مورد اين شرط دعوی ماده )

)يشترط أن يکون المدعی و المدعی عليه عاقلين، فدعوی المجنون و الصبی الغير المميز ليست بصحيحة 

 60يين او مدعی عليهم فی محلهما(ولکن يصح أن يکون أولياؤهما مدع

ی و مدعی عليه عاقل باشند. لذا دعوی ديوانه و طفل خورد سال که قدرت ترجمه: شرط است که مدع

 د صحيح نيست.نتميز را ندار

اما اين صحيح است که به جای ديوانه وطفل غير مميز، وصی و يا ولی شان به حيث مدعی و يا مدعی 

 عليه واقع شوند.

 دعی عليه تصريح ميدارد.حاکمات مدنی نيز به شرط عقل وبلوغ مدعی و منون اصول م( قا7مادۀ)

 
 323ص  2۶الفقهيه ج  الموسوعةوزارت الاوقاف والشون الاسلاميه الکويتيه ، .  58
 .1. وقانون مدنی ماده 1382، 818سمی، . وزارت عدليه، قانون اساسی، منتشره جريده ر 59
 ه ش مطبعه بهير کابل. 1381، سال طبع،1613. برخی علماء احناف، مجلۀ الاحکام عدليۀ، ماده،  60
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)طرفين دعوی مطابق احکام قانون دارای اهليت قانونی باشند. در صورت نقصان يا فقدان اهليت قانونی 

 و غيابت احکام ولايت، وصايت و قيموميت قابل تطبيق است.(

قص اهليت و مدنی در مورد خصم شرعی بودن اشخاص نا ( قانون اصول محاکمات۵02همچنان ماده )

 آن چنين تصريح می دارد. فاقد

 61)صغير، مجنون، معتوه، محجور و غايب نمی توانند مستقيماً خصم شرعی واقع شوند.(

بيجا نخواهد بود تا در اين قسمت از بحث در مورد اهليت و اقسام آن نکاتی چندی داشته باشيم تا معلوم 

اهليت در دعوی چی تأثير بوجود نوع اهليت در دعوی شرط می باشد و در صورت فقدان  گردد که چی

 می آيد.

 تعريف اهليت و انواع آن:

 62تعريف اهليت در لغت: به معنای صلاحيت است:

 اهليت به دو نوع تقسيم می گردد) اهليت وجوب و اهليت اداء(

 اول: اهليت وجوب:

 تعريف فقهی اهليت وجوب: -1

 63له وعلیه( ةالانسان لوجوب الحقوق المشروع ة)صلاحی

 صلاحيت انسان از برای لزوم حقوق مشروعه از برای او و عليه او است.

بنابر تعريف فوق برای شخص در حالت اهليت وجوب او تثبيت حقوق در قسمت صلاحيت او داده می 

 شود و همچنان واجبات هم بالای او ثابت می گردد. 

 ن در بر گيرنده ثبوت ذمه هم محسوب می گردد.اهليت وجوب برای انسا

 تعريف قانونی اهليت وجوب -2

( در مورد اهليت حکم نموده که از فهوای هر دو فقره ماده 3۶قانون مدنی افغانستان در ضمن ماده )

متذکره در می يابيم که مقنن از تعريف که در قانون مدنی نموده است اهليت وجوب است، که ذيلا اشاره 

 ردد.می گ

 آغاز و با وفات انجام می يابد ن( شخصيت انسان با ولادت کامل وی به شرط زنده بود1)

 
 .1369، سال 722وزارت عدليه، قانون اصول محاکمات مدنی، منتشره جريده رسمی،.  61
 .1۵1ص ،  7القهية ج  الموسوعة.  62
 فوق مرجع.  63
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توسط تولد آغاز و با فوت ختم می گردد جنين در ايد که شخصيت انسان ممتن ماده فوق قانونی حکم می ن

که مقنن به ه بل نبوداين حکم قانون اشاره نگرديده است اين به معنا آن است که چنين دارای اهليت وجوب 

 اين منظور جنين را در فقره جداگانه حکم نموده است که چنين صراحت دارد:

 64( جنين دارای حقوق می باشد که قانون برآن تصريح نموده است.2)

با تصريح اين فقره معلوم می گردد که مقنن افغانستان اهليت وجوب را تنها برای انسان که زنده به دنيا 

مايد بلکه جنين را در بطن مادر هم دارای حقوقی می داند که قانون برآن تصريح می نق نآمده باشد اطلا

کرده باشد، در قانون احکامی را در می يابيم که برای جنين نيز حقوقی را پيشبينی نموده است از جمله 

 .يمنماياره يت ذکر گرديده است اش( قانون مدنی در بحث ميراث و وص۴می توانيم به احکامی که در جلد)

 دوم: اهليت اداء:

 تعريف فقهی اهليت اداء: -１

هی صلاحية الانسان لصدور الافعال و الاقوال منه علی و جه يعتد به ء )اهليت ادا   -２

 65شرعاً(

 .اهليت اداء عبارت از صلاحيت انسان است برای صدور افعال و اقوال از نزدش به وجه معتاد شرعی

 اساس اهليت اداء: -

ل و تميز است وقتيکه اين دو صفت در انسان موجود باشد وی دارای اهليت اداء عقمبنای و اساس     

اهليت اداء می باشد اما در صورت نبود آنها اهليت وی نفی می شود زيرا موجوديت عقل و تميز است 

 66که انسان به آثار مرتبه اقوال و افعال خويش پی می برد.

ميل می شود پس کسيکه در آوان بلوغ عاقل آوان بلوغ تک عقل انسان در نزد جمهور علماء اهل سنت    

 باشد. اهليت ادائی وی ثابت بوده و از ديدگاه شرع اهليت ادائی کامل را پيدا می نمايد.

اما به نزد احناف اشخاصی که به تميز يا هفت سالگی نرسيده اند و همچنان معتوئی را که عته اش به 

تميزش ضعيف باشد، ناقص اهليت می دانند زيرا ه بلکه درک و فقدان نه رسيددرجه اختلال عقلی و 

انسان با داشتن قدرت فهم خطاب که به عقل تعلق دارد و قدرت عمل که به بدن تعلق دارد مکلف به ادای 

واجبات می باشد. اما کودک هم از لحاظ قدرت عقلی و هم از لحاظ قدرت بدنی عاجز است و معتوه 

ولی از جهت قوت عقلی از آن برخوردار نيست و عقلش کامل  يرومند استقوت بدنی ن يثگرچه از ح

 67نيست، بناً متوجه آنها صحت اداء می باشد نه وجوب اداء.

 
 قانون مدنی . 3۶ه.ش ماده( 13۵۵) سال  3۵3دليه/ جريده رسمی شماره( ع وزارت.  64
 1۶۵-1۶۴/ ص 1الفقه الاسلامی ج اصولزحيلی،دوکتوروهبه ،.  65
 119/ ص 1فی اصول الاحکام/ ج  الاحکاملآمدی ،علی ابن محمد ،.  66
 121ن عمرحسام الدين الاخسيکشی ، ص ،محمدبن محمدبحسامی.  67
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هرگاه برای يک شخص هر دو نوع از اهليت وجوب و اهليت اداء موجود نباشد، شخص نفساً مدعی   

رای چنين اشخاص در صورت انستان بايد بستم حقوقی افغباالاصاله در دعوی شده نمی تواند از نظر سي

وصی ويا قيم آنها دعوی را داير نمايند زيرا که نفساً خود  ،دعوی به نزد محاکم به نيابت ولی داير شدن

 68آنها دارای اهليت دعوی نيستند.

 عوارض اهليت و انواع آن:

واند و کامل نموده ميتخويش استفاده  ست که با داشتن آن انسان از حقوقاهليت عبارت از حالتی ا   

همچنان وجايب نيز در قبال خود دارد، اما گاه گاهی اين اهليت توسط عوارض که به انسان بوجود ميآيد 

 صلاحيت انسان را محدود می گرداند و يا کاملاً از بين ميرود.

 عوارض اهليت در چارت ذيل به معرفی گرفته شده است:

 

 انواع عوارض اهلیت

 تسبهض مکعوار ارض سماویعو

 جهل جنون

 خطا عته

 هزل نسيان

 سفه غماءنوم و ا 

 سکر مرض

 هاکرا  موت

هرآن عوارضی که صلاحيت انسان را از بين می برد مانند جنون، عته و موت اهليت دعوی را در نزد 

آنها به نزد محاکم محاکم نيز از بين می برد و به نيابت از چنين اشخاص ولی، وصی، قيم و ورثه 

 می نمايند. حيت اقامه دعوی را کسبصلا

، اغما، مرض، جهل، ما محدود می سازد مانند نسيان، نواما هر آن عوارضی که صلاحيت انسان ر 

خطا، هزل، سفه سکر و اکراه در چنين احوال اشخاص دارای صفت اهليت اند و می تواند به محاکم 

 69فع تعيين نمايند.صلاحيت خويش وکيل مدا  ند و يا هم نيابتاً بهدعوی خويش را اصالتاً اقامه نماي

 شرط معلوم بودن مدعی علیه -10

يکی از جمله شرايط عمومی صحت دعوی معلوم بودن مدعی عليه است در صورتی که در دعوی   

 مدعی عليه معلوم نباشد چنين دعوی صحت ندارد به طور مثال در دعوی مدعی گفته شود:

 
 .57مد ظريف. اصول محاکمات مدنی، ص . علم ستانکزی، مح  68
 .58و 57. همان،  69
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قرض دارم و فعلاً برايم تاديه نمی نمايد تر به مبلغ ده هزار افغانی اهل اين قريه يا اهل اين دفکه بالای 

در اين صورت دعوی مدعی صحت ندارد به خاطر عدم متحقق شدن شرط فوق دعوی اما حينکه مدعی 

اهل  دعوی خويش را تصحيح نمايد و مدعی عليه را معلوم نمايد و بگويد در دعوی خويش که از جمله

غ ده هزار افغانی قرض دارم و فعلاً برايم نمی دهد د ولد محمود ولديت قاسم مبل اين قريه من بالای خال 

 چنين دعوی صحيح ميباشد.

 ( مجله الاحکام ذيلاً تصريح ميدارد:1۶17در مورد اين شرط ماده )

و ا ةالفلانی ةالمدعی: لی علی احد من اهل القرییشترط ان یکون المدعی علیه معلوماً بناءً علیه اذا قال ) 

 علی اناس من اهلها مقدار کذا لا تصح دعواه و یلزم علیه تعیین المدعی علیه(

اهل م باشد، از اين رو اگر مدعی می گويد من بالای يک نفر از ول ترجمه: شرط است که مدعی عليه مع

فلان قريه و يا فلان شهر، اينقدر طلب دارم چنين دعوی صحت ندارد و لازم است که مدعی عليه را 

 بسازد(. معين

برای اين شرط به خاطری در دعوی بسيار اعتبار داده می شود زيرا که بعداً بالای همين دعوی سبب   

م نباشد بعداً حکم به الزام ول عحکم قاضی استوار می باشد و هرگاه در دعوی مدعی شخص مدعی عليه م

 مدعی عليه اثری تنفيذی ندارد.

اما شخص مدعی عليه را نشان دهد، اشاره کردن  70داند.برا نيست که مدعی اسم مدعی عليه  ليکن لازم

به مدعی عليه در صورت دعوی لازمی است به طور مثال مدعی در صورت دعوی خويش 

)مدعی عليه حاضر هذا جلسه قضائی ده هزار افغانی از من مدعی مقروض می باشد و فعلاً پولم بگويد

 71را نمی دهد...(

 ضاءشرط حاضر بودن خصم درمجلس ق -11

حضور خصم يک امر لازمی است، خصم در جريان دعوی بايد حاضر باشد تا  دعویجريان در    

مدعی  دعویمدعی نظر خويش را به تأييد يا انکار  دعویمدعی را استماع نمايد و در جواب  دعوی

 .اصدار حکم در حضور خصمين مبادرت ورزد محکمه در روشنائی قوانين نافذهابراز دارد، تا بعداً 

( قانون اصول محاکمات مدنی به دو رکن عمده محاکمه اشاره می نمايد که يکی آن 20۴ماده )در مورد 

 عبارت از حضور خصم)مدعی عليه( است، ماده متذکره چنين تصريح ميدارد:

)مدعی و مدعی عليه مکلف اند که خود يا وکيل، ولی، وصی يا قيم آنها با اسناد مربوط به محکمه حاضر 

 72شوند(

 
 1۵8ص  ۴شرح مجلة الاحکام ،ج  حکاملراد. حيدری،علی،؛ 70
 .59و 58. علم ستانکزی، محمد ظريف. اصول محاکمات مدنی، ص  71
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ه فوق به يک موضوع ديگر نيز اشاره می نمايد که هرگاه مدعی عليه حاضر جلسه قضائی متن ماد  

نگردد بايد نائب )ولی، وصی يا قيم( خويش را به محکمه به خاطر جواب دعوی مدعی بفرستد، عين 

 ( مجله الاحکام نيز صراحت دارد:1۶18مطلب در ماده )

او ارسال وکیل   ةلمدعی علیه من الحضور الی المحکمامتنع ا یشترط حضور الخصم حین الدعوی و اذا)

 عنه...(

ترجمه: شرط است که در دعوی خصم حاضر باشد اگر مدعی عليه از حضور خود يا ارسال وکيل 

 خويش به محمه امتناع ورزد...(

 کيفيت دعوی بالای مدعی عليه غايب.

حل و فصل آن ميگردد ليکن مدعی عليه  نحينکه مدعی دعوی خود را به محکمه اقامه نمايد، خواها 

 غالباً علاقه بحضور محکمه ندارد و از همين جهت فقها در فرق بين مدعی و مدعی بيان ميدارند که:

 73من یجبر علی الخصومة(علیه و المدعی  ةر علی الخصومبالمدعی من لایج)

ب ميگردد( روی همين ل مدعی مجبور به خصومت نميشود ليکن مدعی عليه مجبور به خصومت ميشود)ج

قاعده و اصل فوق است که مدعی عليه نسبت خاصيت کناره گيری به خصومت مجبور کرده ميشود، از 

( 130و  128نظر فقهی و قانون مدعی عليه جلب و احضار ميگردد برای مدعی عليه طبق حکم ماده )

 ئی حاضرگردد.اقانون اصول محاکمات مدنی جلب ارسال ميگردد تا بروز معينه در جلسه قض

اگر خواسته باشيم که کيفيت دعوی بالای مدعی عليه غايب را مورد بررسی قرار دهيم در اين مورد 

 ديدگاه فقه و قانون هر دو را مورد بررسی قرار خواهيم داد.

 دیدگاهی فقه در کیفیت دعوی بالای مدعی علیه غایبجزء اول: 

عری)رض( قاضی کوفه ارسال نموده بود، در ی اشموس بوه از نامه حضرت عمر)رض( که به اکتب فق

مورد حکم غيابی منبع ميگيرد که حکم بالای غايب جواز دارد در مورد به همان قسمت از نامه حضرت 

 عمر)رض( اشاره مينماييم.

)کسيکه ادعای حق غائب را مينمايد و يا ادعای موجوديت دلايل و شواهد را دارد برايش ميعاد تعيين نما 

تا به آن برسد، تا اگر بتواند مدعايش را ثابت سازد حقش را برايش بدهی، در غير آن اصدار ده  مهلتو 

 74حکم را عليه وی روا داشته ئی، با اين شيوه عذر قاضی ظاهر و اشتباه مرفوع ميگردد.(

 بيانايب تار علی در المختار در مورد حکم بالای مدعی عليه غمخدر کتاب حاشيه ابن عابدين شرح رد ال 

 ميدارد که:

 
 21ص  7الرائق شرح کنز الدقايق ج  بحرابن نجيم ،زين الدين ،.  73
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)فتوی: بجواز قضاء بالای غايب عين قضاء بالای غايب است، تفسير وکيل مسخر را طوری نموده است 

که: تعين مينمايد قاضی برای غايب وکيل تا وکيل تعيين شده بشنود دعوی خصم را، يکی از شروط حکم 

دارم و او در منزل خود  حقی لانیبالای غايب اينست که اگر شخصی برای قاضی بگويد که من بالای ف

پنهان است، قاضی برای والی آن منطقه مکتوبی مينويسد مبنی بر احضار مدعی عليه هرگاه حاضر نشد 

قاضی رسولی ميفرستد برای مدعی عليه همراه دو نفر شاهد و ندا ميکند رسول در حضور دو نفر شاهد 

ی( قاضی برايت می فرمايد که حاضر فلانابن به مدعی عليه سه روز در هر روز سه بار) ای فلانی 

شويد در فلان مجلس قضاء و اگرحاضر نشوی قاضی برايت وکيل تعيين مينمايد و همچنان بينه را نيز 

عليه تو از جانب مدعی قبول مينمايد و هرگاه از خانه خود خارج نشود و به محکمه حاضر نشود پس 

شهود مدعی را و حکم ميکند قاضی عليه غايب در ايد مينمقاضی برايش وکيل تعيين مينمايد و استماع 

 75حضور وکيل اش(

از ديدگاه صاحب کتاب حاشيه ابن عابدين جواز دارد حکم کردن بالای مدعی عليه غايب اما مشروط   

براينکه برای غايب جلب و احضار او از جانب قاضی اعلام شود و هرگاه جلب مدعی عليه برايش اعلام 

مسخر برای غايب  ت جواز ندارد حکم بالای غايب و همچنان شرط است تا وکيلنصورر اينشده باشد د

کان محاکمه تکميل گردد و وکيل مسخر نيز از حقوق غايب دفاع نمايد در اينصورت ارتعيين گردد تا 

عدالت تامين ميگردد زيرا هدف فقها معلوم است که همانا تامين عدالت است از همين رو قانون اصول 

دنی از متون فقهی استفاده نموده است و اجازه داده است حکم را بالای مدعی عليه غايب، ات محاکمم

 قانون متذکره طی فصل نهم احکام غيابی را انعکاس داده است که متعاقبا اشاره خواهد شد.

 ( ميفرمايد:صلی الله عليه وسلممدعی عليه و عدم حضور او پيامبر)در مورد جلب 

 76لم یجب فهو ظالم((حاکم ف إلی حکم))من دعی 

 کسيکه جلب شود بنزد قضاوت قاضی و جواب ندهد يا حاضر نشود آن شخص ظالم است.

در متن حديث به مدعی عليه که از جانب قاضی جلب ميگردد ليکن از جلب قاضی تمرد مينمايد و 

که  ميگردد اطلاق  صیم بالای شخکب معصيت شده است، زيرا کلمۀ ظال حاضر نميگردد ديانتاً مرت

شده باشد حتی فقها در صورت عدم حضور مدعی عليه به جلب قاضی، برای قاضی مرتکب معصيت 

 اجازه ميدهد، مجلوب را که بدون عذر حاضر نگرديده باشد تعزير نمايد.

حکم بالای شخص غايب را جواز داده است  معتبر فقه حنفی مجله الاحکام نيزدر مورد با تبعيت از کتب 

 ضمن احکام فوق کتب فقهی را انعکاس داده است که عبارت اند از:ماده درطی چند و 

مدعی عليه ازجانب قاضی به اثر تقاضا ودرخواست مدعی، دعوت ميشود. اگر او ازآمدن  (1833ماده )

ويا فرستادن وکيل به محکمه بدون اينکه کدام عذر شرعی داشته باشد، امتناع ورزد، به حضور محکمه 

 ميشود. مجبور ساخته 

 
 8، ص 3الدسوقی علی الشرح الکبير ،ج  حاشيهالدسوقی،احمدبن عرفه،.  75
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ه آنجا خود داری کرد و (: اگر مدعی عليه از آمدن به محکمه و از فرستادن وکيل خويش ب183۴ماده )  

حضارش ميسر نشد، به محکمه خواسته شود به اين ترتيب که تا سه بار ورقه اطلاعيه مخصوص در 

دد. اگر باز هم حاضر روز های جداگانه به او فرستاده شود و از او خواسته شود که به محکمه حاضر گر

به جای او وکيلی تعيين ميکند و دعوی  نشد تفهيم شود که اگر نيايد و وکيل خود را نيز نفرستد، محکمه

مدعی را مورد استماع و بررسی قرار ميدهد به همين ترتيب اگر باز هم حاضر نشد و وکيل خود را هم 

وی و شهود را به ق او را حفظ نمايد و دعوکيل تعيين کند تا حقو هنفرستاده قاضی به جای مدعی علي

 حضور وکيل نصب شده استماع نمايد.

 (: حکم غيابی طوريکه توضيح بعمل آمده به مدعی عليه ابلاغ ميگردد.183۵ماده )  

(: وقتيکه محکوم عليه حکم غيابی به محکمه حاضر شده و به آنطور دعوی تشبث کرد که 183۶ماده )

داشت و طوری تفصيل داد که موجب دعوی ميگردد، مورد استماع قرار صلاحيت دفع دعوی مدعی را 

دفع متشبث نشد و يا به آنطور دعوی متشبث گرديد که صلاحيت دفع را نداشت گيرد. و اگر بدعوی 

 77حکميکه غياباً صادر شده است نافذ و جاری ميگردد.

 .یبارد کیفت دعوی بالای مدعی علیه غدیدگاهی قانونی در موجزء دوم: 

عبارت از حضور قانون اصول محاکمات مدنی نيز به دو رکن عمده محکمه اشاره مينمايد که يکی آن 

 ( چنين تصريح ميدارد:20۴خصم)مدعی عليه( است، در ضمن حکم ماده )

)مدعی و مدعی عليه مکلف اند که خود يا وکيل، ولی، وصی يا قيم آنها با اسناد مربوط به محکمه حاضر 

 شوند.(

ئی وق به يک موضوع ديگر نيز اشاره مينمايد که هرگاه مدعی عليه حاضر جلسه قضااده فمتن م 

 نميگردد بايد نائب )وکيل، ولی، وصی يا قيم( خويش را به محکمه به خاطر جواب دعوی مدعی بفرستد.

شرط متذکره به يک رکن قضاء تمرکز دارد، به همين منظور سوال مطرح ميگردد. هرگاه مدعی عليه 

را هم به خويش  ن نائب )وکيل، ولی، وصی، يا قيم(دعوی مدعی نزد محکمه حاضر نشود و همچنا به

 خاطر دفع دعوی مدعی به محکمه نفرستد در اينصورت چگونه اجرءات صورت ميگيرد؟

ن اصول محاکمات مدنی صريحا قواعد را وضع نموده است و موضوع وبه پاسخ در اين مورد قان 

فصل نهم خود اساس ميگذارد که به هر کدام از مواد متذکره طی احکام متعدد ذيلاً محکمه غيابی را طی 

 اشاره خواهيم نمود.

 حضور حکمی مدعی علیه غایب. :اول

هرگاه مدعی عليه در جريان جلسات قضائی حاضر و به حق مدعی اقرار نموده باشد از اينکه اقرار هم   

يگردد ليکن در زمان صدور حکم خود را کناره نمايد و در دعاوی از جمله وسايل اثبات حق محسوب م
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باشد،  يا هم بعداز شهادت شهود و استماع آنها از جانب قاضی در حضور مدعی عليه صورت گرفته

ليکن مدعی عليه خود را در زمان اصدار حکم قضائی غايب نمايد در اين حالت طبق حکم قانون اصول 

ی باشد محکمه به حضور حکمی مدعی عليه غايب اکتفا محاکمات مدنی ضرورت به وکيل مسخر نم

( چنين 1۵۵نموده اصدار حکم مينمايد که اين موضوع را قانون اصول محاکمات مدنی در ضمن ماده )

 بيان ميدارد:

)هرگاه مدعی عليه بعداز اقامه دعوی مدعی، اقرار کند و در وقت صدور حکم خود را کناره نمايد يا 

يب گردد، محکمه در هر دو صورت مدعی عليه را حاضر حکمی دانسته در بعداز شهادت شهود غا

 78موضوع اصدار حکم مينمايد.(

 

 : جلب مدعی علیه و عدم حضور آندوم 

اصولًا هرگاه مدعی استدعا خود را به محکمه تقديم نمايد و خواهان حل وفصل قضيه خود از جانب   

خويش بايد در مورد موضوع به قطع منازعه حکم  محکمه گردد و محکمه بنابر تعريف و منطق تأسيس 

در مورد مدعی که  دنمايد، بنابراين محکمه بايد مدعی عليه را جلب و ادعای مدعی را برايش تقديم نماي

عليه چی ميگويد، اما گاه گاهی واقع ميگردد که مدعی عليه از حضور به محکمه امتناع ميورزد ليکن 

وفصل قضائی موضوع اصرار دارد محکمه براساس احکام قانون  مدعی برادعا و حق خود ذريعه حل

ارسال ميدارد اصول محاکمات مدنی طی فصل هشتم در مورد جلب و احضار، برای مدعی عليه جلب 

( قانون 1۴۵در صورت عدم حضور قبل از دوران دعوی يا بعداز دوران دعوی محکمه طبق حکم ماده)

هرگاه باز هم مدعی عليه وور متواتر ارسال و تکميل مينمايد اصول محاکمات مدنی سه بار جلب را بط

مدعی عليه غايب ( قانون اصول محاکمات مدنی موضوع جلب 1۴۶حاضر نشده محکمه طبق حکم ماده)

 را به اعلان راديو ميدهد در صورت عدم حضور احکام غيابی بالايش تطبيق ميگردد.

 : تعین وکیل مسخر در محاکمه غیابیسوم

بالاثر  خودو فصل موضوع  علاوه جلب های متعدد به محکمه غرض حل بردعی عليه تيکه مدر صور 

اعلان راديو هم حاضر نگردد محکمه در اين حالت برای مدعی عليه غايب وکيل مسخر تعيين مينمايد تا 

 رکن محاکمه تکميل گردد طريقه تعيين وکيل مسخر به گونه است که:

مه وکالت غايب را تقديم مينمايد تا اين ج و زوجه مدعی عليه غايب، محکالف( به اقارب درجه اول يا زو

رب او به محکمه حاضر شده و از حقوق مدعی عليه غايب در پيشگاه محکمه در مقابل دعوی مدعی  اقا

ه او از وکالت امتناع ورزند و يا هم اهليت ارب مدعی عليه غايب و زوج يا زوجدفاع نمايد و هرگاه اق

 داشته باشند در اينصورت.وکالت را ن
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ارنوال منحيث وکيل مسخر تعيين ميگردد تا از ح ه لوی حارنوالی،ب( برای مدعی عليه غايب از ادار

( ذيلاً 1۵9و  1۵8حقوق غايب دفاع نمايد، در مورد قانون اصول محاکمات مدنی در ضمن حکم مواد )

 چنين صراحت دارند:

دوران دعوی يا  ه اثر جلب اصلاً حاضر نگردد ويا قبل از)هرگاه مدعی عليه بعد از تقديم عريضه ب

د و مدعی بحل وفصل موضوع اصرار ورزد محکمه با رعايت فصل هشتم اين باب بعداز آن غايب گرد

ه غايب را وکيل تعيين ی از اقارب درجه اول، زوج يا زوجت و بعداز منقضی شدن ميعاد معينه يک آ جراا 

 79و دعوی را رسيدگی مينمايد(.

اقارب وی از قبول درصورتيکه اقارب درجه اول غايب، يا زوجه وی حايز شرايط وکالت نبوده يا  )

ارنوال مدنی را بحيث وکيل غايب تعيين و دعوی را حورزد به اثر تجويز تحريری محکمه وکالت امتناع 

 رسيدگی مينمايد.(

 : طریقه تعیین وکیل مسخر در اوراق قضائیچهارم

خود  ت خاصاآ دارد و هر رسيدگی دعوی دارای اجرت آ ضرورت به اجرا محاکم رسيدگی دعاوی در   

ميباشد، در تعيين وکيل مسخر برای مدعی عليه غايب نيز قانون اصول محاکمات مدنی رسيدگی معيين  

را تعيين نموده است که تعيين وکيل مسخر توسط اوراق حکم که ورق های مخصوص قضائی است 

بخاطر  ر قدم اول بايد حکم به غيابت مدعی عليه را صادر نمايد و ثانياً صورت ميگيرد يعنی قاضی د

تکميل رکن محاکمه بايد وکيل مسخر تعيين نمايد که اين موضوع در قانون اصول محاکمات مدنی در  

 ( چنين تصريح گرديده است:1۶0ضمن حکم ماده )

ميگيرد اين وکيل  ) تعيين وکيل برای شخص غايب از طرف محکمه بداخل اوراق حکم صورت

 صلاحيت های دفاعی غايب را حايز ميباشد(.

 ذر مدعی علیه.عدگی قضائی بنابر یتعطیل رس :پنجم

احکام فوق قانون مطلق نبود بلکه در بعضی موارد بخاطر عذر معقول مدعی عليه محکمه ميتواند برای 

ورت ضرورت محکمه ميتواند مدعی عليه قانوناً وقت بدهد و اين وقت هم محدود به دو ماه است در ص

( قانون اصول محاکمات مدنی چنين 1۶2و  1۶1چنانچه در مورد مواد )مدتی متذکره را تمديد نمايد 

 80حکم مينمايد:

)در صورتيکه مدعی عليه غايب عذر معقول داشته و به محکمه اطلاع بدهد بغرض رفع عذر رسيدگی 

 قضيه الی دو ماه معطل قرار داده ميشود.(

رسيدگی قضيه با استفاده از وسايل ممکنه تعطيل از دو ماه متجاوز گردد محکمه ميتواند در مدتی  )هرکاه

 اص مدتی متذکره را تمديد نمايد.(قانونی اقدام و در حالات خ

 
 مات مدنی، قانون اصول محاک .79
 قانون اصول محاکمات مدنی،  .80
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 : حضور مدعی علیه بعداز تعیین وکیل مسخرششم

حيت وکيل مسخر لازمانيکه بعداز تعيين وکيل مسخر شخصی مدعی عليه حاضر شود در اينصورت ص

عليه داير ميگردد. ليکن اگر هدف مدعی عليه تعلل و زايل ميگردد و محکمه در حضور شخص مدعی 

اضرار به جانب مقابل باشد در اين صورت جلسۀ محکمه در حضور وکيل مسخر داير ميگردد و حضور 

ی طبق حکم ماده  مدعی عليه غايب کدام اثری به محکمه وارد نمی نمايد، قانون اصول محاکمات مدن

 :( در اين مورد ذيلاً تصريح ميدارد1۶3)

)هرکاه غايب بعداز تعيين وکيل از طرف محکمه حاضر گردد محاکمه در حضور وی جريان می يابد. 

هرگاه غيابت وی مکرر و يا ناشی از تمرد و اضرار بطرف مقابل باشد اين حضور اعتبار نداشته 

 طرف محکمه ادامه می يابد.(محاکمه در حضور وکيل تعيين شده از 

 

 صلاحیت وکیل مسخر: محدودیت هفتم

وکيل مسخر صلاحيت دارد تا از حقوق غايب طوری دفاع نمايد مانند اينکه خودش مدعی عليه حقيقی 

است و يا هم بطور واضح بيان گردد وکيل مسخر تمام صلاحيت ها را در حفظ حقوق مدعی عليه غايب 

غيابی انجام دهد که به ضرر خر صلاحيت ندارد اجراءات را در حين محاکمه دارا ميباشد ليکن وکيل مس

 ( قانونی اصول محاکمات مدنی ذيلاً تصريح مينمايد:173و 170مدعی عليه غايب باشد در مورد مواد)

)وکيل غايب صلاحيت اقرار، ابرا، اصلاح، قناعت و ساير اقدماتی را که به ضرر غايب تمام شود حايز 

( اين قانون بعداز 1۶3اشت حکم ماده )صلاحيت وکيل تعين شده از طرف محکمه با نظردنمی باشد 

 اطلاع و حاضر شدن شخص غايب ختم ميشود(

 )وکيل غايب و ممثل حقوق عامه در برابر حکم صادره محکمه صلاحيت قناعت را ندارد(

 : ابلاغ و اطلاع دهی حکم قضائی برای مدعی علیه غایبهشتم

منازعات صادر ميگردد بايد به طرفين ابلاغ نب محاکم در حل و فصل م قضائی از جازمانيکه هر حک

شود در محکمه غيابی هم بايد حکم قضائی برای طرفين ابلاغ گردد از همين جهت است که حکم قضائی 

محکمه برای وکيل مسخر مدعی عليه غايب ابلاغ و برای مدعی عليه غايب اطلاع داده ميشود. و 

اعضای فاميل اش يا به اداره محل بود باش او اطلاع اه مدعی عليه غايب موجود نباشد؛ به همچنان هرگ

 ( قانون اصول محاکمات مدنی چنين حکم مينمايد.172داده ميشود در مورد ماده )

)احکام غيابی، به وکيل ابلاغ و به محکوم عليه اطلاع داده ميشود در صورت عدم امکان ابلاغ به 

تسليم و در صورت عدم موجوديت اعضای  ع نامه به يکی از اعضای فاميل غايبمحکوم عليه اطلا

 يا اداره محل کارش سپرده ميشود.(فاميل به اداره بود و باش و 

 شرط معلوم بودن مدعی بها -4
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مدعی معلوم نباشد جهالت  دعوی مدعی، معلوم بودن مدعی بها شرط است هرگاه مدعی بها در  دعویر د

در اين شرط دعوی بايد نوع جنس و هالت در دعوی مواجه به بطلان دعوی ميگردد در دعوی بوده و ج

اندازه مدعی بها و يا اوصاف مدعی بها معلوم گردد. در دعوی عقار ضروری است تا تحديد حدود اربعه 

رايط اختصاصی دعوی عقار )اموال غير ذکر گردد و موازی )مساحت( آن نيز ذکر گردد که بعداً در ش

 81مفصلاً ذکر خواهيم نمود. منقول(

 ( مجله الاحکام تصريح ميدارد:1۶19در مورد اين شرط دعوی ماده)

 یشترط ان یکون مدعی به معلوماً و لا تصح الدوعی اذا کان مجهولاً()

 مجهول صحت ندارد. دعویترجمه: شرط است که مدعی به معلوم باشد لذا 

 صحت آن حکم می نمايد، در شرح مجلۀ الاحکامه فقهی فوق نيز در جهالت مدعی به، به عدم قاعد

 الاتاسی از کتاب بحر الرائق چنين نقل می نمايد:

ه دعوی الزام است به اساس اقامت قاعديد معلوم باشد دليلش اينست که ) از اينکه مال مورد دعوی با

 82ود.(حجت)دليل( و در مجهول الزام متحقق نمی ش

اشد، اين وظيفه از قطع منازعات در بين طرفين دعوی ميب برای اينکه وظيفه قاضی فصل خصومات و

جانب قاضی زمانی تحقق ميابد که مدعی بها معلوم باشد و قاضی بالای آن اصدار حکم نمايد، در غير 

 اينصورت حکم قاضی به جهالت مدعی بها اثر تنفيذی ندارد.

 ل اثبات را داشته باشد:شرط است که دعوی احتما -5

ً احتمال اثبات را  دعویداشته باشد و هر آن  ه احتمال اثبات را در دعوی شرط است ک که عقلاً و عادتا

نداشته باشد صحت ندارد و قابل سمع نزد محکمه دانسته نمی شود. محال عقلی و محال عادتی را در دو 

 مثال ذيل واضح می سازيم:

نمايد که پسر او می باشد ( ساله ادعاء می ۴0( ساله بالای شخص )20الف( محال عقلی: مثلاً شخصی)

 محال است که پسر از پدر بزرگتر در سن باشد. در اين مثال عقلاً 

ب( محال عادتی: مثلا شخصی فقيری که به فقر در جامعه مشهور است بالای شخصی که مشهور 

ر ه تجارتی بين او و تجامل امسرمايه داری ادعا می نمايد که از او مبلغ )يک مليون افغانی( از درک مع

 ل عادتی است که قابل سمع نمی باشد.مدعی )شخص فقير( محا قرضدار است اين دعوی

( 1۴29در مورد اين شرط دعوی مانند ساير شروط که قبلاً تذکر يافت نيز مجلۀ الاحکام طی ماده)

 خويش چنين تصريح می دارد:

 
 وقانون اصول محاکمات مدنی پشين.. 66- 63صفحات. علم ستانکزی، محمدظريف. اصول محاکمات مدنی،  81
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جوده محال عقلا او )یشترط ان یکون المدعی به محتمل الثبوت بناء علیه لا یصح الادعاء بشیء و

 83عادتاً(

شرايط صحت دعوی اين است که مال مورد دعوی محتمل الثبوت باشد بنابر آن اگر ترجمه: يکی از 

 محال باشد ادعايش صحيح نمی شود. مدعی چيزی را ادعا کرد که عقلًا و عادتاً 

 شرط است که دعوی امکان اثبات حکم را بالای مدعی علیه داشته باشد. -6

است، بنابراين شرط است تا دعوی امکان اثبات صورت اثبات الزام مدعی عليه  ات دعوی دريکی از اثر

حکم را بالای مدعی عليه داشته باشد در غير آن دعوی در صورت اثبات اثری تنفيذی را در قبال 

 نخواهد داشت.

 مثالهای بيشتر در اين شرط دعوی وجود دارد که ذيلا اشاره ميگردد.

مؤکل قابل سمع نمی  دعویل، دعوی کند ل در عزل اش از جانب وکيمؤکل بالای وکي مثال اول: هرگاه

باشد زيرا که مؤکل صلاحيت عزل او را طبق احکام قانون دارد در اين خصوص به سبب الزامی مدعی 

 عليه ضرورت به دعوی ديده نميشود.

دعای می کند که من از يت داد، شخص ديگر می آيد و ا رعال دوم: شخص به ديگری چيزی را به مثا

شخص)عاريت دهنده( می باشيم بايد به من مال عاريت داده شده دوستم را بدهد، در چنين همان  دوستان

 دعوی نيز شرط متدکره متحقق نمی گردد و دعوی صحيح و قابل سمع نزد محاکم نمی باشد.

نمايد و دعوی می  سوم می آيد يگری را وکيل تعيين می نمايد شخصمثال سوم: يک شخص، شخصی د

بايد عوض او عقد  منسبت به شخص وکيل مقدمتر می باش می باشم و در وکالت که من همسايه شما

 وکالت را با من منعقد نمائيد چنين دعوی نيز نسبت عدم امکان اثبات و الزام مدعی عليه صحيح نميگردد.

 ( مجلۀالاحکام چنين تصريح گرديده است:1۶30شرط متذکره در ماده )

 ه بشیء فی حالۀ الثبوت الدعوی....(یشترط ان یحکم و یلزم المدعی علی)

ترجمه: از شرايط صحت دعوی اينست که به اندازه ثبوت دعوی مدعی عليه ملزم و محکوم عليه قرار 

 84گيرد.

 شرط است که دعوی در مجلس قضاء باشد -7

مکانی از جمله شرايط  اين شرط از جمله شرايط مکانی قضاء هم محسوب می گردد برعلاوه شرط

، هرگاه دعوی در غير از مجلس قضاء باشد به آن دعوی می باشد دعوی بايد در مجلس قضاء باشد

وصف حقيقی دعوی اطلاق نمی گردد اگر چه در کتاب در الحکام شرح مجله الاحکام در ابتداء بحث 

 
 .24. مرجع فوق ص  83
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بعداً در توضيح الدعوی در ضمن شروط دعوی شرط دعوی در مجلس قضاء را ذکر نموده،  کتاب

رط ذکر ننموده است ليکن در تعريف دعوی يکی مفصل، ديگر شروط را تذکر داده است، اما از اين ش

از قيود تعريف اين بود که دعوی بايد در مجلس قضا باشد و همچنان در کتاب فقه اسلامی دکتور وهبه 

شد و تذکر می نمايد که يلی در شرط دومی دعوی اشاره داشته که دعوی بايد در مجلس قضاء بازح

 85دعوی در غير مجلس قضاء صحيح نمی باشد.

در اين شرط قيد گرديده است که دعوی در مجلس قضاء باشد نه نزد قاضی به خاطر که در قضاء قيود 

 د مکانی و زمانی قضاء بيشتر تمرکز دارد.زمانی و مکانی شرط است تاکيد در شرط متذکره به قي

 ضح سازيم:انيم خوبتر موضوع را وا در امثله های ذيل می تو

شخصی مدعی به خاطر حل وفصل دعوی خويش به  ،شخصی بالای شخص ديگری ادعا نمود -مثال اول

غير  او را رسيدگی نمايد چنين دعوی چون در دعوینزد قاضی در منزل او رفته تا قاضی در منزلش 

ت ندارد و قانوناً چنين مکان قضاء است شرط صحت دعوی متحقق نميگردد پس چنين دعوی صح

 يم.موضوع را وصف قانونی دعوی داده نمی توان

او را حل و  دعوی( بجه عصر تا ۶شخصی مدعی به نزد قاضی در محکمه رفته به ساعت) -مثال دوم

فصل نمايد چون قيد زمانی از نظر وقت رسمی که به کارمندان دولت مدنظر گرفته شده است نسبت به 

ان ( عصر بيشتر نمی باشد و قاضی هم چون يکی از جمله کارمند۴:30اعت )فصول مختلف سال از س

شرط  نسبت نبودنمستثنی نيست چنين دعوی نيز قابل سمع نيست و  ساعتدولت است وظيفه اش از اين 

 دعوی درست نميباشد. مجلس قضاء بنابر قيد زمان 

( تصريح ميدارد: )قضاوت ۴9۵در مورد اين شرط دعوی قانون اصول محاکمات مدنی در ضمن ماده )

 86حادثه تقييد، تخصيص و تجزيه شده می تواند.( قاضی با نظرداشت زمان، محل، موضوع و

 شرط است تا در دعوی تناقض نباشد. -8

مدعی بايد تناقض نباشد هرگاه در دعوال مدعی تناقض موجود گردد چنين دعوی صحت  دعوی در

 لاحکام چنين صراحت دارد:( ملجۀ ا1۶1۵ندارد، چنانچه در مورد ماده )

 التناقض هو سبق کلام من المدعی مناقض لدعواۀ ای سبق کلام موجب لبطلان دعواه()

عی که با دعوی اش متناقض باشد يعنی کلام سابق موجب ترجمه: تناقض عبارت است از گفته سابق مد

 ش می گردد.دعويبطلان 

يکديگر تناقض کردند يعنی يکديگر را  دو نفر باع است. گفته می شود آن تناقض در لغت: به معنای تداف

 دفع نمودند، به اين معنی که هر يک شان حرف آن ديگری را شکستاندند.

 
 .۵980ص  8الاسلامی و ادلته ج  الفقه. زحيلی ،دوکتوروهبه ،  85
 . قانون اصول محاکمات مدنی، مرجع پشين. 86
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کلام خويش مطلبی را به حضور قاضی بر زبان آورده که بعضی از تناقض در اصطلاح: مدعی در 

 بيانش بعضی ديگری را ابطال کند.

 تناقض به دونوع است:

ناقض است که قاضی را منع مينمايد از شنيدن دعوی بدون اينکه عوی: عبارت از تالف( تناقض در د

ن تناقض وقتی متحقق می شود که مدعی و يا مدعی عليه را به اقامۀ شهادت و يا قسم مکلف بسازد، اي

 هر دو بيان متناقض به محضر قضاء افاده شود.

ا از فلانی خريده ام و باز ادعاء می کند مانند اينکه: شخص ادعاء می کند که اين مال مشخص)عين( ر

من به ارث مانده است، به مجرديکه اين دو بيان متناقض به حضور قاضی افاده شود،  همان مال برای

 ش باز ميدارد.دعويمدعی را از قاضی 

ب( تناقض در کلام: اين نوع تناقض عبارت است از اينکه قاضی دعوی را شنيده اما به سبب ديگری 

می شود، اين موضوع در صورتی تحقق ميابد که تنها افاده دومی به حضور قاضی صورت  دعوی رد

تصرف ديگری است، ادعا کرده و می مثال شخصی مال مشخصی )عينی( را که به گرفته باشد به طور 

بعداز آن مدعی عليه به اثبات می رساند که  87گويد، اين مال از من است و به من ميراث مانده است.

مدعی را  دعویده بود در حاليکه قاضی مذکور قبل از دعوی خواهش خريداری همين مال را کرمدعی 

 می کند.او را رد  دعویقبلاً شنيده است قاضی در صورت تناقض 

 شرایط خصوصی دعویب: 

از بحث خويش به شرايط بعضی بخش دعوی مکملاً اشاره شد در اين به شرايط عمومی  بخش) الف(در 

 شکل نمونه و مثال اشاره خواهيم نمود.از دعاوی به 

هر دعوی شرايط صحت به خصوص خود را دارد که تحت عنوان شرايط خصوصی دعوی مورد 

 مطالعه قرار می گيرد.

در شرط چهارم از شرايط عمومی دعوی به معلوم بودن مدعی بها اشاره نموديم که شرايط خصوصی 

وی مطرح ميگردد يا به عبارۀ ديگر منبع شرايط دعوی بيشتر به خاطر تامين همين شرط عمومی دع

ع خصوصی دعوی بيشتر به خاطر تأمين همين شرط عمومی دعوی مطرح ميگردد يا به عبارة ديگر منب

ار می باشد که عبارت از معلوم ايط خصوصی دعوی به شرط چهارم از شرايط عمومی دعوی استوشر

 ن مدعی بها است.ودب

نمايد که ذيلا در ضمن ارقام به خصوصيات هر دعوی فرق می اما شرايط خصوصی دعوی نسبت 

 جداگانه به آن اشاره خواهيم نمود.

 منقول(شرایط اختصاصی صحت دعوی عقار)اموال غیر  -1
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 عقار دو شرط بيشتر مد نظر گرفته می شود: دعویر د

 الف( تحديد مدعی بها:

ه احضار مدعی بها عقار در مجلس عقار شرط است تا حدود اربعه عقار تحديد شود، زيرا ک دعویدر 

عقار ذکر گردد و حد چهارم ذکر نگردد باز هم دعوی   دعوی هرگاه سه حد در  88قضاء امکان ندارد.

باشد، اما اگر در ذکر حدود اشتباه شود در اينصورت دعوی، درست نمی باشد و اگر زمين درست می 

حد چهارمی در چنين عقار وجود  )سه کنجی( باشد ذکر سه حد درست می باشد زيرا 89مثلث شکل.

 ندارد.

 ب( ذکر اسم ولد ولديت اصحاب حدود:

عقار شرط است که در ضمن تحديد حدود اربعه ذکر اسماء صاحبان حدود را با ذکر ولد آنها،  دعویدر 

مدعی در صورت دعوی تذکر دهد، به نزد امام ابوحنيفه)رح( شرط است ذکر ولديت )اسم جد( صاحبان 

ذکر نيز، اما اگر شخصی مشهوری صاحب حدی از حدود اربعه مدعابها عقار باشد صرفاً به  حدود اربعه

 90نام آن اکتفا صورت گيرد دعوی درست است.

 به طور مثال مدعی در دعوی خويش حد شرقی را چنين بيان می دارد:

 ً  متصل است به زمين مملوکه محمد خالد وزير تحصيلات عالی. مدعابها شرقا

رط است که وصف شهرت و منصب شخص ذکر گردد. زيرا وصف منصب او قسمت هم ش اما در اين

 ه ساير اشخاص به شهرت رسانيده است.  را نسبت ب

 شفع یشرایط اختصاصی صحت دعو -7

 ( قانون مدنی مطالبه شفع به سه طريقه صورت می گيرد.2227در شفع براساس ماده )

 طلب مواثبت )مبادرت( -1

 طلب اشهاد )تقدير( -2

 طلب تملک )دعوی( -3

نون مدنی توضيح گرديده است که ( قا2230-2229-2228هرکدام از طالبات در دعوی شفع در مواد )

 ( قانون مدنی چنين توضيح گرديده است.2230هدف ما طلب سوم ) طلب تملک دعوی( است و ماده )

 :2230ماده 
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 ( طلب تملک عبارت از مخاصمت است در پيشگاه محکمه.1)

خلال درع به اساس طلب مبادرت و طلب اشهاد به گرفتن مبيعه قادر نگردد، مکلف است گاه شف( هر2)

يکماه از تاريخ علم او برای هر يک از بايع و مشتری مبنی بر رغبت خود به خريداری مبيعه به طريق 

 91حق شفع او ساقط می شود.درغيرآن شفع، اخطار رسمی صادر نمايد و

ادرت )احتجاج کردن( به عقد بيع و يا طلب اشهاد بدعی بعداز طلب مرگاه مفوق ه براساس صراحت ماده

( در خلال د)گرفتن شهود در مورد اينکه او به اين عقد بيع به سبب شفع بين بايع و مشتری رضايت ندار

 دعویشفع متحقق نمی گردد و چنين  دعویيکماه بعد از علم او بر عقد، دعوی ننمايد شرط خصوصی 

 قابل رسيدگی نمی باشد. محکمه در نزدشفع 

 شرایط اختصاصی صحت دعوی میراث -8

ميراث شرط  دعویميراث نيز يک سلسله شروط اختصاصی موجود می باشد که ذکر آن در  دعویدر 

است و هرگاه چنين شروط وجود نداشته باشد دعوی صحيح نمی باشد شرايط خصوصی دعوی ميراث 

 عبارت اند از:

 ان نمايد بعد از ذکر اسم و نسب او؛ث را بيموت مورشرط است که  -1

 شرط است که متروکه مدعی بها را مشرحاً بيان نمايد با بيان جرارث )تقسيم متروکه به ورثه( -2

شرط است هرگاه دعوی ارث به سبب اخوت يا عموميت يا جديت باشد ذکر اين مطلب که پدری است  -3

 92يا مادر و يا هر دو.

د داشته باشد که توسط آن ثابت گردد مدعی از جمله ورثه مستحق الارث ايد وجووراثت بوثيقه حصر  -۴

ثت و محکمه مرتبه مورث )متوفی( است. همچنان در صورت دعوی شرط است که شماره حصر ورا 

 آنرا تذکر دهد.

 شرایط اختصاصی صحت دعوی فسخ عقد به سبب اکراه -9

می باشد که از جمله رکن عقد بيع وص خود ط به خصعقد از نظر اصول حقوقی دارای ارکان و شراي

عبارت است از ايجاب و قبولی به رضايت هرگاه در عقد بيع رضايت وجود نداشته باشد و توسط اکراه 

صورت گرفته باشد اگر چه اين اکراه مادی، معنوی يا تام و يا ناقص باشد عقد فاسد می گردد که در 

 رد.راحت دا ( قانون مدنی ص۵۶1-۵۵1) دمورد موا 

بناءً هرگاه عقد فاسد گردد به سبب اگراه يکی از متعاقدين و جانب ديگر صحت عقد را توسط 

ارکان)ايجاب و قبول( تمسک نمايد، در اين صورت طبعيتاً دعوی به وجود می آيد در چنين دعوی بايد 

 شرايط ذيل مدنظر گرفته شود:
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 ست؛رديده ا واقع گ شرط است که بيان نمايد اصل عقد بيع به اکراه -1

 شرط است که ذکر نمايد تسليم مبيعه نيز به اکراه واقع گرديده است؛ -2

 اگر ثمن مبيعه گرفته شده باشد شرط است که مدعی بگويد ثمن مبيعه را نيز به اکراه گرفته است؛ -3

وده ا حبس بشرط است مدعی ذکر نمايد شخصيکه بالايم فشار وارد نمود به تهديد قتل يا ضرب شديد ي -۴

کره مذکور قادر به انجام دادن اين اعمال بود و نيز من می ترسيدم و ظن غالب داشتم بر تحقق قتل يا و م

 ضرب شديد يا حبس و به اثر آن عقد بيع را منعقد نمودم؛

شرط است که مدعی ذکر نمايد عقد مذکور به حضور شخصی که اکراه نموده و يا به حضور شخص  -۵

 93اقع گرديده زيرا اگر عقد در غياب آنها واقع گردد اکراه اعتبار ندارد.داشته وو تعلق که اکراه به ا 

 شرایط اختصاصی صحت دعوی نکاح او اسباب انحلال ازدواج -10

ازدواج يک امر مشروع می باشد و به خاطر بقاء نسل بشريت به شکل شرعی و قانونی استوار و يک 

هم معاشرت زوجيت خويش را گی مشترک با طرفين در زندعقد استمراری می باشد که توسط آن 

استمرار می بخشند اما در بعضی حالات نسبت بعضی اسباب امکان انحلال آن به وجود ميآيد قانون مدنی 

طی مواد  متعدد خويش به اسباب انحلال ازدواج با تبعيت از فقه اسلامی اشاره داشته است که در ضمن 

اب انحلالی ازدواج اين است که هر کدام در ذات از اشاره اسبنمايم و هدف چارت ذيل به آن اشاره می 

 خويش موضوع دعوی قرار گرفته می توانند بناءً دارای شرايط خاص خويش نيز می باشند.
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صحيح شرعی می باشد و مشابهت بيشتر با هم دارند و حتی  که دعاوی فوق الذکر ناشی از نکاحبخاطر 

ها ذيلًا اشاره خواهيم از شرايط با هم مشترک می باشند بناءً به شرايط اختصاصی بعضی آندر بعضی 

 نمود:

 شرايط اختصاصی صحت دعوی نکاح

اختصاصی که هرگاه دعوی بالای نکاح صحيح شرعی داير باشد شخص مدعی مکلف است تا شرايط 

 ذيلاً اشاره می گردد در صورت دعوی خويش انعکاس دهد:

 لفظ ايجاب و قبول؛عقد نکاح  ذکر رکن -1

ذکر شرط عقد نکاح که نکاح در حضور دو نفر شاهد که دارای اوصاف عقل، بلوغ و اسلام می  -2

 94باشند صورت گرفته و شاهدان موصوف کلام هر دو عاقد را سمع و شنيده باشند؛

خره همين لآاو بتعاقدين استماع گرديده باشد شرط است که کلام ايجاب و قبول از هر دو طرف م -3

 .اشدنکاح متنازع فيه منعقد گرديده بايجاب و قبول عقد 

 شرط است که مدعی زمان و مکان نکاح را ذکر نمايد؛ -۴

ست و ذکر عمر آنها نيز شرط است که ثمره ازدواج را ذکر نمايد که چند اولاد پسر و چند دختر ا  -۵

 شرط می باشد.

 طلاق دعویشرايط صحت  -

ی برطلاق از جانب زوج اش را داير نمايد لازم است در صورت د محکمه دعوی مبنهرگاه زوجه به نز

نکاح اشاره شد شرايط آتی را نيز مدنظر  دعویدعوی خويش برعلاوه شرايط متذکره که در بخشی 

 گيرد.

 عاقل و بالغ و در حالت بيداری بود؛دهنده شرط است در صورت دعوی ذکر گردد که زوج طلاق  -1

مدنی افغانستان طلاق در حالت غضب واقع نمی گردد پس شرط است که در حکم قانون براساس  -2

 رمال از جانب زوج واقع گرديده است؛صورت دعوی ذکر گردد که طلاق در حالت عادی و نو

 95الفاظی که زوج توسط آن به زوجه طلاق داده است.کرذ -3

 تفريق یشرط صحت دعو

نکاح شرط است تا نوع تفريق را ذکر  دعویداشت شرايط  تفريق نيز با نظری در شرايط صحت دعو

نمايد با ذکر سبب آن مانند اينکه هرگاه تفريق به سبب عيب باشد ذکر عيب زوج از قبيل عنين بودن يا 
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تفريق به سبب عدم انفاق داير باشد ذکر ميعاد عدم تاديه نفقه از  دعویخصی بودن او ذکر گردد. يا 

 فريق به سبب غيابت باشد ذکر ميعاد غيابت زوج ذکر گردد.ت دعویهم هرگاه  جانب زوج ذکر گردد و يا

 

 شرایط اختصاصی صحت دعوی حضانت -11

 حضانت شرايط ذيل ضروری است: دعویدر 

خويش درجه  دعویهرگاه حاضنه زن اول که عبارت از مادر است نباشد شرط است که مدعی در  -1

 ا اهليت حضانت را ندارديلی فوت نموده هد که حاضنه قبد کرقرابت را با طفل ذکر نمايد و همچنان تذ

 يا هم از حق خويش تبرع نموده است.و

 شرط است که در دعوی حضانت پسر سن هفت سالگی و دختر سن نو سالگی را تکميل ننموده باشد. -2
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 فصل دوم

 اسناداقرار و 

اسناد مورد تحليل در مبحث دوم آن  و ،اقرارآن دو مبحث ميباشد که درمحبث اول اين فصل دارای 

 ميگيرد. وبررسی قرار

  مبحث اول

 اقرار

 مطلب اول: تعریف، حجیت، ارکان وشرایط اقرار

 تعریف اقرار

 96اقرار در لغت: ضد جحود بمعنی اثبات و اعتراف آمده است.

يف فوق در عين تعر ضرر خود.به اخبار به حقی است برای غيرت از در اصطلاح فقهاء: اقرار عبار

 97( مجلۀ الاحکام عدلی نيز صورت گرفته است.1572ماده )

قانون مدنی افغانستان چنين تعريف شده است: اقرار عبارت است از اعتراف خصم  1001اقرار در ماده 

مدنی افغانستان اقرار چنين اصول محاکمات  273نسبت به حق غير بالای خودش در محکمه: در ماده 

در محکمه که بقای دعوی و يا حالتی را عليه مقر است: اقرار عبارت از اخبار بامری است تعريف شده 

 ثابت سازد.

 مقایسه تعریف بین دیدگاه فقهاء و قانونگذار

می يابيم که وقتی تعريف اقرار از ديدگاه فقهاء و قانون گذار افغانی مورد مقايسه و مقارنه قرار گيرد در

يعنی اقرار خارج از محکمه و محکمه را در تعريف اقرار شرط می داند قانون گذار مجلس قضاء يا 

( اصول محاکمات مدنی چنين وضاحت 273بدون حضور قاضی دليل اثبات شده نمی تواند چنانچه ماده )
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حالتی را عليه مقر  دارد: اقرار عبارت از اخبار بامری است در محکمه که بقای حق طرف دعوی و يا

( قانون مدنی نيز تذکر يافته است که قبلاً 1001قيد مجلس قضاء يا محکمه در ماده ) ثابت سازد، همچنان

 98بيان شد.

اما فقهاء در مجموع مجلس قضاء يا محکمه را در تعريف اقرار بيان نمی دارند. بناءً اين توهم ميرود که 

رويه قضايی از صدر می تواند، اما اگر اء دليل اثبات شده به تعريف فقه اقرار خارج از محکمه نظر

اسلام تا الحال را مورد مطالعه قرار دهيم ديده ميشود که اقرار هميشه در محاکم اسلامی در حضور 

قاضی بوده است و اقراريکه در خارج محکمه صورت گرفته باشد نياز به اثبات به شاهد را در محکمه 

 99نمی تواند. اثبات شده محکمه دليلقانون گذار، اقرار خارج از دارد. اما نظر به تعريف 

 حجیت اقرار ) مجوز شرعی و قانونی(

 مجوز شرعی: -الف

اثبات ىعوي اقرار در قرآن کريم، سنت پيامبر)صلی الله عليه و سلم و اجماع امت اسلامی بعنوان دليل 

 نمائيم.شناخته شده است که ذيلًا به ترتيب پيرامون هريک بحث می 

و پيمان می گيرد ش ميثاق وقتيکه الله جل جلاله از رسولاندر قرآن کريم در سوره آل عمران  -１

 100.«دِينَ قاَلَ أأَقَْ رَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكممْ إِصْريِ قاَلموا أقَْ رَرْنََ قاَلَ فاَشْهَدموا وَأنَََ مَعَكممْ مِنَ الشَّاهِ » چنين می فرمايد:

، گفت: پس گواهی دهيد يامبران گفتند بلیرار نموديد و عهد و پيمان مرا گرفتيد؟ پآيا اقترجمه : 

يََ » همچنان در سوره نساء چنين می خوانيم:  لإو من همراه شما از جمله شهادت دهندگان هستم

 ی مومنان بر پا، ترجمه: ای 101« عَلَى أنَْ فمسِكممْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنموا كمونموا قَ وَّامِيَن بِِلْقِسْطِ شمهَدَاءَ لِلَِّّ وَلَوْ 

 لی باشيد اگرچه به ضرر خود تان باشد. شهادت بر نفس به معنی اقرار است.دارنده گان عد

صادر شده است چنانچه در  که به اقرار و اعتراف اشخاص  در سنت پيامبر اسلام ديده می شود -２

قضايای ضد اخلاقی )زنا( در مورد ماعز و غامديه برمبنای اقرار شان حکم صادر شده است و 

 102نين آمده است: )واغديا انيس الی امراۀ هذا فان اعترفت فارجمها(در حديث چ

کن و بعد ک همچنان در روايت ديگری می يابيم که ماعزنزد رسول الله آمد و گفت: }طهرنی{ مرا پا

ه اقرارش بالای وی حکم رجم را صادر ب سول الله صلی الله عليه و سلم نظراز يک سلسله سوالات ر
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يش اصدار حکم زن غامديه بعد از نان خورده شدن طفلش باساس اقرارش بالانمودند. و در مورد 

 103شد.

اقرار دليل ثابت بر  اجماع امت اسلامی و رويه قضايی از زمان رسول الله تا حال به همين بوده که

و براساس اقرار خويش با آن معامله شده است و به مقتضی اقرارش مورد حکم قرار  ،مقراست

 104چه قبلًا در قضيه ماعز و غامديه بيان شد.گرفته است چنان

 ب: مجوز قانونی:

وقتی صحبت از مجوز قانونی می شود واضح است که اشاره به قوانين موضوعۀ نافذ در يک کشور 

( قانون 30قرار را، ميتوان در سيستم حقوقی افغانستان در ماده )است بناءً مجوز قانونی برای ا 

( 280( الی )273( قانون مدنی و مواد )1011( الی )1001د )اساسی افغانستان دريافت و موا 

 105.اعد اقرار و احکام آن می باشند اصول محاکمات مدنی کشور نيز مبين قو

 ارکان اقرار

نظر مختلف می باشند و ديدگاه هر گروه براساس و مبنی در مورد ارکان اقرار فقهاء دارای دو 

 تعريف شان از رکن بناء يافته است.

احناف براين نظراند که اقرار دارای يک رکن است و عبارت از صيغه ) الفاظيکه  به  فقهای -الف

ً )آن اقرار صورت می گيرد( می باشد  رکن و رکن را چنين تعريف می کنند:  (صراحتاً باشد يا دلالتا

 106چيزيست که وجود شی برآن متوقف بوده و جزء ماهيت آن باشد.

باشد و عبارت از مقر، مقرله،  د که اقرار دارای چهار رکن میجمهور فقهاء به اين نظر ان -ب

و رکن را چنين تعريف می کنند: رکن چيزيست که کمال و  ،مقربه، و صيغه )الفاظ اقرار( می باشد

ه اين تعريف مقر، مقرله، ب نظر ،ت که جزء آن باشد يا لازم آنه برابر استماميت شی به آن منوط بود

ر به آنها ضرورت می باشد ان اقرار می شود. زيرا جهت کمال و تماميت اقراو مقربه نيز شامل ارک

 107و اشيای مذکور لازمه اقرار می باشند.

ارکان قانون مدنی افغانستان و اصول محاکمات مدنی در مورد ارکان اقرار صراحت تام ندارند و 

( قانون مدنی از 1001اما تعريفی که ماده ) ،واربر نمی شمارند داقرار را به طور واضح و عد

نون گذار( قرار ارائه ميدارد ميتوان ارکان اقرار را بر مبنی هر دو ديگاه )نظريه فقيهان و نظريه قاا 

از اعتراف خصم نسبت به حق )از آن استنباط کرد، ماده مذکور چنين بيان می کند: اقرار عبارت 
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لازم دارد و می توان نتيجه  بناءً خود اعتراف کردن صيغه را  108،(غيربالای خودش در محکمه

ده رکن ت که صيغه رکن اقرار است و همچنان جمله حق غير که درين ماده بکار رفته است افاگرف

 افاده رکن بودن مقر، را می کند. بودن مقرله و مقربه را نموده ميتواند و کلمه خصم

 

 

 

 شروط اقرار:

و  ،ه بعضی شرايط متعلق به مقر استمورد بحث قرار دهيم ديده می شود کرا وقتی شروط اقرار 

که هر يک را به بحث می  ،ودو بعضی شروط متعلق به مقربه می ش ،بعضی شروط متعلق به مقرله

 گيريم:

 شرایط مقر -الف

از ثبوت حق غير بر خودش خبر ميدهد. و شرايط ذيل در آن قابل ملاحظه می  مقر شخصی است که

 باشد.

 شرايط مقر در فقه:

 :معلوم باشد مقر بايد -1

دانشمندان فقه مذاهب اربعه شرط نمودند که مقر بايد معلوم باشد بناً اگر دو نفر چنين اقرار نمودند 

که: فلان شخص بالای يکی از ما دوصد افغانی دارد، اقرار صحيح نيست زيرا وقتی مقر معلوم 

 البه نمايد.شخص حقش را مطمقرله امکان مطالبه باقی نمی ماند و نمی داند که از کدام برای نباشد 

غير  براين ديدگاه، اقرار صبی را در مقر شرط ميدانند بنا عقل: فقهاء به اتفاق نظر عاقل بودن -2

 ( و نائم )خوابيده( صحيح نبوده و اثری هم برآن مرتب نمی شود.ردمميز، ديوانه، معتوه )کم خ

 بلوغ: در مورد بلوغ فقهاء دارای دو نظر می باشند: -3

به اين باور است که بلوغ شرط صحت اقرار است بنابراين ديدگاه رحمت الله عليه مام شافعی ا  -الف

اقرار صبی مميز عاقل حتی اگر از طرف وليش به تجارت اجازه داده شده باشد صحيح نيست و برآن 

د: نيرما( که ميفالله عليه وسلم لياثری مرتب نمی شود، بتاييد قولش دليل می جويد به قول پيغمبر)ص

 109القلم عن ثلاث: عن النائم حتی يستيقظ و عن الصبی حتی يحتلم و عن المجنون حتی يعقل(.)رفع 
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از سه کس قلم برداشته شده )اثر مرتب بر عملش( از خوابيده تا بيدار شود. از صبی تا بالغ شود و از 

 ديوانه تا صحت يابد.

شرط تميز و عقل است بنابر  رار نيست بلکهجمهور فقهاء به اين نظر اند که بلوغ شرط صحت اق -ب

 اين نظر اقرار صبی مميز ماذون در تجارت در حدود يکه به آن اجازه داده شده صحيح است.

بناءً  ،اختيار: باتفاق نظر فقهاء به اين باور اند که اختيار برای مقر در وقت اقرار شرط است -۴

 ی شود.اقرار تحت اکراه صحيح نيست و برآن اثری مرتب نم

عدم وجود اتهام: همچنان باتفاق نظر فقهاء شرط است که مقر در اقرارش متهم به کذب در ضياع  -۵

حق ديگران نباشد چون اتهام خلل وارد می کند در رجحان جانب صدق بر کذب زيرا اقرار انسان بر 

نموا قَ وَّامِيَن بِِلْقِسْطِ شمهَدَاءَ لِلَِّّ وَلَوْ وا كمو يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنم » نفسش شهادت است چنانچه الله متعال می فرمايد: 
ترجمه: )ای کسانيکه ايمان آورده ايد همواره برای خدا قيام کنيد واز روی عدالت   110. «عَلَى أنَْ فمسِكممْ 

 گواهی دهيد(

شهادت بر نفس اقرار است. مثال متهم در اقرار عبارت از مفلس )مديون محجور عليه( می باشد 

 111ار به دين برای يک دائن برحق ديگر دائنين ضياع را متوجه می سازد.يرا اقرز

 شرايط مقر در قانون

را تذکر دهيم: ماده  مقر قبل از فهرست نمودن شروط مقر مناسب است مواد قانونی مرتبط به بحث 

 ( قانون مدنی چنين بيان ميدارد: برای صحت اقرار شرط است که مقر عاقل، بالغ غير1003)

عليه باشد، اقرار صغير مميز ماذون در اموريکه برايش اجازه داده شده صحت دارد. محجور 

( قانون مدنی در زمينه چنين بيان ميدارد: برای صحت اقرار مقر شرط است که 1005همچنان ماده )

 112ظاهر الحال مکذب آن نباشد.

 مرد:از خلال مطالعه اين مواد ميتوان شروط مقر را در قانون چنين برش

ظاهر الحال مکذب مقر نباشد، برای  -۴مقر بايد محجور عليه نباشد  -3بلوغ  -2عقل  -１

اينکه ظاهر الحال واضح شود نياز به يک مثال می باشد و روشن ترين مثال را ميتوان اقرار به 

نسب بيان کرد در حالتيکه سن مقرله نسبت به سن مقر زياد تر باشد مثلاً شخص اقراربه فرزند 

 برای خودش نمايد در حاليکه سن احمد ازسن مقر بيشتر باشد. احمد بودن

 

 
 .13۵. سوره نساء آيه  110
 3مغنی المحتاج، شربينی ج  ۶۵ص  ۵نهاية المحتاج الی شرح المنهاج، رملی ج  -222ص  7ائع،  ج . کاسانی ، بدائع الصنائع فی ترتيب الشر 111

 21۶ص  ۵التاج والاکليل، عبدری ج  271ص 
 .128قانون مدنی افغانستان ص  112



[42] 
 

 

 شرایط مقرله :ب

مقرله شخصی است که حق برايش اقرارشده و صلاحيت مطالبه و عفو آن برای وی ثابت می شود و 

 شرايط آن قرار ذيل بيان می شوند:

 مقرله بايد معلوم باشد: -1

که مقرله معين )معلوم( باشد، چی موجود باشد يا ست باتفاق نظر فقهاء برای صحت اقرار شرط ا

بناءً اگر کسی چنين اقرار نمايد که يکی از  د،حق مطالبه برايش ثابت شده بتوان حمل در بطن مادر، تا

 مردم دنيا بالايم يک هزار افغانی دارد اقرار وی صحيح نيست.

 :اشدمقرله بايد اهليت استحقاق مقربه را حساً و شرعاً داشته ب -2

فقهاء اتفاق نظر دارند که مقرله بايد آدمی باشد و دارای اهليت استحقاق باشد بناءً اگر شخص برای 

 حيوانی يا اشياء جامد چيزی را اقرار کند اين اقرار صحيح نيست.

 مقرله بايد مقررا تکذيب نکند. -3

رط اتفاقی است ک شبرای صحت اقرا شرط است که مقرله، اقرار کننده را تکذيب نکند، اين هم ي

ر در بعضی مسائل از جمله زيرا اقرار از آن اموری است که به رد و تکذيب رد می رشود مگ

 113لاق عتاق و جزيه را نام برد که به رد و تکذيب مقرله، رد نمی شود.طميتوان 

از لازم به ذکر است که راجع به شروط مقرله قانون مدنی افغانستان صراحت ندارد و نياز را بايد 

 فقه اسلامی پوره کرده که موقف فقه در زمينه تذکر يافت.

 شرایط مقربه ) اقرار شده به آن( -ج

 مقربه عبارت است از هر حقی که بتوان نسبت به آن به نفع غيروبه ضرر خود اخبار نمود. 

ی کند از مطالعه آراء و نظريات فقهاء چنين نتيجه گرفته می شود که مقربه دو نوع حقوق را احتوی م

گاهی اوقات مقربه حق الله است و گاهی اوقات مقربه حق العبد می باشد که مختصراً پيرامون هر نوع 

 بحث می شود:

 شروط مقربه در اقراربه حق الله: -اول

 فقهاء احناف در اقرار به حق الله سه چيز را در مقربه شرط نمودند که قرار ذيل بيان می شود:

 تعداد يا تکرار اقرار: -1
 

حاشيه دسوقی،  91۵ -۵88حاشيه رد المختار، ابن عابدين ص  -72ص  ۵نهاية المحتاج، رملی ج  -1۶۵ص  9. ابن قدامه ،المغنی، ج  113

 .۴7۶ص  ۶کشاف الغناع، بهوتی ج  -39ص  3دسوقی ج 



[43] 
 

هرگاه مقربه حق الله خالص باشد برای صحت اقرار، تکرار اقرار شرط است مثلاً در جرم ضد اخلاقی 

 فعل زنا شرط است که مقر چهار مرتبه اقرار نمايد، و اقرار در چهار مجلس متفرق صورت گيرد.

 مجلس قضاء يا محکمه ) در اقرار به حق الله، اقرار خارج از محکمه صحيح نيست(. -2

 بيان عبارات:  -3

عبارات مخصوصی که در اقرار به حق الله تلفظ و تکلم به آن لازم است بايد از طرف شخص مقر در 

وی جائز و صحيح  عبارات اقرار را نوشت اقرارحين اقرار بيان شود. بنا براين اگر شخص گنگ 

 دانسته می شود.

د باشد برای صحت اقرار شروط آتی لازم شروط مقربه در اقرار به حق العبد: هرگاه مقربه حق العب -دوم

 است:

 از تعلق حق غير: غفرا  -1

فقهاء احناف به اين باورند که: عين يا دينی که به آن اقرار صورت می گيرد بايد فارغ از تعلق حق غير 

اگر به مقربه حق غير تعلق داشته باشد مثلاً تحت رهن قرار داشته باشد اقرار بدون رضاء غير  ،باشد

 گيرنده( صحت ندارد. )رهن

 تقوم: -2

باتفاق آراء فقها شرط است که مقربه در شريعت اسلامی متقوم باشد زيرا چيز غير متقوم )فاقد بهاء در 

 شريعت اسلام( در ذمه ثابت نمی شود.

 يد بودن مقر:ذوال   -3

دست مقر، تحت  ذواليد بودن مقر شرطی است که فقهاء حنابله به آن تصريح می دارند که مقربه بايد در

ذواليدی غير باشد صحيح  ولايت و اختصاصی وی قرار داشته باشد بناءً اقراربه چيزيکه در دست و

 114نيست مانند اقرار به مال وقف.

در مورد شرايط مقربه قانون مدنی افغانستان بشکل واضح وفهرست وار کدام شرط يا شروط بيان نکرده 

اهم ميتوان از محتوای ماده شروط مذکور يک شرط ديگر ر خلال مواد قانون علاوه از ازاست اما 

د صحيح ( استنباط کرد و آن اينکه اقرار به شی مجهول در عقوديکه جهالت مانع صحت آن باش100۴)

نيست و نص ماده چنين صراحت دارد: اقراربه مجهول صحيح است مگر در عقوديکه جهالت مانع 

 115صحت آن باشد.
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 مطلب دوم 

 اقسام اقرار 

برای فهم و شناخت هرچه بهتر مفهوم اقرار وآثار آن ميتوان اقرار را به اعتبارات گوناگون مورد تقسيم  

لت، به اعتبار دامنه شمول، از حيث محل اقرار، از جهت قالب به بندی قرار داد، از جمله به اعتبار دلا

 .ختناش را  اعتبار قاطعيت و عدم قاطعيت و برحسب ترکيب می توان اقسام اقرار

 دلالت آنع وبه اعتبار نواقرار اقسام : الف

 صریح راقرا -1

اقرار صريح اقراری است که در آن دلالت بدون هيچ شک و ترديدی صورت می گيرد. و در قالب  

عبارات خالی از ابهام اداء می شود. مثلاً شخص بگوييد که از احمد يک هزار افغانی قرضدار هستم يا 

 از مشتری دريافت نمودم. بايع بگويد ثمن مبيعه را

 اقرار ضمنی  -2

که نوع دلالت در آن التزامی می باشد يعنی از مجموع الفاظ و عبارات و اقرار ضمنی اقراری است 

کلماتی که کسی به کار برده وجود حقی به زيان او و به نفع غير استنباط می شود. به عبارت ديگر 

ر رفته به طور غير مستقيم حاکی از وجود حقی به هرگاه مجموع اوضاع و احوال و يا عبارات به کا

به نفع ديگری باشد اين اقرار ضمنی است. اقرار ضمنی در صورت اثبات، هيچ تفاوتی ضرر گوينده و 

از جمله فقهاء احناف در کتابش »بدائع الصنائع« رکن کاسانی از حيث ارزش با اقرار صريح ندارد. 

ده. يعنی صيغه را چی به الفاظ صريح و يا دلالتی )ضمنی( باشد اقرار را به صريح و دلالت تقسيم نمو

 116رکن اقرار دانسته و هر دو را در پيمانه ارزش مساوی دانسته است.

 به اعتبار دامنه ای شمول آن: راقسام اقرا ب: 

 اقرار کلی:  -1

 اقرار کلی اقرار است که در آن مضمون اخبار، تمام ادعای طرف مقابل را شامل می شود. 

 اقرار جزئی:  -2

اقرار جزئی اقراری است که در آن مضمون اخبار، بخشی ويا جزئی از ادعای طرف مقابل را در بر 

اقرار نمود که ( افغانی قرض را نمود و مدعی عليه 1000می گيرد. برای مثال اگر مدعی ادعای مبلغ )

 
 ۵۶-۴7ادله اثبات دعوی کريمی ص  -307ص  9المغنی لابن قدامه ج  -208-207ص  7. کاسانی ، بدائع الصنايع، ج  116
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جزئی از ادعای مدعی ( پنجصد افغانی قرض دارهستم اين اقرار جزئی است زيرا به ۵00من مبلغ )

 117اقرار نموده است.

 اقسام اقرار با اعتبار مکان اخبار آن: ج:

 اقرار در محکمه:  -1
مذاکره و گفتگو در هرگاه اقرار در وثيقه شرعی )اقرار خط( در محاکم وثايق ترتيب يابد يا در حين 

حکمه گفته می شود جلسه قضائی در محکمه اظهار شده و درج فيصله يا قرار محکمه شود، اقرار در م

ت دارد: اقرار عبارت ( قانون مدنی اقرار در محکمه را معتبر دانسته و چنين صراح1001چنانچه ماده )

 118است از اعتراف خصم نسبت به حق غير بالای خودش در محکمه.

 رار در خارج  از محکمه:اق  -2
س قضاء اظهار نشده و هرنوع اقراريکه در وثيقه شرعی محکمه طی مراحل نشده باشد ويا در مجل  

از محکمه محسوب می شود. اين گونه اقرار بذات  درج فيصله يا اقرار محکمه نشده باشد اقرار خارج

ثبات می باشد و هرگاه اين گونه اقرار خود دليل نيست اما اين گونه اقرار از طريق شهادت شهود قابل ا 

 ش اقرار در محکمه می باشد.از طريق شهادت شهود به اثبات رسيد ارزش آن مساوی با ارز

 اقسام اقرار به اعتبار ابراز بیان آن: د:
 اقرار شفاهی:  -1

صورت اقرار شفاهی از طريق صحبت کردن و تکلم به عمل می آيد هرچند ممکن است بعد از اداء به 

 نوشته درآمده ثبت شود.

 اقرار کتبی:  -2
اين نوع اقرار طی وثيقه اقرار خط يا ديگر اقراريکه با نوشته تحقق يابد، اقرار کتبی است، و معمولاً 

محکمه صورت می گيرد اما امکان اين هم است که طی نوشتاری عرفی خارج از وثايق مختلف در 

 119از طريق شهادت شهود نياز به اثبات دارد.محکمه هم اقرار کتبی صورت گيرد که بازهم 

 اقسام اقرار به اعتبار نقش آن در دعوی: ح:

 وی:اقرار قاطع دع  -1

اگر اقرار دليل مستقيم حکم باشد، اين اقرار قاطع دعوی می باشد. به عبارت ديگر هر اقراريکه به طور 

ا جزئی باشد و به دعوی در مستقيم نسبت به مدعی بها صورت گيرد و قطع کننده دعوی به طور کلی ي

 اثر مهم است؛ آن قسمت خاتمه دهد اقرار قاطع دعوی محسوب می شود. اين نوع اقرار دارای دو

هرگاه بر اقرار قاطع دعوی حکم محکمه صادر شود اين حکم تابع استيناف و فرجام خواهی نيست.  -اول

ين صراحت دارد: قرار و فيصله های ( اصول محاکمات مدنی افغانستان در زمينه چن۴79چنانچه ماده )

 صادره محکمه تحتانی در موارد ذيل غير قابل فرجام خواهی است؛

 
 ۶1 -۵۶. کريمی ، دکترعباس،ادله اثبات دعوی، ص  117
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ه مستند به اقرار صريح و يا ابراء حضوری خود انکار کننده و دلايل قوی که وثيقه را کاميکاح -1

ين امر مستثنی مشبوه بسازد موجود نباشد. موجوديت شهود نفی متواتر به عدم حضور و عدم اقرار از ا 

 است.

 سقوط حق فرجام خواهی به اثر قناعت طرفين که شکل رسمی را حاصل نموده باشد. -2

کم حکمی که طرفين به رضايت خود بر قاطعيت حکم او اقرار حکم درج وثيقه شرعی شده ح -3

 120باشد.

لاحيت اقرار اقرار قاطع دعوی از سوی وکيل عليه موکلش پذيرفته نمی شود مگر اينکه موکل ص -دوم

ی قانون مدن (1۶02و  1۶01) درا بوکيل تفويض کرده باشد چنانچه اين موضوع را ميتوان در موا 

قانون مدنی چنين مشعر است: اقرار وکيل بدعوی در حاليکه صلاحيت اقرار بوی  1۶01ماده دريافت. 

مطابق احکام  از طرف موکل تفويض شده باشد نزد محکمه صحيح پنداشته می شود مگر اينکه موکل

کل وکيل را چنين بيان ميدارد: هرگاه مو 1۶02قانون اصول محاکمات مدنی از آن منع شده باشد. و ماده 

 121از اقرار عليه خود منع نموده باشد وکيل به اقرار موکل عزل می گردد.

 اقرار غیر قاطع دعوی:  -2

اقرار قاطع دعوی نخواهد بود به اگر اقرار به طور غير مستقيم دليل و مستند حکم قرار گيرد، اين 

ار غير قاطع دعوی  عبارت ديگر اگر اقرار نسبت به اسباب حکم صورت گيرد نه خود حکم اين اقر

آن را تصديق  است. مثلاً اگر مدعی به پاسخ ادعای مدعی عليه اقرار به اصالت سند نموده و امضای ذيل

م عليه مدعی صادر شود. اين اقرار غير قاطع کند و اين سند مستند حکم قرار گيرد و به اساس آن حک

( اصول محاکمات 289وضوع را ماده )دعوی می باشد زيرا دليل مستقيم حکم سند است نه اقرار اين م

مهر ويا شصت شان رسيده باشد مدنی چنين بيان ميدارد؛ اسناد عرفی که بين طرفين تحرير و به امضاء، 

شانرا تصديق کنند مانند اسناد رسمی قابل اعتبار می  در صورتيکه جانبين مهر و امضاء و شصت

 122باشد.

رف مقابل ود مورد استناد طرف مقابل يا تصديق شهود طمثال ديگر آنرا می توان اقرار به عدالت شه

( اصول محاکمات مدنی افغانستان چنين بيان می دارد: هرگاه 328دانست چنانچه اين موضوع را ماده )

ه شهود، شهادت شهود را تصديق و يا به اصل مدعی بها اقرار نمايد محکمه حکم مدعی عليه بعداز اقام

 123عليه صادر می کند.خود را متکی به اقرار مدعی 

 به اعتبار ترکیب آن:اقرار اقسام  و:

 اقرار ساده:  -1

 
 .1۴۵. وزارت عدليه ،جريده رسمی ،قانون اصول محاکمات مدنی افغاانستان ص  120
 .202. قانون مدنی ص  121
 89. اصول محاکمات مدنی ص  122
 102. همان اثر، ص  123
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اقراريکه وابسته به قيد يا وصف يا اخباری ديگری نباشد اقرار ساده است. چنين اقراری متضمن پذيرش 

 تمام ادعای طرف مقابل يا بخشی آن می باشد.

 اقرار مقید )موصوف( -2

آن يا قيد و وصفی غير تمام ادعای طرف مقابل يا بخشی از مقيد اقراری است که متضمن پذيرش  راقرا 

 از آنچه ابراز داشته می باشد. اقرار مقيد اخبار واحديست که نمی توان آنرا مورد تجزيه قرار داد.

 اقرار مرکب: -3

راريکه مرکب از دو جزء مستقل باشد، اقرار مرکب نام دارد، اقرار مرکب ترکيبی است از دو اخبار اق

قرار است و ديگری ادعا، با اين توضيح که در اين نوع اقرار دو نوع اخبار صورت می گيرد که يکی ا 

ی است به نفع ی توان آنها را از يک ديگر تفکيک و تجزيه نمود. اخبار اول، اخبارکه بطور مستقل م

مرکب  رغير و به ضرر خود )اقرار( و اخبار دوم، اخباری است به نفع خود و به ضرر غير)ادعا(. اقرا 

يه است و مقرله می تواند از جزء اول آن به نفع خودش سود ببرد و اثبات زبرخلاف اقرار مقيد قابل تج

( قانون 1011اقرار را ميتوان در ماده )جزء دوم آنرا به عهده مدعی آن بگذارد چنانچه مصداق اين نوع 

ی پذيرد مگر اينکه بروقايع متعدد مدنی افغانستان پيدا نمود که چنين وضاحت دارد: اقرار تجزيه را نم

 124د.غير مرتبط نسبت شده که وجود يکی از وقايع مستلزم وجود وقايع ديگر نباش

کمه اقرار نموده اقرار وی طی وثيقه از ماده  فوق چنين نتيجه گرفته می شود که اگر شخصی در مح

از آن که به نفع اوست به  شرعی مقيد به وصفی باشد مقرله نمی تواند آنرا تجزيه کرده و از قسمتی

يد از جزء ديگر آن صرف نظرکند، چنانچه جزء اول ماده مذکور اين موضوع را اضرر مقر استفاده نم

ين اقرار را مقيد يا موصوف می نامند. از طرف ديگر از بيان ميدارد که اقرار تجزيه را نمی پذيرد، و ا 

ابل تجزيه است و مقرله می تواند از يک جزء آن جزء دوم ماده مذکور چنين برمی آيد که اقرار مرکب ق

مدعی آن بگذارد چنانچه اين موضوع را  به نفع خودش استفاده نمايد و اثبات جزء ديگر آنرا به عهده

 125نون مدنی بيان ميدارد که قبلاً تذکر يافت.( قا1011جزء دوم ماده )

 رار اقرامرض وآثبه، اقرار به نسب، اقرار درحالت : انواع مقرمطلب سوم

 انواع مقربهالف: 

قبلاً هم تذکر يافت که مقربه عبارت است از هر حقی که بتوان نسبت به آن نفع غير و به ضرر خود 

ا شامل می شود: حقوق الله، حقوق مختلط و حقوق العباد اخبار نمود و مقربه بطور عموم سه نوع حقوق ر

 يم.که پيرامون هر سه نوع حقوق بطور فشرده بحث می نمائ

 حقوق الله -1

 
 .1۶9. قانون مدنی ص  124
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آنعده حقوق را شامل می شود که فقط حق اجتماع يا حق الله و حق العبد را در آن دخل و ارتباط نيست 

 مانند حد زنا، حد سرقة، حدشرب خمر و غيره مسکرات.

 ن حق الله و حق العبد مختلط باشدحقوقیکه در آ -2

و شامل است. اقرار در هر ق مقذوف هر دو آن عبارت از حد قذف می باشد که در آن حق اجتماع و ح 

اين حقوق صحيح بوده و موجب اقامه حد و تطبيق جزاء شده می تواند و برآن اثر حقوقی مرتب ، دو نوع

 126می شود.

 حقوق العباد -3

و حق الله در آن ربط و  ،عنوان بحث پيداست که مقربه در اين نوع حقوق تنها حقوق العباد استاز 

که حقوق مالی شامل اموال نقدی،  ،شودنوع حقوق شامل حقوق مالی و غير مالی می  رمزی ندارد و اين

غيره می عينی، دينی و منفعت را ميشود، و حقوق غير مالی شامل حقوقی همچون نسب، طلاق، شفعه و 

 127شود. اقرار در اين نوع حقوق هم صحيح بوده و دليل الزام می باشد.

 اقرار به نسبب: 

رار حجت قاصره می باشد و يکی از مسائل مهم در بحث اقرار تذکر يافت که اقدر مباحث گذشته 

گوتاهی پيرامون اقرار به نسب داشته باشيم  برسیب می باشد بناءً مناسب است يک موضوع اقرار به نس

 کند که هريک را به بحث می گيريم.و اقرار به نسب دو نوع يا حالت را احتوای می 

 به مقر ملحق می سازدب مقرله را به نسب، نس اقرار شخص  -1

اين نوع اقرار، اقراری است که در آن تحمل نسب بر غير نيست و مقر نسب مقرله را مستقيماً به  

خود ارتباط می دهد. مثلاً شخصی اقرار کند که فلان شخص پسر، پدر، و يا مادر اوست و يا اقرار 

حين اقرار بين آنها موجود نباشد. اين به زوجه بودن شخصی نمايد در صورتيکه مانع زوجيت در 

رله نوع اقرار در حالتی که متضمن شرايط که فقهاء برای صحت آن تعيين نموده اند باشد، نسب مق

 128از مقر ثابت گرديده، و بعداز فوت مقر مانند سائر ورثه از او مستحق ميراث می باشد.

 :شروط اقرار در صورتيکه مقر نسب را به نفس خود ملحق سازد

مقرله بايد مجهول النسب باشد در صورتيکه مقر، اقرار به بنوت)فرزند( بودن او کند زيرا نسب ثابت  -1

 .کندال نمی يک شخص به ديگری انتق از

 مقرله مقر را درين اقرار تکذيب نکرده باشد. -2
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ل مکذب اين اقرار نسب مقرله از مقر محتمل الثبوت بوده و عقلاً مورد قبول باشد يعنی بايد ظاهر الحا -3

مقرله می نمايد اين اقرار مورد  نباشد مثلاً اگر مقر که سن او از مقرله خورد تر است اقرار به نبوت

 ت.قبول نيس

در اقرار حمل نسب بر غير نباشد برابر است که مقرله تصديق کرده باشد يا تکذيب زيرا اقرار حجت  -۴

 قاصره برنفس است نه متعدی بر غيره.

رار به بنوت باشد مقرله دارای اهليت شرعی باشد. يعنی مقرله که مقر را در اقرار رتيکه اقدر صو -۵

شته باشد، عاقل، بالغ و مکلف باشد زيرا در نسب حق فرزند هم تصديق می کند بايد اهليت تصديق را دا 

 129تعلق دارد و به اعتبار و آبروی وی پيوسته است بناءً در قبول آن اهليت شرط است.

 

 ر نسب را به غیر خود ملحق سازدقم  -2

ارتباط ندهد اين نوع اقرا، اقراری است که در آن تحميل نسب برغير باشد و مقر نسب را مستقيماً به خود 

و به شخص ديگری تحميل کند. مثلًا شخصی اقرار کند که فلان شخص برادر کاکا، پسر پسر، دختر پسر 

ار به نسب از غير و ع اقرار متضمن دو امر است: يکی اقرو امثال چيزهای گفته شده . اين نو ،او است

ينکه اقرار حجت قاصره بوده و به ديگری اقرار به استحقاق مقرله در متروکه مقر بعد از وفات او. از ا 

خود مقر راجع می باشد نسب مقرله از غير به اقرار مقر ثابت نمی گردد. اما اقرار او به استحقاق مقرله 

قرار می گيرد. زيرا اين اقرار راجع به نفس مقر بوده و ضرر آن به شخص  ولورد قباز متروکه او م

الفروض، عصبه و ذوی ی ی وفات نمايد و وارثی از ذوديگری عايد نمی شود. مقرله نسب از غير وقت

 الارحام نداشته باشد مقرله مستحق متروکه او می باشد مشروط به شروط ذيل.

 نسب را به غير ملحق سازد: شروط اقرار در صورتيکه مقر

 مقرله مجهول النسب باشد. -1

ون اقرار، بينه و تصديق نسب مقرله از شخصی که او منسوب گرديده و طريقی از طرق اثبات چ -2

اقرار مقر ثابت نگرديده باشد؛ زيرا در صورت ثبوت نسب او از آن شخص مقرله مانند سائير ورثه از 

 . متروکه او مستحق ميراث می شود

 مقرله مقر را درين اقرار تکذيب نکرده باشد. -3

 منصرف نگرديده باشد.اقرار خود اصرار داشته و الی حين وفات از اقرار خود نسب مقربه  -۴
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اقرار مقربه ثبوت نسب مقرله از غير عقلاً ممتنع نباشد. مثلاً اگر شخصی تحميل نسب شخص پنجاه  -۵

ايد يعنی شخص پنچاه ساله را برادر بگويد در حاليکه پدر او ساله را بر شخصی که چهل ساله است نم

 130چهل ساله باشد اين اقرار مورد قبول نيست.

افغانستان مقرله به نسب از غير را تحت شروط مذکور مستحق متروکه ميت دانسته و در قانون مدنی 

 ( چنين صراحت دارد:20۵1ماده )

 باشد، اعتراف نموده باشد و نسب شخص مذکور ازهرگاه متوفی به نسب کسی که نسب او مجهول  -1

 روکه شناخته می شود.غير ثابت نگرديده و مقر نيز از اقرار خود منصرف نشود مقرله مستحق مت

برای کسب استحقاق ارث در اين حالت حيات شخص مقرله حين وفات يا هنگام حکم به وفات  -３

 اخته می شود.حکمی شخص مقر حتمی است، در غير آن موانع ارث مقدم شن

 اقرار در حالت صحت و مرضج: 

مريض و مرض قبل از دخول در بحث اقرار در حالت صحت و مرض لازم است تعريفی از صحيح، 

 الموت داشته باشيم چون اين موضوعات ارتباط تنگاتنگ به بحث مان دارند.

صلًا مريض نباشد صحيح: عبارت از شخص است که در مرض الموت قرار نداشته باشد برابر است که ا 

 يا مرض غير مرض الموت باشد.

 مريض: شخصی است که در حالت مرض الموت باشد.

ی است که مريض يا شخص مبتلی به آنرا از فعاليت های معمولی و مرض الموت: عبارت از مرض

عادت شده به آنها منع نموده و غالباً هلاک شدن مريض در آن متصور بوده و مرگ را در پی داشته 

شد. از تعريف فوق دانسته می شود که مرض الموت سه شرط مذکور در تعريف را در قبال دارد و با

 131رض الموت به آن نمی شود.بفوت يکی از آنها اطلاق م

 حکم اقرار در حالت صحت -1

فقهاء و قانون گذار افغانی در مجموع به اين نظر اند که اقرار شخص در حالت صحت برای وارث و  

است و تمامی تصرفات مقر در تمام اموال وی نافذ است زيرا در حالت صحت حق  غير وارث صحيح

 132ورثه در مال شخص تعلق ندارد.

 اقرار در حالت مرضحكم   -2
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 قرار در حالت مرض دو نوع می باشد يا دو حالت را احتوای می کند:ا 

 دین از غیر ءقرار مریض به استیفاا -

اقرار  باشد يکه دين بر اجنبی )غير وارث( از حالت صحتاقرار مريض باستيفاء دين از غير در صورت 

چون حق غرماء  ،صحيح نيست اقرار و در صورتيکه دين ناشی از حالت مرض باشد ،صحيح است وي

زيرا  ؛صحيح نيستاقرار وي به آن تعلق می گيرد، و اقرار مريض باستيفا، دينيکه بر وارث خود داشته 

 است. ه دين است و اقرار مريض برای وارث باطلاقرار مريض باستيفاء دين اقرار ب

 اقرار مریض به دین برای غیر: -

 دارای دو حالت است.اقرار مريض به دين برای غير 

 اقرار مريض به دين برای اجنبی)غير وارث(. -1

زيرا  ؛فقها، به اتفاق نظر به اين باور اند که اقرار مريض در مرض الموت برای غير وارث جواز دارد

و اين اقرار از تمام متروکه وی جاری می شود، اين  ،ين قضيه غير متهم است در حق خودش ندر چمقر 

 133مر و پسرش عبدالله نيز مروی است.قول از حضرت ع

 اقرار مريض بدين برای وارث: -2

فقهاء حنفی مالکی و حنبلی به اين نظراند که اقرار مريض بدين در مرض الموت برای وارث صحيح 

و درين نوع اقرار امکان بروز  ،ر درين اقرار متهم به ضياع حقوق ديگر ورثه می باشدا مقزير ؛نيست

ثه بر بعضی ديگر می باشد و اين ممکن سبب منازعات در بين ورثه شود. از سوی ترجيح بعضی از ور

 ديگر چون مرض الموت مرگ را در پی دارد حق ورثه به مال مريض تعلق می گيرد بناءً مقر از تبرع

به وارث بطور کلی ممنوع است. فقهاء شافعی درين مسئله دو نظر دارند بعضی به اين باورند که اقرار 

وعده ای ديگر به اين  ،در مرض الموت برای وارث جواز دارد مانند اقرار وی برای غير وارثمريض 

ضياع حق نظر اند که اقرار مريض در مرض الموت برای وارث جواز ندارد چون در اقرارش متهم 

 134ديگر ورثه می باشد.

 آثار اقرارد: 

بعنوان دليل الزام و اثبات شناختيم لازم است چنانچه در بحث و دليل بودن، اقرار را در امور حقوقی 

 آثاريکه از اين دليل متولد می شود نيز مختصراً مورد بحث قرار گيرد.
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 اثبات حق: -1

و اقرار می تواند به تنهايی دليل اين امر  ،ه می باشدولين و مهم ترين اثر اقرار اثبات حق برای مقرل ا 

نه چنين صراحت دارد: مقر به اقرار خود ملزم می باشد ( قانون مدنی در زمي1008باشد چنانچه ماده )

مگر اينکه از طرف محکمه حکم به کذب اقرار او صادر شود در اين صورت به اقرار وقعی داده نمی 

 135شود.

نه چنين حکم می کند؛ هرگاه مدعی عليه نزد محکمه ل محاکمات مدنی در زمي( اصو279همچنان ماده )

 136حکوم عليه شناخته می شود.به ادعای مدعی اقرار کند م

 قطع دعوی: -2

اقرار يکه مطابق احکام شرع و قانون صورت گرفته و درج وثيقه يا فيصله محکمه شود قاطع دعوی  

مدعی می باشد و حتی  ءما ادعا ءو مقر ملزم به اعطا ،بوده و منازعه بين طرفين را اختتام بخشيده

ميتوان قطع دعوی را چنين معنی کرد که ديگر شخص مقر حق استيناف خواهی و تميز خواهی را از 

حتی اگر مراجعه به محاکم فوقانی هم بکند درخواست وی رد می شود زيرا اساس حکم  ،دست می دهد

( اصول محاکمات مدنی اين ۴79( ماده )1است. چنانچه فقره) محکمه تحتانی بر اقرار مقر گذاشته شده

موضوع را چنين بيان ميدارد: قرار و فيصله  های محاکم تحتانی در موارد ذيل غير قابل فرجام رسی 

ء بوده و فرجام خواه صرف از اقرار يا ابراء حضوری ا است؛ احکاميکه مستند به اقرار صريح و يا ابر

نباشد موجوديت شهود نفسی متواتر برعدم  که وثيقه را مشبوه سازد موجود خود انکار و دلايل قوی

 137حضور و عدم اقرار از اين امر مستثنی است.

 دم تأثیر انکار مقر بعد از اقرارع -3

شنيده نمی شود هرگاه اقرار شخص بدون جبر و اکراه مطابق احکام در امور مدنی  انکار پس از اقرار

حقوقی ندارد. لکن اگر مقر ادعا کند که باشد انکار بعدی مقر ارزش قانون و شريعت صورت گرفته 

يا تحت اکراه صورت گرفته است در صورتيکه عند  ،اقرار او فاسد بوده يا مبنی بر اشتباه و غلطی بوده

( قانون مدنی در زمينه چنين 1009المحکمه به اثبات برساند دعوی وی شنيده می شود. چنانچه ماده )

( اصول محاکمات مدنی عين موضوع 277.) و همچنان ماده )جوع از اقرار اعتبار نداردمشعر است: ر

 138را بيان ميدارد.
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 اسناد :مبحث دوم

 سند رسمی مطلب اول:

 جزء اول: مفهوم، ارکان وشرایط سند رسمی

 الف: تعریف سند رسمی

ورقی است که موظف قانون مدنی در مورد تعريف سند رسمی، بيان ميدارد: »سند رسمی  991ماده  

حدود صلاحيت اختصاصی خويش آنچه را عمومی يا کارکنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در 

به حضور شان گزارش می يابد، يا از اشخاص ذی علاقه کسب می کند، در آن درج و ثبت نموده 

 «.باشند

دنی مصر گرفته شده است و قانون م 390قانون مدنی ما از ماده  991شايسته ياد آوری است که ماده 

قانون مدنی که به زبان  991توسط حقوق دانان مصری به زبان عربی تدوين شد، ماده  ءدر ابتدا 

فيها  يثبت ( السند الرسمی هوالورقه التی1( است که بيان می دارد:»)1000عربی تدوين شده شماره )

ذوی الشأن و ذلک طبقاً للاوضاع  عام ماتم امامه او ما يتلقاه من ةموظف عام او شخص مکلف بخدم

القانونية و فی حدود سلطته و اختصاصه«. اما متأسفانه ترجمه آن دقيق نيست و در دو مورد اشتباه 

ترجمه نکرده است.  صورت گرفته است: يکی »ماتم امامه و او مايتلقاه من ذوی الشان« را دقيق

جام شده يا آنچه از طرف اشخاص ذی ترجمه دقيق آن چنين است:»آنچه در حضور موظف عمومی ان

ديگری » وفی حدود سلطته و اختصاصه« را درست  نفع در نزد موظف عمومی گزارش می شود«.

که تعريف  ترجمه نکرده است؛ اصلا»فی حدود سلطته« را در ترجمه نياورده است. اين کار سبب شده

قانون مدنی بدين صورت اصلاح  991سند رسمی دقيق نباشد. بنابراين، پيشنهاد می گردد که ماده 

کارکنان خدمات عمومی آنچه در حضور آن ها  گردد:»سند رسمی ورقی است که موظف عمومی يا

حدود انجام، يا از طرف اشخاص ذی نفع برای آن ها گزارش شده است، براساس احکام قانون و در 

ند رسمی که توسط براساس اين تعريف، محتوای س 139صلاحيت اختصاصی خويش،ثبت کرده باشد«.

 يا کارکنان خدمات عمومی تنظيم می گردد دو نوع است.موظف عمومی 

اصل عمل در حضور موظف عمومی يا کارکنان خدمات عمومی انجام می شود؛ يعنی در سند  -يک

موظف عمومی واقع می شود، به ثبت می رسد؛ به بيان رسمی همه آنچه در حضور و جلو چشم 

قی در محضر موظف عمومی اتفاق می افتد؛ مانند اين که زن و مردی روشن تر، اصل تصرف حقو

است با هم ازدواج کنند، همراه شاهدان و روحانی که عقد نکاح آن ها را می خوانند همه با هم که قرار 

رايط ازدواج در محضر موظف عمومی اظهار می شود و در محکمه وثايق حاضر می شوند، همه ش

 ا، خوانده می شود. موظف عمومی همۀ آن ها را در سند رسمی ثبت می کند.عقد نکاح نيز در همان ج
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اصل عمل يا تصرف حقوقی در جای ديگر انجام شده است؛ ولی اشخاص ذی نفع آنچه را انجام  -دو

موظف عمومی هم آنچه برايش گزارش شده را در سند  داده اند به موظف عمومی گزارش می کنند و

اين که خريدار و فروشنده عقد را در جای ديگر منعقد کرده اند؛ اما در  رسمی ثبت می کند؛ مانند

حکمه وثايق حاضر شده اند و در حضور موظف عمومی اظهار و اقرار می دارند که من فلان جنس م

مين طور طرف مقابل اقرار می کند که من فلان جنس را را فروختم و قيمت آن را تحويل گرفتم، ه

 140يم شدم. موظف عمومی اظهارات دو طرف را در سند رسمی ثبت می کند.خريدم و مبيع را تسل

آنچه در  141اين دو نوع، هر دو سند رسمی و معتبر است؛ اما از جهت اعتبار با هم فرق دارند.

آن را ثبت کرده، تنها ادعای جعل عليه او حضور موظف عمومی واقع شده است و موظف عمومی 

مدعی اثبات شود؛ اما آنچه در حضور موظف عمومی واقع نشده  پذيرفته می شود که بايد از طرف

ص ذی نفع برای موظف عمومی گزارش داده اند و موظف عمومی مطابق گزارش در است؛ ولی اشخا

ه با مبدأثبوت سند تحريری و کمک شهادت سند رسمی ثبت کرده باشد، خلاف آن با دلايل ديگر از جمل

برخی حقوق دانان در اين مورد، بيان ميدارد: »از نظرمنطقی نيز  142شاهدان و قراين قابل اثبات است.

اعتبار اعلام مأمور رسمی با آنچه اشخاص گفته اند و در سند آمده است نمی تواند يک سان باشد: آنچه 

نويسد، رويدادی است که نزد او واقع شده و مأمور يافته ها و مأمور احراز می کند و در سند می 

 را به عنوان شاهد ممتاز و برگزيدۀ قانونی در سند می نويسد، ولی آنچه از سویمشاهده های خود 

اشخاص به مأمور اظهار می شود و او نظارتی بروقوع و صحت آن ندارد، تنها از اين جهت رسميت 

شده است. مأمور رسمی منعکس کننده اظهاری است که امضاء کننده،  دارد که به همان گونه اعلام

به مين اعتبار در سند آمده است. پس اگر ادعای برخلاف آن عنوان شود، اين ادعا، اظهار و به ه

معنای نسبت دروغگويی و تزوير و اشتباه به مأمور رسمی نيست تا ضرورتی به ادعای جعل باشد. 

نده به مأمور نيست؛ مدعی اشتباه يا تزوير اعلام کننده و نادرستی اظهار او مدعی منکر اظهار اعلام کن

 143ست و کافی است بتواند آن را اثبات کند.«ا 

 اسناد ازدیدفقهاء

ازديدگاه فقهاء اسنادمنحيث وسايل اثبات شناخته شده است،اسناد درکتب فقهی ازجمله وسيله اثبات 

براينکه ازتزويرمبری وعاری باشد،درکتاب )حاشيه ابن ط وسبب حکم قاضی قرارگرفته ميتواند مشرو

ازهمين کتب معتبرفقه حنفی درمجلت الاحکام العدليه قرارذيل استخراج  عابدين(درموردبحث شده که

 ميدارد:وتصريح 

)لايعمل بالخط والخاتم فقط اما اذاکان سالما من شبهت التزويروتصنيع فيکون معمولابه يعنی يکون 

 144مدارالحکم لايحتاج الثبوت بوجه آخر.(

 
 .76و75. رسولی، عبدالحسين. ادله اثبات دعوی درحقوق افغانستان، ص  140
 .  124، ص همان اثر.  141
 .۴، ۵1،ص92، شماره همان.  142
 .30۵، ناصر،اثبات ودليل اثبات، صکاتوزيان.  143
 ، کابل افغانستان.1381، مطبعه بهير، 1736ا، ماده 4. برخی علماء احناف، مجلته الاحکام، ج 144
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(تزوير وساخته کاری سالم باشد معمول ترجمه:به خط ومهرعمل نمی شود اما اگر ازشبه )اشتباه

 يعنی مداراعتبار است وضرورت اثبات بوجه ديگرديده نمی شود. به،قرارمی گيرد

 قاعده فوق سه حکم ذيل استنباط می گردد:از

منحيث وسيله اثبات قبول نمی شود زيرا خط يک شخص امکان دارد مشابه خط حکم اول: اسناد خطی 

 شخصی ديگری باشد.

هايی وسيله اثبات حق به نزدمحاکم شده نمی تواندزيرا درمهر هم امکان تزويروجود مهربه تنحکم دوم:

دارد يک شخص امکان دارد مهر حک نمايد مانندمهرشخص ديگری وياهم امکان داردکه مهر شخص 

 زنزدش خفيه گرفته شود ودرسندنقش گردد.ا 

يردزيرا دريکی از آنها اگرامکان حکم سوم:همچنان خط ومهريکجا منحيث وسيله اثبات قرارنمی گ

مگر درصورتيکه حجت بودن خط آنها يکجا امکان تزويرنيز موجود است.تزويرموجودباشد درهردوی 

دارای صفت عدالت باشند منحيث وسيله  ومهر درسند به دليل شرعی ثابت گردد ياهم به شهادت که

 145اثبات قرارگرفته می تواند.

)يجوزالحکم والعمل بمضمون الاعلام رسمی چنين حکم می نمايداره سندهکذا مجلت الاحکام العدليه درب

والسندات الذين اعطيا من طرف حاکم محکمه بلا بينه اذاکانا عاريين وسالمين عن شبهت التزوير 

 146(ن لاصولهماوالتصنيع وموافقي

تيکه ترجمه:حکم وعمل به مضمون ابلاغ حکم واسناديکه ازطرف قاضی محکمه داده می شود درصور

 د.ازشبه تزوير وجعل برکنار بوده وبا اصول موضوع موافق باشد،بدون شهود جواز دار

 ارکان سند رسمی :ب

 براساس تعريف ياد شده، سند رسمی دارای ارکان زير می باشد:

 تنظيم و ترتيب توسط موظف عمومی يا کارکنان خدمات عمومی؛ -1

 گام تنظيم سند؛رعايت صلاحيت اختصاصی موضوعی و حوزوی در هن -2

 147رعايت مقررات قانونی در تنظيم سند. -3

 تنظیم سند توسط موظف عمومی یا کارکنان خدمات عمومی -1

 
 .426، ص 4.  حيدر علی، درالحکام شرح مجلته الاحکام، ج  145
 .1821، ماده 4. بخی از علماء احناف، مجلۀالاحکام، ج  146
، ص 2م،ج2000جديد: عبدالرزاق احمد، الوسيط فی شرح القانون المدنی الجديد، بيروت، منشورات الحلبی الحقوقيه، چاپ سوم ، السنهوری.  147
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تهيه و تنظيم گردد. لازم نيست که سند رسمی بايد توسط موظف عمومی يا کارکنان خدمات عمومی 

اگر مهر و امضای  ورقه رسمی با خط خود موظف عمومی باشد، بلکه مهم امضا و مهر او است که

 148موظف عمومی باشد کافی است.

 پرسشی مطرح می شود اين که موظف عمومی يا کارکنان خدمات عمومی به چه کسانی گفته می شود؟

ر مورد موظف خدمات عمومی و مأمورين خدمات ملکی بيان می برخی از نويسندگان حقوق اداری د

مامور دولت يا کارکن خدمات ملکی عبارت  دارد: )اول:موظف خدمات عمومی يا کارمند دولت يا

 است از شخصی که واجد حداقل دو شرط ذيل باشد:

 در اداره دولتی استخدام شده باشد. الف : 

 باشد.اين استخدام، طور دايمی ب :    

دوم: خدمات ملکی، فعاليت های اجرائيوی و اداری دولت است که توسط کارکنان خدمات ملکی 

اس اين تعريف، فعاليت های تابع خدمات ملکی است که اولًا اجرائيوی باشد. عرضه می گردد. براس

خدمات ملکی  معيار، بايد گفت: همه فعاليت های اداری قوه مجريه تابعثانياً اداری باشد. براساس اين 

می باشد و همچنين فعاليت های اداری قوه مقننه و قوه قضائيه نيز تابع خدمات ملکی و قانون مأمورين 

می باشد؛ اما فعاليت های تقنينی و پارلمانی وکلای پارلمان و فعاليت های قضايی قضات تابع خدمات 

 البته بايد افزود که مقاماتی مانند:زيرا اين نوع خدمات، اجرائيوی و اداری نيستند.  ملکی نمی باشد؛

رات و کميسيون ها رياست جمهوری، معاونين رئيس جمهور، وزرا، معينان وزرا، واليان، رؤسای ادا 

ديگر نيز از قانون خدمات ملکی مستثنا  مستقل و همچنين اعضای شوراهای ولايتی و هر مقام انتخابی

ند و غالباً سمت های سياسی و خارج از خدمات می باشند؛ زيرا اين سمت ها، بست ها اداری نيست

 149ملکی شمرده می شود«.

، موظف عمومی شمرده می شود، جای شک و ترديد در اين که اشخاص نام برده توسط اين حقوق دان

قانون  12نيست؛ اما به نظر می رسد دايرۀ موظف عمومی بيشتر از اين ها باشد؛ زيرا، براساس ماده 

 عمومی شمرده می شود:جزا اشخاص زير موظف 

 .و اجيران دولت و تصدی های دولتی 150مامورين الف : 

 .ماموران و اجيران مؤسسات عمومیب : 

 
 11۵، عبدالرزاق احمد، پيشين، ، ص السنهوری.  148
 1392، سرور، حقوق اداری افغانستان، کابل ناشر: مؤسسه تحصيلات عالی ابن سينا، چاپ اول: دانش.  149
صی است که با رعايت احکام سه ماده سه قانون خدمات ملکی مأمور خدمات ملکی را چنين تعريف کرده است:»مأمور خدمات ملکی: شخ  بند.  150

اين قانون به منظور ارايه ی خدمات طور دايمی در اداره دولتی استخدام می گردد«. و بند سه ماده سه قانون کار در مورد مأمور مقرر می 
می استخدام می گردد«. کارکنی است که با رعايت احکام اين قانون و قانون مربوط از طريق اداره ی خدمات ملکی به شکل داي -رمأمو -3دارد:»

و بند چهار ماده سه قانون خدمات ملکی کارکن قراردادی خدمات ملکی را تعريف می کند:» کارکن خدمات ملکی: مشتمل است برکارکن حرفه 
 يت احکام اين قانون به منظور ارايه خدمات در اداره دولتی استخدام می گردد«.وی و خدماتی که با رعا 
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 .ن دولت و جرگه های ولايتی و محلیاعضای ارکا: ج 

 وکيل مدافع، حکم، اهل خبره، شهود و ساير اشخاصی که تصاديق شان معتبر شناخته شود.د : 

با توجه به اين که حکومت تنها به اعمال حاکميت نمی پردازد؛ مانند قانونگذاری، قضاوت و اداره، 

جامعه، به شکل تصدی، شرکت انجام می دهد، آيا اسناد  بلکه يکسری اعمال تصدی را نيز شبيه افراد

 چنين تصدی ها و شرکت های دولتی، رسمی است؟ 

 .دی رسمی استدر پاسخ بايد بيان داشت که چنين اسنا

 رعایت صلاحیت اختصاصی در هنگام تنظیم سند -2

حدود  سند رسمی نه تنها بايد توسط موظف عمومی تحرير گردد، بلکه موظف عمومی بايد در

 صلاحيت موضوعی و صلاحيت حوزوی خويش سند را تنظيم کند.

 صلاحیت موضوعی موظف عمومی  -

هت موضوع توسط محکمه و يا اداره صلاحيت موضوعی عبارت است از رعايت صلاحيت از ج

احوال شخصی؛ محکمه ابتدای تجارتی  ئيهمثال در مرکز ولايت، محکمه ابتدا . است تنظيم کننده سند

ه ابتدای احوال شخص و موضوعات خانوادگی و احوال شخصی مربوط به محکمفعال است. 

بنابراين، چنانچه محکمه تجارتی در  151موضوعات تجارتی مربوط به محکمه ابتدای تجارتی است.

حيت موضوعی است. مورد موضوعات خانوادگی و احوال شخصی اقدام کند، اقدام وی خارج از صلا

که در قلمرو  ان اداره ثبت احوال نفوس اين است که نوزادانیهمچنين، صلاحيت موضوعی کارکن

حوزوی آن اداره، متولد می شود را ثبت و برای آن ها شناسنامه)تذکره( صادر کند؛ اما اگر کارمند 

حيت موضوعی خود تجاوز اداره ثبت احوال نفوس برای زمين يا خانه سند و قباله تنظيم کند از صلا

 تبار ندارد.کرده است و اين سند، اع

 در صلاحيت موضوعی بايد مطالب زير رعايت شود:

سلطه موظف عمومی در تنظيم سند رسمی: برای صحت سند رسمی تنها تنظيم سند توسط  -يک

موظف عمومی کافی نيست، بلکه لازم است موظف عمومی از جهت موضوعی برای آنچه تنظيم می 

ديگر، موظف عمومی براساس سلسله مراتب اداری ند قدرت، سلطه و اختيار داشته باشد؛ به بيان ک

در نتيجه، موظف عمومی  152رای آن کار گماشته شده باشد و به طور اختصاصی وظيفه داشته باشد.ب

می در در زمان تنظيم سند بايد سلطه و اختيار تنظيم سند را داشته باشد. بنابراين چنانچه موظف عمو

شده باشد، در اين موارد، شخص اول  منوعاز انجام آن مز وظيفه عزل، يا زمان تنظيم سند رسمی ا 

حق تنظيم کنندۀ سند رسمی، در زمان تنظيم سلطه و قدرت تنظيم را نداشته است؛ اما اگر موظف 

 
 .2، ص 138۵، چاپ اول: usaidوثايق، کابل، ناشر: ، عتيق الله،رؤفی.  151
ل يجب :» لايکفی لصحة الورقة الرسمية أن يقوم بتحريرها موظف عام، ب122و  121، صص 7۵، عبدالرزاق احمد، پيشين، شماره السنهوری.  152

 ايضا ان يکون هذا الموظف مختصاً بکتابتها من حيث الموضع.« 
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د رسمی تنظيم عمومی از عزل، انتقال، ممنوع شدن، يا پايان وظيفۀ خود آگاه نباشد و با حسن نيت سن

 153ه، سند رسمی و صحيح می باشد.کند، در اين صورت، سند تنظيم شد

اهليت موظف عمومی: موظف عمومی افزون بر داشتن سلطه و وظيفه برای تنظيم سند رسمی،  -دو

بايد اهليت تنظيم آن را نيز داشته باشد. براساس قاعده، موظف عمومی اهليت هر سندی را که در 

استثنا، قانون گذار اهليت موظف تصاصی او قرار داشته باشد، دارد؛ اما به طور قلمرو صلاحيت اخ

نظيم برخی اسناد رسمی سلب کرده است؛ مانند اين که موظف عمومی حق ندارد برای عمومی را در ت

 1بند  154خود يا نزديکان خود تا درجه دوم، حتا در صلاحيت اختصاصی خود، سند رسمی تنظيم کند.

( قاضی نمی تواند در محکمه که 1ارد: )نون اصول محاکمات مدنی در اين مورد، بيان ميدقا 29۶ماده 

ظيفه می نمايد برای خود، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، اولاد، برادر، خواهر زوجين به اجرای و

 155کارکنان محکمه مربوط وثيقه ترتيب بدهد«.

باشد. صلاحيت موضوعی عبارت از  موضوع سند بايد از صلاحيت اختصاصی موظف عمومی -سه

وان مثال در مرکز ولايت، از نگاه موضوع توسط موظف عمومی می باشد به عنرعايت صلاحيت 

محکمه ابتدای احوال شخصی و محکمه ابتدای احوال شخصی و موضوعات تجارتی مربوط به محکمه 

 156ابتدای تجارتی است.

 ت خانوادگی و احوال شخصی اقدام کند، اقدام ویبنابراين، چنانچه محکمه تجارتی در مورد موضوعا

 خارج از صلاحيت موضوعی است.

 صلاحیت حوزوی موظف عمومی  -

صلاحيت حوزوی عبارت از رعايت صلاحيت حوزه جغرافيايی يک محکمه يا اداره يا مؤسسه می 

داره تنها صلاحيت تنظيم سند مربوط حوزه خود را دارد؛ اما ا باشد. بدين ترتيب که هر محکمه يا 

غرافيای خود را ندارد. مثلًا محکمه وثايق يک ولسوالی صلاحيت تنظيم سند برای خارج از حوزه ج

لاحيت تنظيم سند مربوط به قلمرو ولسوالی ديگر را ندارد. همچنين، محکمه يا اداره ثبت اسناد و ص

موظف عمومی بايد صلاحيت  157وثايق يک ناحيه شهری صلاحيت تنظيم سند ناحيه ديگر را ندارد.

حق  ه عنوان مثال کارکنان اداره ثبت احوال نفوس يک ولسوالیحوزوی را در تنظيم سند رعايت کند ب

ندارد. برای نوزادی که در ولسوالی ديگر متولد شده، شناسنامه صادر کند. اين محدوديت، مخصوص 

 158موظف عمومی و کارکنان خدمات عمومی است؛ اما مراجع کننده گان مقيد به اين محدوديت نيست.

 سند رعایت مقررات قانونی در تنظیم -3
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ويش و به اساس حکم قانون تنظيم کند. وظف عمومی بايد سند را در حدود صلاحيت اختصاصی خم

بنابراين، موظف عمومی در تحرير اسناد بايد تشريفات قانونی که برای آن در نظر گرفته شده را 

 رعايت کند.

 می شود:تشريفاتی که برای تنظيم سند در نظر گرفته شده، به سه مرحله زير دسته بندی 

 مرحله پیش از تنظیم سند

 از تنظيم سند رسمی رعايت شود:تشريفات زير بايد پيش 

موظف عمومی اثبات گردد؛ به بيان ديگر، موظف عمومی برای نفع بايد  شخصيت اشخاص ذی -يک

از شخصيت متعاقدين يا کسانی که درخواست تنظيم سند می کنند، اطلاع لازم و کافی کسب کند، اعم 

 رسمی ديگر؛ مانند شناسنامه.که اين شناخت، توسط شاهد حاصل گردد، يا توسط سند  از اين

اهليت اشخاص ذی نفع، رضايت آن ها و نبود مانع قانونی برای دو طرف در تصرف حقوقی نزد  -دو

موظف عمومی اثبات گردد؛ مانند اين که اشخاص ذی نفع برای تصرف حقوقی که قرار است سند 

رضايت داشته باشد؛ يعنی  يت لازم را داشته باشد و برای تصرف حقوقی مورد نظرتنظيم کنند، اهل 

عقل، بلوغ و رضايت آن ها نزد موظف عمومی به اثبات رسد. همچنين، برای موظف عمومی اثبات 

 شود که مانع قانونی ديگر برای تصرف حقوق وجود ندارد.

اهليت تصرف حقوقی را ندارند، يا برای چنانچه برای موظف عمومی ثابت شود که طرفين قرار داد 

وقی رضايت ندارند، يا تصرف حقوقی که طرفين برای آن، مواردی موظف عمومی انجام عمل حق

 159مکلف است سند رسمی تنظيم نکند.

 مرحله تنظیم سند

چنانچه مقررات و تشريفات پيش از تنظيم سند، به درستی اجرا و رعايت شود نوبت به تنظيم خود سند 

سند رسمی را به طور واضح،  رسد که در اين مرحله، موظف عمومی مکلف است محتوياتمی 

 روشن، بدون خط خوردگی، حاشيه نويسی و ابهام تهيه و تنظيم کند.

 محتويات سند رسمی را می توان به دو دسته تقسيم بندی کرد:

اثبات آن تنظيم مطالب خاص است که موضوع سند رسمی را تشکيل می دهد و سند رسمی برای  -1

 نکاح، وکالت و مانند اين ها.می شود؛ مانند عقد بيع، رهن رسمی، 

مطالب عمومی است که هر سند رسمی بايد آن ها را داشته باشد. مطالب عمومی که هر سند رسمی  -2

 بايد آن را داشته باشد، موارد زير است:
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م سند رسمی بايد در آن ذکر گردد.  ذکر تاريخ: به اين صورت که سال، ماه، روز و ساعت اتما -يک

 با حروف باشد. همۀ اين ها، بايد

 نام، نام خانوادگی و وظيفه تنظيم کنندۀ سند رسمی بايد در سند ذکر شود. -دو

 بايد در سند رسمی ذکر گردد که سند رسمی در کدام اداره، يا مکان ديگر تنظيم شده است. -سه

 ايد توسط سندرسمی ذکر گردد. مشخصات شاهدان قضيه ب مشخصات شاهدان قضيه بايد در سند -چهار

 رسمی برای موظف عمومی اثبات گردد.

مشخصات کامل اشخاص ذی نفع يا دو طرف قرارداد برای موظف عمومی تنظيم کنندۀ سند اثبات  -پنج

 گردد، به اين صورت که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدرکلان، شغل، محل تولد، محل اقامت،

 ذکر گردد. همچنين مشخصات کامل وکلای آن ها بايد در سند رسمی

 سند رسمی بايد به زبان رسمی کشور تنظيم گردد.  -شش 

وقتی که همۀ موارد بالا تمام شد، موظف عمومی بايد محتويات سند را پيش از مهر و امضا برای دو 

را برای دو طرف يادآوری طرف بخواند و همين طور آثار حقوقی که برسند رسمی مترتب می شود 

 دارای صفحات متعدد باشد، موظف عمومی بايد برای صفحات شماره گذاری کند.کند. اگر سند رسمی 

وقتی که محتويات سند برای دو طرف خوانده شد و همه قبول کردند، تنظيم کننده سند همين طور دو 

د سند رسمی را مهر و امضا طرف قرارداد، شاهدان و در صورت نياز به مترجم، مترجم آنها باي

 160کنند.

 سند از تنظیممرحله بعد

( اداره مروبطه نگهداری می شود و برای هر يک از دو فمرحله، اصل سند در بايگانی)آرشي در اين

قانون مدنی در اين مورد بيان می دارد:)عقد ازدواج  ۶1طرف قرارداد يک نسخه داده می شود. ماده 

ره مربوط در سه نقل ترتيب و ثبت می گردد، اصل آن در اداره مربوط در نکاح نامه رسمی توسط ادا 

نقل آن داده می شود. عقد ازدواج بعداز ثبت به دفاتر مخصوص  حفظ و به هر يک از طرفين عقد يک

 ( اين قانون رسانيده می شود«.۴۶)به اطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده 

 ضمانت اجرای شرایط یاد شده :ج

رسمی شرايط بيان شده، بايد رعايت شود، در غير اين صورت سند رسمی  و صحت سند برای تنظيم

ين، چنانچه تنظيم کننده سند رسمی موظف عمومی يا کارکنان خدمات عمومی باطل می شود. بنابرا 

نباشد، يا اين که موظف عمومی باشد؛ ولی در زمان تنظيم سند از وظيفه عزل، ممنوع يا انتقال يافته 

يا شخص ديگر به طور قانونی، جايگزين او شده باشد، سندی را که تنظيم می کند باطل است، باشد، 
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از عزل، ممنوع شدن، يا انتقال خود آگاه نبوده و با حسن نيت سند را تنظيم کرده باشد که  مگر اين که

 161در اين صورت، سند صحيح است.

لی به دليل مصلحت شخصی اهليت تنظيم اگر موظف عمومی دارای اختيار و سلطۀ تنظيم سند باشد؛ و

ن خود تا درجه دوم تنظيم کند، چنين ؛ مانند اين که سند را برای خود يا نزديکاسند را نداشته باشد

( 1قانون اصول محاکمات مدنی در اين مورد، بيان ميدارد: ») 29۶ماده  1بند  162سندی باطل است.

ايد، برای خود، پدر، پدرکلان، مادر، مادرکلان، قاضی نمی تواند در محکمه که اجرای وظيفه می نم

 163اولاد، برادر، خواهر، زوجين، به کارکنان محکمه مربوط، وثيقه ترتيب بدهد«.

ه اگر خود قاضی محکمه وثايق، يا يکی از بستگان درجه يک، يا درجه پرسشی مطرح می گردد اين ک

ن ها، در کجا و توسط چه کسی تنظيم می دوی وی نياز به تنظيم سند رسمی داشته باشد، سند رسمی اي

ول قانون اص 297شود؟ در پاسخ بايد بيان داشت که در محکمه همجوار تنظيم می گردد. ماده 

( اين قانون در محکمه 29۶د، بيان می دارد:»وثايق اشخاص مندرج ماده)محاکمات مدنی در اين مور

 هم جوار ترتيب می گردد«.

 اثربطلان :د

رسشی مطرح می شود اين که پسند رسمی باطل است.  اشته باشد،ايط صحت وجود ندبيان شد، اگر شر

است که همۀ اجزای  چه اثری برآن، مترتب می شود؟ در پاسخ بايد بيان داشت: اصل و قاعده کلی اين

سند باطل است. اين طور نيست که برخی اجزای آن صحيح و برخی ديگر باطل باشد. بنابراين ، 

ومی سند رسمی را تنظيم کند که به طور مستقيم، به مصلحت تنظيم کننده باشد، چنانچه موظف عم

ناد کرد. همچنين از اجزای آن، نمی توان است چنين سندی، به طور کامل، باطل است و به هيچ يک

است اگر تنظيم کننده سند را مهر نکند، يا شاهدها امضا نکند، يا يکی از اشخاص ذی نفع سند را امضا 

 نکند.

با اين حال، ميان سند رسمی و تصرف حقوقی که موضوع سند رسمی است و سند برای اثبات آن 

شد، اين بطلان، سبب بطلان تصرف تنظيم می شود، بايد فرق قايل شد. بنابراين، اگر سند رسمی باطل 

حقوقی که موضوع سند است، نمی شود، بلکه تصرف حقوقی به حال خود باقی است و می توان آن را 

ممکن است آن را با سند رسمی که باطل شده و به عنوان سند عرفی  یحتبا دلايل ديگر اثبات کرد، 

ستثنا می از آنچه بيان شده، اين مطلب، ا قانون مدنی(  991ماده  2شناخته می شود، اثبات کرد.)بند 

قانون که سند رسمی برای آن تنظيم شده، از نوع تصرف حقوقی شکلی  شود که اگر تصرفی حقوقی

اين صورت، با بطلان سند رسمی، تصرف قانون مدنی(، در  1833باشد، مانند رهن رسمی ) ماده 

صرف حقوقی، به عنوان رکن است و با حقوقی آن، نيز باطل می شود؛ زيرا سند رسمی برای چنين ت
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نبود رکن، اصل تصرف حقوقی نيز باطل می شود. همين طور است، اگر دو طرف قرارداد باهم 

 164.دد و سند رسمی رکن قرار داد باشدافق کنند که عقد ميان آن ها بايد با سند رسمی منعقد گرتو

بعض اجزا آن می شود و مدعی گاه سند رسمی در ظاهر صحيح است؛ اما ادعای جعل نسبت به 

ادعای جعل خود را نسبت به همان جزء به اثبات می رساند؛ مانند اين که تنظيم کنندۀ سند رسمی در 

ند آورده باشد که مشتری همۀ ثمن را در جلوی چشم من تحويل داده، بعد روشن شود که مشتری در س

بت به تاريخ سند رسمی، يا نسبت به امضای نداده است يا اين که نسمقابل تنظيم کننده،ثمن را تحويل 

ات رسد. در شاهدها، يا نسبت به امضای اشخاص ذی نفع ادعای جعل شود، بعد جعل بودن آن ها به اثب

اين جا اين سوال، مطرح می شود که آيا همۀ سند باطل است يا تنها همان جزء جعل شده باطل می شود 

اسخ می توان بيان داشت که ميان دو مورد زير بايد فرق دارای اعتبار است؟ در پو باقی سند رسمی 

 قايل شد:

ند رسمی باطل می شود؛ مانند اگر جزء جعل شده، از اجزای اساسی سند رسمی باشد، همۀ س - يک

 بودن امضای شاهدها، يا جعلی بودن امضای اشخاص ذی نفع. جعل بودن تاريخ سند، يا جعلی

سند نباشد؛ مانند اين که در سند آمده که همه ثمن در جلوی  جزای اساسیا واگر جزء جعل شده  -دو

ی چشم تنظيم کننده پرداخت نشده چشم تنظيم کننده تحويل شده: اما بعد روشن شود که همه آن، در جلو

است. در چنين موردی، تنها جزء جعل شدهء از اعتبار می افتد و باقی سند رسمی صحيح و دارای 

 165تبار می باشد.اع

 بار سند رسمی باطلاعت ـ:ه

چنانچه سند صفت سند رسمی را کسب نکند؛ ولی دارای مهر، امضا يا اثر انگشت باشد، به عنوان سند 

قانون مدنی در اين مورد، بيان می دارد: »در صورتی که  991ماده  2ته می شود. بند عرفی پذيرف

امضاء مهر يا نشان  وده، مگر اشخاص ذی علاقه به آنق مذکور صفت سند رسمی را کسب ننمور

 انگشت نموده باشند، حيثيت سند عرفی را دارد«.

شود. در اين مورد، فرق نمی کند که  سند وقتی سند رسمی را نمی گيرد که به سببی از اسباب باطل

آن را نکرده باشد، يا اين که موظف عمومی که از سمت خود برکنار شده،  موظف عمومی به آن مهر

اين را مهر کند. همچنين، در  نی که صلاحيت موضوعی ندارد آ مموظف عمومهر کند، يا اين که 

حيت موضوعی است؛ ولی ی که دارای سمت، سلطه و صلامورد، فرق نمی کند موظف عموم

حوزوی نداشته باشد، سند را تنظيم کند. همچنين، سندی که شرايط اساسی آن مختل شود؛  صلاحيت

قانون اصول محاکمات مدنی(. در همۀ اين  29۴مانند اين که شاهد سند يک نفر باشد، نه دو نفر )ماده 

، اردی، اگر سند ياد شده، مهرد رسمی را ندارد در چنين موموارد، سند رسمی باطل است و صفت سن
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ماده  2امضا يا اثر انگشت اشخاص ذی نفع را دارا باشد، به عنوان سند عرفی شناخته می شود.) بند 

 قانون اصول محاکمات مدنی( 288قانون مدنی و ماده  991

 فرض صحت سند رسمی :و

تبار است و برای ديده نشود، صحيح و دارای اعچنانچه در ظاهر سند رسمی، جعل و عيب ظاهری 

 تبار سند رسمی قراين زير کافی است:سلامت و اع

 . سلامت مادی و ظاهری سند -يک

 سند از طرف موظف عمومی و اشخاص ذی نفع تنظيم، مهر و امضا شده باشد. -دو

هيچ اعتراضی عليه  چنانچه اين دو قرينه، وجود داشته باشد،سند رسمی صحيح و دارای اعتبار است و

 166که آن هم بايد از طرف مدعی جعل به اثبات رسيد. ه نمی شود، مگر ادعای جعليت،آن پذيرفت

اگر ظاهر سند به طور واضح دلالت بر جعليت آن کند؛ مانند تراشيدگی، قلم خوردگی، يا با دو قلم 

وجود نداشته باشد، يا نوشته شده باشد، يا امضای موظف عمومی، يا امضای اشخاص ذی نفع در آن، 

موضوعی خود آن را تنظيم کرده باشد، قاضی رسيدگی موظف عمومی خارج از صلاحيت  اين که

اما چنانچه سند ارايه شده به نظر قاضی  167کننده می تواند چنين سندی را به دليل باطل بودن، رد کند؛

گری آن را از مرجع تنظيم رسيدگی کننده مشبوه جلوه کند، قاضی رسيدگی کننده می تواند نسخۀ دي

( هرگاه 1انون اصول محاکمات مدنی در اين مورد، بيان ميدارد:»)ق 303ماده  1ده طلب کند بند کنن

را در نظر محکمه مشبوه جلوه دهد، محکمه می  دعویظواهر امر، سند ارائه شده يکی از طرفين 

 تواند مثنای آن را از مرجع ترتيب دهنده رسما مطالبه نمايد:«.

 اعتبار سند رسمیجزء دوم: 

و برای  ،چه ظاهر سند رسمی بدون جعل و عيوب ظاهری باشد، صحيح و دارای اعتبار استانچن

ديگر اين که  ،است؛ يکی سلامت مادی و ظاهری سندسلامت و اعتبار سند رسمی قراين زير کافی 

سند از طرف موظف عمومی و اشخاص ذی نفع تنظيم، مهر و امضا شده باشد، در اين جا، اعتبار سند 

مورد بحث و بررسی قرار می  سبت به دو طرف سند و همين طور نسبت به شخص سومرسمی ن

 گيرد.
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 اعتبار سند رسمی نسبت دو طرف :الف

قانون مدنی بيان  992آن به اثبات نرسيده باشد. ماده  سند رسمی تا وقتی معتبر است که جعلی بودن

حجت شمرده می شود، به شرطی که  ( اين قانون،991می دارد:»محتويات اسناد رسمی مندرج ماده )

 .از جعل و تزويری که قانوناً تصريح شده، خالی باشد«

( اين قانون که ۴9 -۴8 -۴7 -۴۶قانون مدنی مقرر می دارد:»جميع حالات مندرج مواد )  ۵0ماده و

در دفتر مخصوص ثبت سجلات يا تذکره نفوس درج گرديده، در مقابل غير، حجت شناخته می شود. 

در مورد همچو اسناد مجاز نيست، مگر اين که اعتراض بر جعليت يا تزوير اسناد مذکور بنا  اعتراض

 168يافته باشد.«

 از دو ماده بيان شده،مطالب زير استفاده می شود:

 سند رسمی نسبت به همه، اعم از دو طرف سند و اشخاص سوم، معتبر است -1

مومی در حدود وظيفه انجام داده است يا اين اعتبار سند رسمی در مورد مسايلی است که موظف ع -2

طرف اشخاص ذی نفع در حضور موظف عمومی انجام شده است اين اعتبار، تا زمانی است که که از 

انونی به اثبات نرسيده باشد از آنچه بيان شد، استفاده می شود که در سند جعلی بودن آن به روش ق

 رسمی دو نوع مطلب وجود دارد:

د رسمی، چنان اعتبار دارد که هيچ اعتراضی، غير از اعتراض ب موجود در سنبرخی مطال  -يک

 جعلی بودن، نسبت به آن پذيرفته نمی شود.

ارد که نسبت به مورد اولی از اعتبار کمتری برخی مطالب ديگری در سند رسمی وجود د -دو

اعتبار است که با دليل، برخوردار است. اين مطالب، از آنجای که در سند رسمی آمده، تا وقتی دارای 

، نياز رخلاف آن اثبات نشود، اما زمان که خلاف آن با دليل اثبات شد، از اعتبار می افتد و در اين کا

از اين دو نوع، به طور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار می هر يک  169به ادعای جعليت نيست.

 گيرد.

 اعتبار سند رسمی تا اثبات جعلیت -1

چنان اعتبار دارد که هيچ ادعای، غير از ادعای جعلی بودن،  شده در سند رسمیبرخی مطالب ثبت 

ر غير اين نسبت به آن پذيرفته نمی شود. اگر ادعای جعل نسبت به آن شود، بايد اثبات شود، د

 صورت، سند معتبر خواهد بود. مطالب زير از چنين اعتباری برخور دار است:

کرده باشد، مانند  وظيفۀ خود آن را در سند رسمی ثبت مطالبی که موظف عمومی در حدود -يک

شناخت شخصيت متعاقدين و ثبت آن در سند رسمی، اعم از اين که شناخت توسط شهادت شاهدان يا 
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ی ديگر؛ از قبيل شناسنامه حاصل شده باشد شناخت و اثبات اهليت متعاقدين و رضايت توسط سند رسم

مسايل عمومی که در سند رسمی ثبت می گردد؛ مانند تاريخ تنظيم  آن ها به انجام و انعقاد قرار داد و

ن ند رسمی در اداره تنظيم شده يا در مکاسند، نام تنظيم کننده سند رسمی و توضيح اين مطلب که س

ديگر، حضور شاهدها و اسم آن ها و حضور اشخاص ذی نفع و نام هريک و قرائت سند برای 

ر، امضای اشخاصی که امضای آن ها برای تنظيم سند ين طوو هم ،اشخاص ذی نفع پيش از امضا

همۀ اين ها، وظيفه تنظيم کننده سند است که در هنگام تنظيم سند آن ها را بايد  170ضروری است.

 .رعايت کند

مسايلی که از طرف اشخاص ذی نفع در حضور موظف عمومی واقع شده است. بيشتر اين  -دو

رد که موظف عمومی در صدد تنظيم آن است. به عنوان مثال، مسايل، به موضوع سندی تعلق می گي

فروشنده اقرار به فروش و مشتری  اگر موضوع سند بيع باشد، موظف عمومی در سند ثبت می کند که

اقرار به خريد کرده اند و مشتری ثمن و قيمت مبيع را در حضور تنظيم کننده به فروشنده پرداخت 

خاص در حضور تنظيم کننده به فروشنده پرداخت کرده است. شف ا رده است. همه مطالبی که از طرک

همۀ مطالبی که از طرف اشخاص ذی نفع در حضور موظف عمومی واقع می شود و در سند رسمی 

 171می گردد، تا وقتی دارای اعتبار است که جعلی بودن آن ها اثبات نشده باشد.ثبت 

به عنوان وظيفه به انجام آن مبادرت می کند؛ همۀ آنچه بيان شد، اعم از مسايلی که موظف عمومی 

د مسايل نوع اول، يا مسايلی که اشخاص ذی نفع در حضور موظف عمومی آن را انجام داده اند؛ مانن

يل نوع دوم، در صورتی دارای چنين اعتباری است که در حدود وظيفۀ موظف عمومی باشد؛ مانند مسا

رسمی ثبت کند که جزء وظيفۀ وی نباشد؛ مانند اين که اما چنانچه موظف عمومی مطالبی را در سند 

ارند، يا اين که يکی موظف عمومی در سند رسمی ثبت کند که متعاقدين با هم قرابت و خويشاوندی د

آنها مثلاً چهل ساله است، يا اين که در سند رسمی ثبت کند که يکی از متعاقدين اتباع بيگانه است و  از

هر، اقامت دارد، هيچ يک از اين مسايل، اعتبار ندارد؛ زيرا اين ها، از وظيفه مثلاً فلان مدت در اين ش

 172عتبار ندارد.شود و اگر هم ثبت شود ا موظف عمومی خارج است و نبايد در سند رسمی ثبت 

اظهارات ثبت شده در سند رسمی که دارای اعتبار قطعی است و هيچ ادعای خلاف آن پذيرفته نمی 

ادعای جعل سند و  هويور دقيق معين و مشخص شده است. شدعای جعليت، به طشود، مگر از طريق ا 

پيش بينی کرده اثبات آن بسيار سخت، پيچيده و دشوار است. قانون گذار برای آن اجرآت سختی را 

است و از مدعی جعل، تعهد می گيرد اگر ادعای خود را مبنی بر جعلی بودن ثابت نتواند، بايد 

کسی که ادعای جعلی بودن سند را می کند، هيچ راهی ندارد جز اين که اين  خسارات پرداخت کند.

د قطعی مبنی بر جعلی ارندۀ سند درخواست سوگنروش را بپيمايد. بنابراين، مدعی جعل نمی تواند از د

ی دعوينبودن سند کند، يا اين که درخواست اقرار برجعلی بودن سند رسمی کند. همچنين، نمی تواند 

ر از روش پيش بينی شده در قانون برای ادعای جعل، به تحقيق ديگری واگذار ن را به غيجعلی بود
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ی، آن را از اعتبار ساقط کند، رسمنمی تواند با اثبات وقايع مخالف محتوای سند  مدعیکند. همچنين، 

يگر مانند اگر اثبات وقايع معارض سند رسمی با کتابت و نوشته باشد و آن دليل کتبی را با دلايل د یحت

 173شهادت و قراين تکميل کند.

ای خود را نسبت به اين مطالب، از طريق ادعای جعل به اثبات برساند و در اين عدمی تواند ا  مدعی

وديت ندارد، حتا اگر برای اولين بار در محکمه استيناف ادعای جعلی بودن سند مورد، مدعی محد

 174رسمی را مطرح کند.

 ت خلافاعتبار سند رسمی تا اثبا -2

برخی مطالب سند رسمی به خودی خود معتبر است؛ اما اعتبار آن زياد نيست که برای رد آن نياز به 

ادعای جعل سند باشد؛ بلکه خلاف چنين مطالبی با دلايل اثبات، قابل اثبات است. مطالبی که در 

يان عمومی بحضور موظف عمومی واقع نشده، بلکه اشخاص ذی نفع با زبان خود آن را برای موظف 

 175را در سند رسمی به ثبت رساند از چنين اعتبار برخوردار است.ن کرده است و موظف عمومی آ 

 چنين مطالبی در سند رسمی اعتبار دارد تا زمانی که خلاف آن با دليل به اثبات نرسيده باشد.

در  ات است؟پرسشی مطرح می شود اين که خلاف چنين مطالبی در سند رسمی با چه چيزهای قابل اثب

پاسخ بايد بيان داشت: قاعده اين است که خلاف چنين مطالبی تنها با نوشته يا با مبدأ ثبوت سند تحريری 

 176و کمک شهادت و قراين قضائی، قابل اثبات است.

( صدور 2قانون مدنی در مورد تعريف مبدأ ثبوت سند تحريری بيان می دارد:») 1092ماده  2بند 

ابه را قريب الاحتمال گرداند، مبدأ ثبوت سند تحريری شناخته می صرف مدعسند تحريری که وجود ت

 شود«.

قاعده اين است که هيچ اراد و اشکالی، غير از ادعای جعل، نسبت به بعضی اجزاء سند رسمی پذيرفته 

نمی شود؛ زيرا چنين اراد و اشکالی نسبت به سند رسمی، امانت و صداقت موظف عمومی را زير 

و اختياری موظف عمومی برای تنظيم سند رسمی تحت شرايط خاص حاصل  د. سلطهسوال می بر

شده است، مردم به آن اعتماد و اطمينان دارند و تمام آب رو، حيثيت و اعتبار دولت درگير و اعتبار 

سند آن است. اگر موظف عمومی در تنظيم سند رسمی قواعد و مقررات را رعايت نکند و به آن اخلال 

و سنگينی دارد؛ اما اگر اراد و اشکال نسبت به سند رسمی، امانت و صداقت  زات سختکند، مجا

موظف عمومی را مخدوش نکند، نياز به ادعای جعل ندارد، بلکه خلاف آن با دلايل ديگر قابل اثبات 

است، چنان که قبلاً بيان شد. اظهارات اشخاص ذی نفع در حضور موظف عمومی مبنی بر اين شغل 

يست، يا اقامتگاه آن ها در فلان مکان قرار دارد. اين مطالب، گرچه در سند رسمی ی نفع چاشخاص ذ
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آمده باشد؛ اما اگر ادعای خلاف آن شود، نياز به ادعای جعلی بودن نيست، زيرا ادعای خلاف آن، 

 177امانت و صداقت موظف عمومی را زير سوال نمی برد.

ای غير از ادعای جعلی بودن، پذيرفته نمی شود هيچ ادعدر رابطه به موضوع سند رسمی، بيان شد که 

 که آن هم نياز به اثبات دارد. در اين مورد بايد دو مطلب را از هم تفکيک کرد:

اصل اقرار است؛ يعنی اين اقرار، به خودی خود صحيح است؛ اما انکار صحت اين اقرار، و  -يک

به ادعای جعليت هم نيست، زيرا انکار  د، نيازاثبات خلاف آن جايز و قابل اثبات است و در اين مور

صحت اين اقرار، سبب مخدوش شدن امانت و صداقت موظف عمومی نمی شود؛ مانند اين که موظف 

عمومی در سند رسمی ثبت کرده است که يکی از متعاقدين اقرار کرده است مبنی بر فروش خانه به 

ا خريداری کرده است. بنابراين، اصل خانه ر طرف مقابل و طرف مقابل هم اقرار کرده است که اين

اقرار به خريد و فروش که در سند رسمی ثبت شده است، حجت و اعتبار دارد و هيچ ارادی، غير از 

ادعای جعلی بودن، نسبت به آن پذيرفته نمی شود؛ اما مانع اين مطلب نمی شود که اشخاص ذی نفع 

بودن اقرار را با دلايل، اثبات کند، بدون اين که ن صوری ادعا کند که اقرار ياد شده، صوری بوده و اي

نياز به ادعای جعليت داشته باشد. اثبات صوری بودن اقرار به امانت و صداقت موظف عمومی هم  

خدشه وارد نمی کند. اگر موظف عمومی در سند رسمی ثبت کند که ثمن در حضور من تسليم شد و 

مقدار ثمن پرداختی، حجت و معتبر است و هيچ ادعای  ت ثمن ومبلغ ثمن فلان مقدار بود، اصل پرداخ

جز جعليت نسبت به آن پذيرفته نمی شود؛ اما اين حجت مانع از اين نمی شود که ذی نفع اثبات کند 

گرچه پرداخت ثمن واقع شده است؛ ولی اين پرداخت، صوری بوده است، به اين صورت که ثمن 

تری داده است تا در حضور موظف عمومی به بايع تحويل ا به مشپرداختی مال بايع بوده و او ثمن ر

دهد، يا اين که اثبات کند ثمن پرداخت شده در حضور موظف عمومی بعد از خارج شدن آن ها از 

اداره دو باره به مشتری مسترد گرديده است. اين مطلب، می تواند از طريق قانونی اثبات شود، بدون 

اين مطلب، به امانت و صداقت موظف عمومی صدمه وارد نمی اثبات  نياز به ادعای جعليت؛ زيرا 

 178کند.

 اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص سوم :ب

همۀ آنچه به دو طرف سند و اشخاص ذی نفع بيان شد، در مورد اشخاص سوم، نيز اجرا می گردد؛ 

ی بودن کرده عای جعل يعنی آنچه که در سند رسمی آمده، اشخاص ذی نفع اعتبار دارد، مگر اين که اد

و آن را اثبات کند، در مورد شخص سوم نيز دارای چنين اعتبار است و جز با اثبات ادعای جعليت از 

اعتبار نمی افتد و آنچه که در رابطه اشخاص ذی نفع معتبر بود، مگر اين که خلاف آن با دليل به 

ت ندارد و با دليل مخالف ای جعلياثبات رسد در رابطه با اشخاص سوم نيز چنين است و نياز به ادع

 قابل اثبات است.
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مثال موردی که سند رسمی نسبت شخص سوم اعتبار دارد و هيچ ادعای، غيراز ادعای جعلی بودن، 

پذيرفته نمی شود؛ مانند اين که: مديون منزل خود را با سند رسمی به خريدار بفروشد، داين نسبت به 

نابراين، اگر داين ادعا کند که مديون منزل را با سند شود. ب فروشنده و خريدار شخص سوم شمرده می

رسمی نفروخته است، تا از اين طريق، منزل را از مشتری به عوض دين خود بگيرد، ادعای داين 

نسبت به سند رسمی پذيرفته نمی شود، مگر اين که جعلی بودن سند رسمی را ادعا کند و آن را به 

 اثبات رساند.

خالف سند رسمی باشد و اين ادعا، سبب زير سوال قرار گرفتن امانت و ص سوم مهرگاه ادعای شخ

صداقت موظف عمومی در تنظيم سند شود، چنين ادعای پذيرفته نمی شود، مگر ادعای جعل کند و آن 

را به اثبات رساند، اما هرگاه ادعای شخص سوم مخالف سند رسمی باشد و اين ادعا، باعث خدشه دار 

موظف عمومی در تنظيم سند نشود، چنين ادعای، نياز به ادعای جعليت ندارد، صداقت  شدن امانت و

بلکه با هر دليلی ديگر قابل اثبات است؛ مانند اين که مديون منزل خود را با سند رسمی بفروشد و داين 

ت ادعا کند که منزل فروخته نشده است، بلکه اين معامله، صوری و ساختگی و برای فرار از پرداخ

وده است. در اين جا، با اين که ادعای داين، مخالف سند رسمی است؛ ولی با دلايل ديگر قابل دين ب

است؛ زيرا داين با ادعای خود، موظف عمومی را متهم به خيانت در تنظيم سند رسمی نکرده، بلکه 

ه در آنچه در حضور وی گزارش شده است را تنظيم کرده و اين گزارش، رسمی نکرده، بلکه آنچ

ور وی گزارش شده است را تنظيم کرده و اين گزارش، نادرست بود. در جای که محتوای سند حض

رسمی در حضور موظف عمومی واقع نشود و از طرف ديگران برای وی گزارش شود، اعتبار سند 

 نسبت به مورد پيشين ضعيف تر است و خلاف آن با دلايل ديگر قابل اثبات است.

تبار سند رسمی و کيفيت اثبات خلاف آن در رابطه ميان اشخاص ذی نفع مورد اعخلاصه همۀ آنچه در 

مطرح شد، در رابطه با شخص سوم نيز اجرا می گردد، اعم از اين که ادعای جعليت نسبت به سند 

 179رسمی شود، يا ادعای ديگر مخالف سند رسمی شود.

 اصل و رونوشت سند رسمی :ج

( هرگاه اصل سند رسمی 1رسمی، بيان می دارد: ») وشت سندقانون مدنی در مورد رون 993ماده 

موجود باشد، سواد رسمی آن اعم از خطی و فوتوگرافی، در حدودی که با اصل مطابقت داشته باشد، 

( مادامی که يکی از طرفين در مطابقت سواد سند با اصل سند اعتراض نداشته 2حجت تلقی می شود.)

 و در صورت اعتراض، به اصل سند مراجعه می گردد«.می شود باشد، کاپی سند مطابق اصل تلقی 

همين قانون بيان می دارد:»هرگاه اصل سند رسمی موجود نباشد، به کاپی سند به صورت  99۴ماده 

( در صورتی که سواد رسمی از اصل سند گرفته شده و شکل ظاهری آن 1ذيل اعتبار داده می شود.)

و ترديد تأييد نمايد، در اين حالت، طرفين می تواند، نه شک مطابقت آن را با اصل، بدون هيچ گو

( در صورتی که سواد رسمی از سواد اصل سند گرفته شده 2تطبيق آن را با اصل سند مطالبه نمايند.)

 باشد، حجت تلقی نمی شود، مگر قاضی می تواند از آن به حيث قرينه قضايی استفاده نمايد«.
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ه قدر کافی بحث شد، در اين جا، بحث در مورد اعتبار ر آن بدر مورد اصل سند رسمی و اعتبا

رونوشت سند رسمی است. پيش از اين که در مورد اعتبار رونوشت سند رسمی بحث کنيم، شايسته 

 است فرق ميان اصل و رونوشت سند رسمی بيان شود.

د اصل سنهمۀ محتويات سند رسمی، همين طور امضا و مهر آن ، روی اصل سند واقع می شود و 

رسمی توسط موظف عمومی تنظيم می گردد. در حالی که رونوشت توسط موظف عمومی تنظيم نشده 

و مهر يا امضا هم در رونوشت واقع نشده است، بلکه رونوشت از اصل سند رسمی تهيه می شود و 

توسط موظف عمومی مرود تأييد قرار می گيرد؛ يعنی موظف عمومی مطابقت رونوشت را با اصل 

يد قرار داده است. از اين لحاظ که رونوشت با اصل توسط موظف عمومی تأييد شده به عنوان رد تأيمو

سند رسمی شمرده می شود و رسميت آن هم از جهت رونوشت بودن است، نه از جهت اصل سند. ماده 

 قانون مدنی در مورد رسمی بودن رونوشت بيان می دارد:»هرگاه اصل سند رسمی موجود باشد، 993

رسمی آن... حجت تلقی می شود« مراد از » سواد رسمی« در اين ماده، همان رونوشت رسمی سواد 

است. فرض براين است که رونوشت با اصل سند رسمی مطابقت همه جانبه دارد؛ يعنی آنچه که در 

 اصل سند وجود دارد در رونوشت نيز موجود است.

ود ندارد. البته، به شرطی که رونوشت رسمی جوپی تفاوتی ادر رونوشت ميان رونوشت خطی و فتوک

 دقيق تر است. فتوکاپیل مطابقت داشته باشد، گرچه باشد و با اص

اگر رو نوشت سند رسمی، رسمی نباشد و عرفی باشد؛ يعنی توسط موظف عمومی مطابقت با اصل آن 

 مورد تأييد قرار نگرفته باشد، اعتباری ندارد.

ی اعتبار دارد؛ اما اعتبار رونوشت رسمی از خود سند رسمی مسبا اين که رونوشت رسمی سند ر

 کمتر است. بدين سبب که ميان دو فرض زير بايد تفاوت قايل شد:

 فرضی که اصل سند رسمی وجود دارد. -1

 فرض که اصل سند رسمی وجود ندارد. -2

 رسمی در فرض وجود اصلسند اعتبار رونوشت  -1

قانون مدنی در اين مورد،  993وشت رسمی آن معتبر است. ماده نوچنانچه اصل سند موجود باشد، ر  

( هرگاه اصل سند رسمی موجود باشد، سواد رسمی آن، اعم از خطی و 1بيان می دارد.:»)

( مادامی که يکی از 2فوتوگرافی، در حدودی که با اصل مطابقت داشته باشد، حجت تلقی می شود.)

اعتراض نداشته باشد کاپی سند مطابق اصل تلقی می شود و  طرفين در مطابقت سواد سند با اصل سند

 در صورت اعتراض، به اصل سند مراجعه ميگردد«.

مرکز تنظيم کننده ذخيره و به  فرشيآ تنظيم سند رسمی، يک نسخه آن در  چنان که بيان شد، بعد از

رسمی سند  تشهريک از اشخاص ذی نفع يک نسخه داده می شود. بنابراين، در بيشتر موارد، رونو
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موجود است، مواردی که اصل وجود نداشته باشد،  فدارد؛زيرا اصل سند رسمی در آرشي اعتبار

 بسيار اندک است.

 برای اين فرض که رونوشت رسمی اعتبار دارد دو شرط زير بايد احراز گردد:

 ير باشد.امکان پذاين که اصل سند رسمی بايد موجود باشد تا در صورت نياز مراجعه به اصل  -اول

رونوشتی که به آن استناد می گردد سند اصلی نيست، بلکه رونوشت از سند اصلی است؛ ولی اين  -دو

 180رونوشت، بايد رسمی باشد بنابراين، چنانچه رو نوشت رسمی نباشد، اعتبار ندارد.

ا شت خطی يچنانچه شرايط بيان شده، احراز گردد، رونوشت رسمی معتبر است، اعم از اين که رونو

ماده  2پی باشد. اعتبار رونوشت رسمی برای اثبات ادعا براساس قرينه قانونی است که در بند افتوک

( مادامی که يکی از 2در اين مورد، بيان می دارد:») 993ماده  2قانون مدنی آمده است: بند 993

د. قی می شوق اصل تلطرفين در مطابقت سواد سند با اصل سند اعتراض نداشته باشد، کاپی سند مطاب

 181و در صورت اعتراض، به اصل سند مراجعه ميگردد«.

 اعتبار رونوشت در صورت نبود اصل -2

در صورتی که اصل سند موجود نباشد، در رونوشت سند رسمی بايد ميان دو صورت زير تفاوت قايل 

 شد:

ده گرفته ش رونوشت رسمی اصلی؛ يعنی رونوشت رسمی به طور مستقيم از اصل سند رسمی -يک

 است.

رونوشت رسمی غير اصلی؛ يعنی رونوشت رسمی به طور مسقيم از اصل سند گرفته نشده، بلکه  -دو

از روی رونوشت رسمی گرفته شده است؛ به بيان ديگر، با يک واسطه از اصل سند رسمی گرفته شده 

 است

ذخير م کننده اره تنظياد فنمی گردد؛ زيرا اصل سند در آرشي به طور معمول اصل سند رسمی مفقود

می گردد، با اين حال، اگر اصل سند رسمی مفقود گردد، در اين صورت خواهان که به رونوشت 

در اين جا، بايد ميان دو رونوشت  182رسمی تمسک کرده، مکلف است فقدان اصل آن را اثبات کند.

 زير تفاوت قايل شد:

 رسمی اصلیسند اعتبار رونوشت  -

ار سند اصلی است. البته، به ن موجود نباشد، دارای همان اعتبرونوشت رسمی سند اصليی که اصل آ 

شرطی که ظاهر و شکل رونوشت رسمی بدون شک و ترديد با اصل مطابقت داشته باشد، يعنی ظاهر 
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رونوشت مخدوش نباشد. در اين صورت، نياز به مطابقت با سند اصلی نيست؛ زيرا سند اصلی وجود 

ورد، بيان می دارد:»هرگاه اصل سند قانون مدنی در اين م 99۴ماده  1دارد، تا با آن تطبيق شود. بند ن

در صورتی که سواد رسمی از  -1موجود نباشد، به کاپی سند به صورت ذيل اعتبار داده می شود: 

تأييد  اصل سند گرفته شده و شکل ظاهری آن مطابقت آن را با اصل، بدون هيچ گونه شک و ترديد

 183ل سند مطالبه نمايند.«ين می تواند، تطبيق آن را با اصنمايد. در اين حالت، طرف

سزاوار ياد آوری است که نه تنها در ترجمه اين ماده، اشتباه شده، بلکه در تدوين ماده ياد شده، اشکال 

ديده و بخش جدی وجود دارد؛ زيرا بند دوم در ماده ياد شده، وجود داشته که بخش اول آن، حذف گر

ماده  1دچار مشکل ساخته است، به گونۀ که بند  ول آورده شده است که کل معنا راآخر آن در ذيل بند ا

قانون مدنی فعلا چنان دچار ابهام و تناقص است که هيچ معنای نمی توان برای آن درست کرد؛  99۴

ونوشت آن به صورت ذيل زيرا در اول ماده بيان می دارد اگر اصل سند وجود نداشته باشد، به ر

مقرر می دارد:»در اين حالت، طرفين می توانند تطبيق آن ده می شود، بعد در آخر بند اول اعتبار دا 

را با اصل سند مطالبه نمايند.« اگر اصل سند وجود ندارد، پس چگونه ممکن است مطابقت رونوشت 

 را با اصل مطالبه کند؟!!.

قانون مدنی اول به  99۴جعه کرده و آن را تفسير کنيم. ماده راه حل اين است که به متن عربی مرا 

است که چنين مقرر شده  1003عربی تدوين شده است و در متن عربی شماره ماده ياد شده،  زبان

 است:»إذا لم يکن أصل السند الرسمی موجودا کانت الصورة حجة علی الوجه الآتی:

غير تنفيذية حجية الاصل متی کان مظهرها الخارجی  کانت أويکون للصورة الرسمية الآصلية تنفيذيه  (أ 

 يوکد مطابقتها الاصل.

و يکون للصور الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها و لکن يجوز فی هذه الحاله لکل من  (ب

قانون مدنی چنين اصلاح  99۴الطرفين أن يطلب مراجعتها علی الاصل«. پيشنهاد می شود ماده 

 صل سند رسمی موجود نباشد، به رونوشت آن به صورت زير اعتبار داده می شود:هرگاه ا شود.:»

را با  ندر صورتی که رونوشت رسمی از اصل سند گرفته شده و شکل ظاهری آن مطابقت آ  -1

 اصل، بدون هيچ گونه شک و ترديد، تاييد کند، معتبر است.

شد، اعتبار رونوشت اصلی را شده با در صورتی که رونوشت رسمی از رونوشت اصلی گرفته -2

 دارد، در اين حالت، طرفين می توانند، تطبيق آن را با رونوشت اصلی مطالبه کنند.

در صورتی که رونوشت از روی رونوشت رسميی که از رونوشت اصلی گرفته شده، تهيه گردد،  -3

 ه کند.«اعتبار ندارد، مگر قاضی می تواند از آن به عنوان قرينه قضايی استفاد

 اگر بند سوم حذف گردد، مشکلی خاصی پيش نمی آيد.
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شايستۀ يادآوری است که اعتبار رونوشت رسمی ناشی از سند اصلی نيست، زيرا سند اصلی وجود 

 184ندارد و از بين رفته است، بلکه اين اعتبار، ذاتی خود رونوشت رسمی است.

 لیگرفته شده از روی رونوشت رسمی اص رسمیاعتبار رونوشت  -

رونوشت، رونوشت رسمی اصلی نيست که به طور مستقيم از سند اصلی گرفته شده باشد، بلکه اين 

رونوشت رسميی است که از روی رونوشت رسمی اصلی گرفته شده است؛ به بيان ديگر، با يک 

واسطه از روی سند اصلی گرفته شده است. بنابراين، اعتبار اين رونوشت، بيشتر از رونوشت اصلی 

، تا در صورت اختلاف، به رونوشت اصلی مراجعه شود. به همين سبب است که اعتبار ود باشدموج

اين رونوشت، ذاتی نيست، بلکه به کمک و قرينه رونوشت رسمی اصلی می باشد و به محض انکار يا 

ترديد، قرينه از بين می رود و بايد به رونوشت رسمی اصلی مراجعه شود. در صورت مراجعه با 

اصلی اگر مطابقت داشت، همان اعتبار رونوشت رسمی اصلی را دارد، که پيش تر ت رسمی رونوش

مفصل بيان شد، اگر مطابقت نداشت، هيچ اعتباری ندارد و دور انداخته می شود؛ ولی به رونوشت 

 185استناد کرد. عتبار است به عنوان دليل می تواناصلی رسمی که دارای ا 

يی گرفته شده از روی رونوشت رسمی اصلی در صورتی اعتبار رونوشت رسمتا اين جا، بحث از 

بود که رونوشت رسمی اصلی موجود باشد و در صورت عدم پذيرش، به رونوشت اصلی مراجعه می 

گردد؛ اما بحث فعلی در اين است که اگر رونوشت رسمی اصلی موجود نباشد آيا رونوشت رسميی 

 ؟اصلی، اعتبار داردگرفته شده از روی رونوشت رسمی 

قانون گذار دراين مورد، سکوت کرده و هيچ ماده قانونی در اين مورد، وجود ندارد. بنابراين، نمی 

تواند به چنين رونوشتی اعتماد کرد، در نهايت قاضی می تواند از چنين رونوشتی به عنوان قرينه 

 گردد. و اين، چيزی است که در بحث آينده مطرح می 186قضايی استفاده کند.

 که از روی رونوشت اصلی گرفته شده ر رونوشت تهیه شده از روی رونوشت رسمیاعتباــــ 

در اين صورت، رونوشت با دو واسطه از روی سند اصلی تهيه شده است، يعنی رونوشت سوم از 

 اصل سند شمرده می شود.

يلی که بيان شد، اگر رونوشت اصلی موجود باشد، بايد آن را حاضر کند. رونوشت اصلی به تفص

عتبار دارد و رونوشت سوم به دليل مطابقت با رونوشت اول در صورت موجوديت آن، معتبر است. ا 

رونوشت سوم به قرينۀ مطابقت با رونوشت اصلی معتبر نيست، بخلاف رونوشت دوم که به قرينه 

اصل سند معتبر  مطابقت با رونوشت اصلی معتبر است و بخلال رونوشت اول که به قرينه مطابقت به

ت. چه رونوشت سوم با رونوشت دوم مطابقت داشته باشد، در صورت موجود بودن رونوشت دوم، اس
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يا مطابقت نداشته باشد، هيچ ارزش و اعتباری ندارد، بلکه آنچه مهم است مطابقت رونوشت سوم با 

 رونوشت اول و اصلی است اگر موجود باشد.

لی نيز موجود نيست، در اين صورت، چه د، چنان که سند اصاگر رونوشت اصلی و اول موجود نباش

رونوشت سوم با رونوشت دوم مطابقت داشته باشد، يا نداشته باشد، اعتبار ندارد، جز به عنوان قرينه 

 .قانون مدنی( 99۴ماده  2)ذيل بند  187قضای.

 قدرت اثباتی سند رسمید: 

عتبر می باشد و قبل از دوران ورثه آنها و قائم مقام شان در هرحال م، سند رسمی در رابطه به طرفين 

( اصول محاکمات مدنی افغانستان چنين بيان 28۴دعوی دليل اثبات و الزام است اين موضوع را ماده )

ل اعتبار و دليل الزام ميدارد: اسناد رسمی در مورد مقر، ورثه و قائم مقام آن قبل از دوران دعوا قاب

 188است.

 ادعای جعليت بالای سند رسمی: -

قبلًا بيان شد سند رسمی دليل اثبات و الزام است اما اين گفته مطلق نبوده بلکه سلسله شرايط را طوريکه 

 در ضمن دارد که با تحقق دو شرط ذيل ميتوان گفت که اسناد رسمی دليل اثبات و الزام است.

 جعل و تزويرعاری بودن از  -1

 دارای ثبت محفوظ به ديوان قضاء يا اداره دولتی باشد. -2

( اصول محاکمات مدنی در زمينه چنين بيان می دارد.: فرامين، اسناد، فيصله ها و قرار های 287اده )م

قطعی محکمه در صورتيکه عاری از جعل و تزوير بوده و دارای ثبت محفوظ به اداره دولتی يا ديوان 

 189د اسناد مثبته شناخته شده دليل اثبات و الزام است.قضا، باش

ادعای جعل يا تزوير بالای يک سند رسمی از طرف شخصی يا ارگانی صورت گيرد بناءً در صورتيکه 

تا زمانيکه موضوع جعل آن بررسی نشود دليل اثبات و الزام شده نمی تواند وقتيکه ادعای جعل يا 

يرد و سند ارائه شده مورد ادعای جعل مشبوهيت و جعل در مشبوهيت بالای يک سند رسمی صورت گ

باشد، هيئت قضايی محکمه مکلف اند که اصل دعوی را متوقف و جعل را مورد  ماهيت دعوی موثر

بررسی قرار دهند. در صورتيکه جعل وارد دانسته شد و از طرف مدعی جعل به اثبات رسيد، محکمه 

بار ساقط می سازد و در صورتيکه جعل وارد دانسته نشود و ذريعه يک فيصله سند را باطل و از اعت

( 310را به اثبات رسانده نتواند آنگاه اصل دعوی به جريان می افتد چنانچه ماده )مدعی جعل، جعل 

هرگاه سند مورد ادعای مشبوهيت و يا  -1اصول محاکمات مدنی اين موضوع را چنين بيان می دارد: 
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شد. نيز در محکمه مدار اعتبار نبوده مدارک و اسناد ديگری مدعی را جعل در ماهيت دعوی مؤثر نبا

 اع می نمايد.استم

هرگاه سند ارائه شده ای مورد ادعای مشبوهيت و جعل در ماهيت دعوی مؤثر باشد محکمه قرار  -2

دگی دعوی مشبوهيت يا جعل را صادر و اصل دعوی داير شده را الی طی مراحل نهايی يمبنی بر رس

 190می سازد. متوقف

 سند عرفیدوم:  مطلب

 تعریف سند عرفی

ولی دارای مهر، امضا يا اثر انگشت اشخاص ذی نفع باشد، به عنوان سند  هر سندی که رسمی نباشد؛

قانون مدنی بيان می دارد:»در صورتی که ورق مذکور  991ماده  2عرفی شناخته می شود. بند 

اشخاص ذی علاقه به آن امضا، مهر يا نشان انگشت نموده صفت سند رسمی را کسب ننموده، مگر 

قانون مدنی بيان می دارد:» صدور ورق عرفی از  99۵ارد.« ماده باشد، حيثيت سند عرفی را د

طرف امضا کننده اعتبار داده می شود، مگر اين که شخص از امضاء مهر و نشان انگشت خود 

ر ديگری حکم نموده باشد«. بنابراين، همه اسنادی که صراحتاً انکار کند، مگر اين که قانون خاص طو

های خصوصی، اسنادی که موظف عمومی بدون رعايت مقررات يا خروج  افراد تنظيم می کنند يا نامه

از صلاحيت تنظيم می کند، محتويات سند را گواهی امضا کرده باشد، تمام دفاتر تجاری، اسناد تجاری 

 191نادی عادی هستند.اعم از چک، سفته و برات همگی اس

 يم می شود.اسناد عرفی که دارای اعتبار و قدرت اثبات است به دو دسته تقس

اسناد عرفی که از پيش برای اثبات تهيه شده است و از دلايل تمهدی ناميده می شود. چنين اسنادی، 

 بايد توسط کسی امضا شده باشد که به ضرر او دليل شمرده می شود.

ای اثبات تهيه نشده است؛ ولی قانونگذار آن را برای اثبات تا مقدار معين معتبر اسنادی که از پيش بر

ی داند. چنين دلايلی را دلايل عارضی گويند. بيشتر اين اسناد بدون امضای کسی است که به ضرر م

او حجت شمرده می شود؛ مانند دفاتر تجاری برخی ديگر از اين دلايل، دارای امضا است، گرچه در 

 ای اثبات تهيه نشده است، مانند نامه های الکترونکی.اصل بر

 دیی: اسناد عرفی تمهجزء اول

سند عرفی تمهدی عبارت است از هر سندی عرفی که از پيش برای اثبات حق تهيه و تنظيم گردد. در 

 و اعتبار اين اسناد، بحث می شود.اين گفتار، از شرايط صحت 
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 شرایط صحت اسناد عرفی :الف

ه کشرط اساسی سند عادی کتابت و نوشته بودن آن است؛ يعنی آنچه از تصرفات يا واقعه حقوقی را 

 192تعهد می کند بايد در سند بنويسد.

 99۵ماده  1بند  193افزون به نوشتن، امضا، مهر يا اثر انگشت متعهد نيز لازم و ضروری است.

( صدور ورق عرفی از طرف امضا کننده اعتبار داده می 1قانون مدنی در اين مورد بيان می دارد:»)

صراحتاً انکار نمايد، مگر اين که قانون  شود، مگر اين که شخص از امضاء، مهر و نشان انگشت خود

ی( اگر تصرف حقوقی قانون اصول محاکمات مدن 289خاص طور ديگری حکم نموده باشد.« )ماده 

عقد باشد و برای دوطرف ايجاد تعهد کند؛ مانند بيع و اجاره، و چنين تصرفی حقوقی که در سند عرفی 

را امضا کنند؛ اما اگر تصرف حقوقی تنها برای ثبت شده باشد، لازم است که دو طرف قرار داد آن 

امين در سند لازم است و اگر  يک طرف ايجاد تعهد کند؛ مانند وديعه، در اين صورت، تنها امضای

پرداخت دين باشد، تنها امضای داين ضروری است؛ يعنی امضای کسی لازم است که سند به ضرر او 

متعهد باشد، نه امضای شخص ديگر. بنابراين،  تنظيم شده است. در سند عرفی بايد امضای شخص

رئيس دفتر وی باشد، سند باطل چنانچه در سند عرفی امضای خود متعهد نباشد، ولی امضای امين يا 

است و اعتباری ندارد،اما تنظيم خود سند و نوشتن مطالب سند می تواند توسط مديون، داين يا شخص 

به ی اطل است و هيچ اعتباری ندارد، حتنگشت نداشته باشد، بسوم باشد . سندی که امضا، مهر يا اثر ا 

ن مدنی( نمی تواند باشد، مگر اين که با دست قانو 1092ماده  2عنوان مبدأ ثبوت سند تحريری )بند

 خط مديون باشد.

اسناد عرفی به طور معمول امضا می شود؛ ولی مانعی ندارد که مهر يا اثر انگشت زده شود. مهر، 

 انگشت معمولاً در آخر سند زده می شود تا همه محتويات سند را تأييد کند. امضا و اثر

ت، مگر در موارد خاص که قانون به آن تصريح کرده باشد؛ داشتن تاريخ شرط صحت سند عرفی نيس

 194مانند چک، سفته و پشت نويسی.

ن تهيه شده، اگر سند عرفی باطل شد، بطلان سند عادی سبب بطلان تصرف حقوقی که برای اثبات آ

 نمی گردد، بلکه تصرف حقوقی به حال خود باقی است و با دلايل ديگر قابل اثبات می باشد.

 ر سند عرفیاعتباب: 

( صدور ورق عرفی از طرف امضا کننده اعتبار داده می 1قانون مدنی بيان می دارد:») 99۵ماده 

انکار نمايد، مگر اين که قانون  شود، مگر اين که شخص از امضاء، مهر و نشان انگشت خود صراحتاً 

 يت ميکند.«.( در مورد خلف و وارث، قسم به عدم علم کفا2خاص طور ديگری حکم نموده باشد.)
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از اين ماده، استفاده می شود او اين که سند عرفی نسبت به همه اعتبار دارد؛ به بيان ديگر، سند عرفی 

 تبار دارد.هم نسبت به دو طرف سند و هم نسبت به اشخاص سوم اع

دوم اين که سند عرفی از جهت صدور آن از طرف امضا کننده معتبر است تا زمانی که امضا کننده 

خود را انکار نکرده است و از جهت صحت محتوای سند عرفی معتبر است تا اين که خلاف  امضای

 195آن اثبات گردد.

 

 عتبار سند عرفی نسبت به دو طرف سنداج: 

بت از جهت صدور آن، نوبت ديگر از جهت صحت محتوای آن، مورد بحث اعتبار سند عرفی يک نو

 قرار می گيرد.

 لحاظ صدور آن از طرف امضا کنندهاعتبار سند عرفی از ــ 

چنانچه دارنده سند عرفی آن را به ضرر امضا کننده آن به کار گيرد، امضا کننده يکی از موارد زير 

همين طور امضای آن را می پذيرد يا صدور سند عرفی را  را بايد انتخاب کند، يا صدور سند عرفی و

از آن را انکار می کند؛ با سکوت اختيار می کند. به طور کامل از طرف خود انکار می کند، يا بخشی 

قانون مدنی، سکوت به منزله اعتراف و قبول صدور سند از جانب خود است.  99۵براساس ماده 

د سند عرفی را تأييد نکند تنها راه آن، انکار صريح آن است؛ در بنابراين، چنانچه صاحب امضا بخواه

قانون اصول محاکمات مدنی،  291ما براساس ماده ا 196غير اين صورت، سند عرفی معتبر است؛

سکوت در حکم انکار است. ماده ياد شده، بيان می دارد:»اشخاصی که اسناد عرفی به مهر، امضاء و 

می شود مکلف اند که مهر و امضاء و يا شصت خود را تصديق  يا شصت شان در يک خصومت ارائه

قانون اصول  291قانون مدنی و ماده  99۵ماده  و يا انکار نمايند، سکوت در حکم انکار است«.

محاکمات مدنی در مورد سکوت صادر کننده سند عرفی، نسبت به تأييد يا در آن به نحوی می توان 

قانون اصول محاکمات مدنی را بر ماده  291اين است ماده  گفت: تعارض دارند. راه حل تعارض،

 يل زير است:ترجيح دهيم. ترجيح ياد شده، مستند به دلا 99۵

صراحت دارد که سکوت در حکم انکار است؛ قانون اصول محاکمات مدنی  291نخست اين که ماده 

زلۀ تأييد است در جای که صراحت ندارد، بلکه دلالت دارد که سکوت به من قانون مدنی 99۵اما ماده 

ر اين مورد بيان قانون مدنی د 708صريح با مفهوم يا دلالت تعارض کند، صريح ترجيح دارد. ماده 

می دارد:»برابر صريح به دلالت اعتبار داده نمی شود، هرگاه مفهوم هر دو معارض هم واقع گردد، به 

 صريح ترجيح داده می شود«.
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قانون  99۵صول محاکمات مدنی از لحاظ زمان تصويب، بعداز ماده قانون ا  291اين که ماده  -دوم

به تصويب رسيده است. بنابراين، چنانچه ميان  99۵ماده  بعد از 291مدنی است؛ به بيان ديگر ماده 

قانون مدنی  99۵کمات مدنی، ماده اقانون اصول مح 291دو ماده ياد شده، تعارض صريح باشد، ماده 

 را لغو می کند.

مضا کنندۀ سند عرفی صدور آن را از جانب خود بپذيرد، در اين صورت صدور و امضای آن از اگر ا 

پذيرفته می شود و در قوت و قدرت اثبات از نظر صدور و امضا مانند سند رسمی  جانب امضا کننده

ه است . بعد از آن امضا کننده نمی تواند صدور و امضای آن را از جانب خود انکار کند، مگر اين ک

قانون اصول محاکمات مدنی در اين مورد،  289ادعای جعل و تزوير کند که نياز به اثبات دارد. ماده 

ن ميدارد:» اسناد عرفی که بين طرفين تحرير و به امضا مهر و يا شصت شان رسيده باشد، در بيا

تبار می صورتی که جانبين مهر و امضاء و شصت شان را تصديق کنند؛ مانند اسناد رسمی قابل اع

 197باشد«.

دو صورت اگر به طور کامل يا بخشی سند عرفی را انکار کند، يا صاحب امضا سکوت کند، در اين 

استدلال کننده به سند عرفی مکلف است صدور و امضای صادر کننده را اثبات کند و آن هم از طريق 

 واگذار کردن آن به تحقيق و کار شناس صورت می گيرد

سند عرفی انجام می شود؛ اما جعل و تزوير نسبت به همه اسناد، اعم از عرفی و انکار تنها نسبت به 

ه بيان ديگر، نسبت به سند عرفی هم می تواند ادعای جعل و تزوير مطرح ب رسمی انجام می گردد.

کرد و هم می تواند آن را انکار کند. اگر امضا کننده نسبت به سند عرفی ادعای جعل کند، در اين 

است که ادعای خود را به اثبات رساند که کاری مشکل است، اما اگر سند عرفی را  صورت مکلف

د، نياز به اثبات ندارد، در اين صورت، کسی که به سند عرفی استناد و استدلال امضا کننده انکار کن

 طرف امضا کننده است.از کرده، مکلف به اثبات صحت و صدور آن

ار کند، بعداز تحقيق و کارشناسی صدور آن از جانب اگر صاحب امضا صدور سند عرفی را انک

نند اين است که امضا کننده به صدور آن امضا کننده اثبات گردد، در اين صورت سند عرفی ما

اعتراف کرده است و در قدرت اثبات مانند سند رسمی است. در جميع احوال، اعم از اين که به صدور 

ده باشد، يا انکار کرده باشد، بعداز تحقيق و کارشناسی و صحت آن اعتراف کرده باشد، يا سکوت کر

امضا می تواند ادعای جعل و تزوير را نسبت به سند صدور آن مورد تأييد قرار گرفته باشد، صاحب 

عرفی مطرح کند، چنان که نسبت به سند رسمی می تواند ادعای جعل را مطرح کند در اين صورت، 

 198ست.بار اثبات جعل به عهدۀ مدعی جعل ا 

 اعتبار سند عرفی از جهت صحت محتوای آنــ 
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حت محتوای آن، بايد فرق گذاشت، به اين ميان صدور محتوای سند عرفی از طرف امضا کننده و ص 

معنا که محتوای سند عرفی جدی است، يا صوری؟... در رابطه به صدور محتوا از جانب امضا کننده 

بار می افتد و در اين مورد،نياز به ادعای جعل و تزوير همان طور که بيان شد به محض انکار از اعت

است که محتوای سند عرفی صحيح و جدی است و  نيست، اما نسبت به صحت محتوای سند، فرض اين

ذکر آن سند عرفی قرينه بر صحت آن است، اما عکس اين قرينه، قابل اثبات است. بنابراين، صاحب 

بات کند که محتوای سند عرفی صوری است. صوری بودن امضا می تواند در برابر طرف مقابل اث

بلکه بايد آن را براساس قواعد عمومی اثبات، سند عرفی، با انکار صاحب امضا امکان پذير نيست، 

اثبات کند و بار اثبات به عهده صاحب امضا است. از جمله قواعد عمومی اثبات اين است که مخالف 

 ابل اثبات است.سند عرفی و نوشته، تنها با نوشته ق

شود، مگر از جمله محتوا سند عرفی تاريخ آن است. تاريخ ثبت شده در سند عرفی صحيح فرض می 

اين که صاحب امضا اثبات کند که تاريخ ثبت شده در سند عرفی صحيح نيست و اثبات اين کار، تنها با 

 199نوشته امکان پذير است.

 جزء دوم: سند عرفی عارضی

 سند عرفی عارضی

چنين اسناد وقتی دليل زء پيشين، ازسند عرفی بحث شد که ازپيش برای اثبات حق تهيه شده بود، در ج

پنداشته ميشود که مهر، امضاء يا اثر انگشت تهيه کنندگان يا مهر، امضاء يا اثر انگشت شخص متعهد  

شده است، يه نرا داشته باشد در اين جزء از اسناد عرفی بحث ميشود که از پيش برای اثبات حق ته

ولی قانون گذار برای آن ارزش واعتبار اثباتی قايل شده وبرای اعتبار آن امضاء، مهر يا اثر انگشت 

 شرط نيست.

چهار نوع سند عرفی درقانون مدنی مطرح شده است که از پيش برای تهيه نشده است ولی قانون گذار 

 اد، عبارتند از:اسن برای هريک از آنها، ارزش واعتبار خاص قايل شده است. اين

 نامه ها واوراق تلگرام؛

 دفاتر تجاری

 دفاتر واوراق غير تجاری

 200پاراف يا پشت نويسی به برائت ذمه مديون.

 

 
 

 . 19۵، ص همان.  199
 .147. رسولی، عبدالحسين ،ادله اثبات دعوی درحقوق افغانستان.  ص  200
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 قدرت اثباتی سند عرفی:

اسناد عرفی يا عادی نيز دارای اعتبار و قدرت اثبات می باشند اما قدرت اثباتی سند عرفی در سيستم 

لف می باشد و متفاوت است در بعضی کشورها دارای قدرت و اعتبار گونهای مختحقوقی کشورها به 

بيشتری است و در بعضی کمتر، با مطالعه مواد قانون افغانستان ديده می شود که سند عرفی در دو حالت 

 دارای اعتبار و قدرت اثبات الزام است.

صديق و تأييد نمايند اين ا در سند تدر صورتيکه طرفين امضاء کننده سند عرفی امضاء و شصت شانر -1

اصول محاکمات مدنی چنين تذکر يافته است: اسناد عرفی که بين طرفين قانون ( 289موضوع در ماده )

تحرير و به امضا، مهر و شصت شان رسيده باشد در صورتيکه جانبين مهر و امضا، شانرا تصديق کنند 

 مانند اسناد رسمی قابل اعتبار می باشد.

خط و کتابت شخص تحرير و امضا، شده باشد در صورت مدار اعتبار و دليل ه عرفی که ب سند -2

اثبات است که خط و امضای شخص تحرير کننده توسط کار شناس مربوط فن و اهل خبره 

( اصول محاکمات مدنی چنين توضيح ميدارد: 290)کريمينالتخنيک( تثبيت گردد. اين مسئله را ماده )

شخص تحرير و امضاء شده در صورتيکه خط و امضای وی ذريعه ط و کتابت خ هسند عرفی که ب

 201اعتبار است. اردممانند سند رسمی تثبيت گردد  هکارشناس مربوط و اهل خبر

 
 9۵-89-90قانون اصول محاکمات مدنی، ص  201
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 فصل سوم

 شهادت وقرینه

 مبحث اول: شهادت

 شهادت تعریف الف:

 202شهادت در لغت بمعنی حضور و خبر قاطع می باشد.

ار شخص صادقی است برای اثبات يک حق بلفظ اشهد در فقهاء عبارت از اخبشهادت در اصطلاح 

 203مجلس قضاء.

( اصول محاکمات مدنی افغانستان صورت گرفته است: شهادت 321عين تعريف برای شهادت در ماده )

 204شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضاء به لفظ اشهد.

 ب: رکن شهادت

صوص شرعی لفظ اشهد را شرط نموده و در الفاظ رکن شهادت عبارت از لفظ اشهد می باشد زيرا ن

 205{.وَأَشْهِدموا ذَوَيْ عَدْل  قرآن بصيغه امر به همين لفظ آمده است. چنانچه الله متعال می فرمايد:} 

ان فقه اسلامی رکن بودن لفظ اشهد را از اين آيات دانشمند 206{. وَأَشْهِدموا إِذَا تَ بَايَ عْتممْ و همچنان آيه شريفه }

 ت استنباط نموده اند همچنان شهادت متضمن معنی قسم است لذا بايد به لفظ اشهد صورت گيرد.در شهاد

( لفظ اشهد را رکن دانسته است و چنين بيان 321اصول محاکمات مدنی افغانستان نيز در ماده )قانون 

ين از صراحت ا  207ه حق در مجلس قضاء به لفظ اشهد.ميدارد: شهادت شهود عبارت است از اخبار ب

ماده دانسته می شود که لفظ اشهد رکن شهادت شهود را تشکيل می دهد و شاهد بايد به لفظ اشهد ادای 

 شهادت نمايد.

آن قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان ازماده شرايط ،چگونگی اداءشهادت ودر رابطه به شهادت 

ط آن را تابع احکام نصاب شهادت وشراي 321ماده  4بحث نموده ودرفقره خويش  337الی  321

 شريعت اسلام دانيسته است.

 

 
 .3۵۴. مختار الصحاح، رازی  202
 . 99قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان ، ص -1۴۶ص  ۴المحتاج، شريبنی ج مغنی  -۴۶۴ص  ۵درالمختار، حصکفی ج . ال 203
 321قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان ماده  204
 2. سوره الطلاق آيه. 205
 282. البقره.آيه  206
 98قانون اصول محاکمات مدنی افغانستان ص  207
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 حکم شرعی شهادتج: 

وقتی شهادت با توافر ارکان و شروط آن اداء شود برقاضی واجب و لازم است که براساس و مبنای آن 

ر تمام مردم شهادت را ترک کنند اصدار حکم نمايد. تحمل شهادت و اداء آن فرض کفايی است زيرا اگ

ايع می شود و با ادای بعضی از اشخاص ضياع حقوق مرفوع شده و از ذمه بقيه ساقط حقوق خلق الله ض

می شود. ادای شهادت بعد از تحمل فرض عين است و کتمان شهادت بعد از تحمل در صورت مطالبه 

 208{.دمعموا وَلََ يََْبَ الشُّهَدَاءم إِذَا مَامی باشد } مدعی از شاهد، جواز ندارد مستند اين قول فرموده خداوند 

اين قول خداوند که می فرمايد  شاهدان وقتی که برای ادای شهادت خواسته می شوند ابا نورزند. همچنان

شهادت را نپوشيد کسيکه شهادت را می  209{ يمٌ وَلََ تَكْتممموا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتممْهَا فإَِنَّهم آَثٌِِ قَ لْبمهم وَالِلَّّم بِاَ تَ عْمَلمونَ عَلِ }

اند قلبش گناه کار است. بناء بردلايل فوق ادای شهادت در حقوق الله بدون مطالبه واجب اما در ادای پوش

بدليل حديث  شهادت در حدود شاهد در بين سترو اعلام مخير است ولی بهترو خوبتر ستروپوشاندن است

الدنيا و  حديث شريف: من ستر مسلماً ستره الله فی و  210کان خيرأ لک.ک بشريف: لوسترته بثو

 211الاخره.

 شروط شهادت مطلب دوم:

دلايل اثبات قرار دارد و دارای قوت اثباتی است برای اينکه امنيت سوم از آن جايکه شهادت در درجه 

استفاده نگردد شرايطی برای اعتبار شهادت وضع شده است.  ءبه مخاطره نيفتد و ازين دليل سو قضايی

شاهد و برخی ديگر مربوط به نحوه يا چگونگی ادای شهادت دسته ای از اين شرايط مربوط به شخص 

 می شود که آنها را به بررسی می گيريم.

 شرایط مربوط به شاهد. -الف

دت و شروط امطالعه قرار داد، شروط تحمل شهشرايط مربوط به شاهد را ميتوان در دو موضوع مورد 

 ادای آن که هريک را به ترتيب بيان می کنيم.

 ادتشروط تحمل شه -3

تحمل شهادت عبارت از فهم حادثه و ضبط آن از طريق معاينه و شنيدن می باشد. فقهاء حنفی در تحمل 

 212شهادت  شروط ذيل را لازم ميدانند.

 عقل:  -1

 تحمل شهادت مجنون وصبی لايعقل درست نيست. شاهد بايد عاقل باشد بناءً 

 
 282. سوره البقره آيه  208
 283وره البقره آيه س 209
 ، حديث حضرت هذال » رضی الله عنه « .217، ص 5أحمد بن حنبل، ج د مسن 210
 حديث ابوهريره.287ص 4.رواه ابوداود،ج211
 2۶۶ص  ۶کاسانی ،بدائع الصنائع، ج  212
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 بصيرت)بينايی(  -2

بينا باشد لذا تحمل شهادت شخص کور جواز ندارد زيرا شرط است که شاهد در حين تحمل شهادت  

تحمل شنيدن سخن طرف دعوی شرط است و اين هم ممکن نيست مگر به ديدن طرف دعوی زيرا صدا 

اهی اوقات اشخاص می توانند صداها را با هم مشابه بسازند ازين و صوتها با هم مشابه می باشند و گ

 طريق مرتکب شهادت دروغ شوند.

 نه مشهود به، توسط خود شاهد.معاي -3

ديدن و معاينه مشهود به )چيزيکه به آن شهادت داده ميشود( شرط است که شاهد خودش مشهود به را به 

به شنيدن از مردم هم جواز داشته باشد مثل نکاح، نسب چشم ديده و معاينه کند مگر در اموريکه شهادت 

ادءً بايد شاهد چيزی را که برايش مثل آفتاب روشن و موت. زيرا شهادت بمعنی حضور و مشاهده است بن

وَلاَ تقَْفُ مَا لَيْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ إنَِّ ريم می خوانيم:} باشد و ديده باشد به آن شهادت بدهد چنانچه در قرآن ک

 213{ سَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالْفؤَُادَ كُلُّ أوُلئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ال

 شروط ادای شهادت -4

 اهليت )عقل وبلوغ(  -1 

فقهاء باتفاق نظر، به اين باورند که در وقت ادای شهادت، شاهد بايد عاقل و بالغ باشد لذا شهادت ديوانۀ، 

 طفل و سکران)مست( جواز ندارد. 

 (حريت)آزادی -2

رده فقهاء حنفی، مالکی و شافعی شرط ميدانند که شاهد در وقت ادای شهادت بايد آزاد باشد بناءً شهادت ب

ا مََلْموكاا لََ يَ قْدِرم عَلَى شَيْء  » جواز ندارد و به اين آيه شريفه استدلال می کنند:  در اين  214.«ضَرَبَ الِلَّّم مَثَلًا عَبْدا

به هيچ چيز نميداند لذا شهادت وی هم جواز ندارد. از سوی ديگر آيه الله متعال برده مملوک را قادر 

ولايت است اما بالمقابل فقهاء حنبلی به اين باور اند که شهادت  شهادت بمعنی ولايت است و برده فاقد

غلام يا برده جواز دارد به دليل عموم دلالت آيات وارده در باب شهادت و همچنان بيان ميدارد که بردگی 

 215بر ادای شهادت ندارد.تاثيری 

 اسلام: -3

وقت ادای شهادت لذا شهادت کافر بر با اتفاق نظر، فقهاء شرط ميدانند که شاهد بايد مسلمان باشد در 

 مسلمان جواز ندارد. اما فقهاء حنفی شهادت اهل ذمه را بر اهل ذمه جواز ميدهند.

 
 ص. 9غنی لابن قدامه ج الم -2۶۶ص  2اثبات و دليل و اثبات، کاتوزيان ج -2۶۶ص  ۶بدائع الصنائع، کاسانی ج -3۶سوره اسراء، آيه  213
 7ره النحل آيه سو 214
المغنی، ابن قدامه ج  -19۴ص  ۴مغنی المحتاج شربينی ج  -1۶۵ص  ۴الشرح الکبير، دردير ج  -2۶7ص  1اثبات ودليل اثبات، ج  کاتوزيان،215

 .1۴۶ص  10
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 بينايی: -۴

ر وقت ادای شهادت بينا باشد پس شهادت شخص کور فقهاء حنفی و شافعی شرط ميدانند که شاهد بايد د

بسوی آن در ادای شهادت شرط است و اين عمل جواز ندارد زيرا در شهادت معرفت مشهود له و اشاره 

بدون بينايی صورت گرفته نمی تواند، اما فقها، مالکی و حنبلی در صورتيکه شاهد صوت را بيقين 

قول شان عمومی نصوص درباب شهادت و عادل بودن، شخص بشناسد بينايی را شرط نمی دانند مستند 

 مسلمان نابينا می باشد.

هاء حنفی، شافعی و حنبلی ناطق بودن و گويندگی را در شاهد در وقت ادای نطق: ) حرف زدن( فق -۵

 شهادت شرط ميدانند. بناءً شهادت گنگ نظر به اين ديده گاه جواز ندارد اما فقهاء مالکی شهادت گنگ را

 د و درک کند جواز ميدهند.مصورتيکه اشاره ای خود را بفه در

ر شاهد شرط ميدانند دليل قول خداوند متعال.}و اشهدوا ذوی عدالت: باتفاق نظر فقهاء عدالت را د  -۶

خور  از ميان تان دو نفر عادل را شاهد بگيريد. بناءً شهادت فاسق، زانی، سارق و شراب 216عدل منکم{

 جواز ندارد.

عدالت: در اصطلاح فقهاء عبارت از اجتناب از گناهان کبيره و عدم اصرار بر گناهان صغيره می باشد 

اصل بر عادل بودن شاهد که شاهد بايد عادل باشد شکی وجود ندارد اما پرسش اين است که آيا در اين 

است يا عادل نبودن و بنأ براين عدالت بايد احراز شود. در فقه اسلامی درين خصوص اختلاف نظر 

فقهاء وجود دارد. بعضی اصل را برعدالت شاهد می گذارند مگر اينکه خلاف آن اثبات گردد و برخی از 

عدالت شاهد بايد برای قاضی به اثبات  قائل به لزوم و احراز عدالت شاهد می باشند و باور دارند که

 217برسد . و راه به اثبات رساندن عدالت شاهد از طريق تزکيه شهود تحقق پذير است.

اصول ( 337قوانين افغانستان موضوع تزکيه شهود را به فقه اسلامی راجع ساخته است چنانچه ماده)

 محاکمات مدنی افغانستان در زمينه چنين مشعر است:

ستره محکمه  -2هود ملزمه و چگونگی و شرايط تزکيه تابع احکام شريعت اسلام می باشد.تزکيه ش -1

اسلام تنظيم و مرعی الاجراء  ی شهود ملزمه را مطابق احکاممکلف است طرز العمل تزکيه سری و علن

 218قرار دهد.

 دهيم: يدگاه فقهاء را در مورد احراز عدالت ويا تزکيه شهود مختصراً تذکربناءً لازم است د

 

 نظريه امام ابو حنيفه: -1

 
 2. سوره الطلاق آيه  216
مغنی  392-388ص  ۵ر، حصکفی ج الدر المختا -138-1۶۵ص  ۴ج الشرح الکبير، دردير  272-2۶8ص  ۶. کاسانی ،بدائع الصنائع، ج 217

 198-182ص  9المغنی ابن قدامه ج  ۴۴۶-۴72ص  ۴المحتاج، شريبنی ج 
 10۴قانون صول محاکمات مدنی  218
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امام ابو حنيفه بظاهر عدالت در مسلمان اکتفاء نموده و براين نظر است که تزکيه و پرسان از حال شاهد 

ود حدود و قصاص را مسلمان صورت نمی گيرد مگر اينکه از طرف خصم برآن طعن وارد شود اما شه

حال شاهد در اين دو موضوع حتمی است ولو که خصم از اين امر استثناء می کند. تزکيه و پرسان از 

برآن طعن وارد نکرده باشد بدليل اينکه در حدود و قصاص قاضی کوشش می کند که به حيله حد يا 

به شبه ساقط می شوند  قصاص را ساقط بسازد و همچنان حدود و قصاص از جمله جرائمی هستند که

د اما در غير حدود و قصاص که بظاهر عدالت اکتفاء می بناءً معرفت نهايی از حال شهود لازم می باش

می  219قذف{ال مون عدول بعضهم علی بعض الامحدوداً فی ل کند مستند قول امام حديث شريف } المس

  220باشد.

 ديدگاه قاضی ابويوسف و محمد بن حسن شيبانی. -2

ل شاهد در همه حقوق ويوسف و محمد به اين نظر اند که تزکيه سری و علنی يا پرسان از حاقاضی اب

لازم و ضروری است، زيرا قضاء استوار بر حجت است و اين نهفته در شاهد عادل می باشد لذا بخاطر 

شناختن عدالت جهت صيانت  حکم از نقض و ابطال بسبب طعن وارد در عدالت شهود تزکيه لازم و 

 221وری است.ضر

 شهود تزکیهب: 

دانشمندان فقه اسلامی در مورد پرسان وجويا شدن از حال شاهد به دونوع تزکيه باور دارند و اين تقسيم  

بندی در تعليماتنامه تزکيه شهود نيز به رسميت شناخته شده که فعلًا در محاکم افغانستان مرعی الاجراء 

 صراً بحث می نمائيم:می باشد بناءً پيرامون هر دونوع تزکيه مخت

 زکیه سریت -1

تزکيه سری طوريست که هيئت قضايی محکمه طی يک نامه سربسته و مختومه از اهالی، امام مسجد و 

بودن شاهد سوال و  ةالت، عقل، اسلام، و مقبول الشهادوکيل گذرمحل سکونت شاهد، راجع به اهليت. عد

ز قطعه موظف و از ون ا ز عسکران و افسران ا پرسان می کنند، از متعلم و محصل از مکتب و پوهنت

کارمندان دولت از شعبات مربوطه شان معلومات خواسته می شود. اشخاص مذکور مکلف اند راجع به 

مسائل فوق با در نظرداشت مسوليت جواب ارائه نموده و نامه را همان قسم سربسته و مختومه بدون 

بخاطری است تا طرف نمايند. سری بدون تزکيه  خبرشدن طرفين دعوی و شاهدان به محکمه ارسال

 مقابل دعوی مزکی را تطميع نکند تا ابراز نظر غير عادلانه در مورد شهود نکند.

 

 تزکیه علنی -2

 
 81ص  ۴نصب الرايه، ج ، زيلعی 219
 2۶8 -272ص  ۶بدائع الصنائع، کاسانی ج  18ص  3الهدايه ْ ج ، مرغنانی 220
 118ص  3لهدايه، ج . مرغنانی ، ا 221
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تزکيه علانيه عبارت از اجتماع مزکين و شهود است که به نزد قاضی به حضور شهود اصل و مزکين 

دو نقر شاهد تزکيه کننده را با ه ايست که مدعی مکلف است علناً تزکيه می شود. يعنی تزکيه علنی گون

دو نفر شاهد اصلی که ادای شهادت نموده بودند يکجا به محکمه حاضر نمايد، دو نفر شاهد تزکيه کننده 

در حاليکه خود شان دارای اهليت شرعی خود باشند در محضر قضاء در حاليکه به طرف دو نفر شاهد 

بودن دو شاهد  ةودن عاقل بودن و مقبول الشهادم بهليت شرعی، عدالت، مسل اصلی اشاره نمايند از ا 

 222اصلی به هيئت قضايی خبر دهند.

 نفع نبودن( عدم تهمت)ذی -7

باتفاق نظر فقهاء در صورت وجود تهمت در ادای شهادت، شهادت را مردود می شمارند و تهمت عبارت 

از وی می باشد. بناً شهادت مشهود له و يا دفع ضرر از متهم بودن شاهد در شهادت به جلب منفعت برای 

پسر به نفع پدر و شهادت پدر به نفع پسر و شهادت خصم برای خصم جواز ندارد، همچنان شهادت وکيل 

برای مؤکل و شهادت شريک برای شريک در امور شرکت جوازندارد، اما شهادت برادر کاکا، ماما، و 

زيرا درين نوع شهادت تهمت مرفوع است ق نظر فقهاء جواز دارد ديگر اقارب يکی برای ديگر به اتفا

 223چون اموال و منافع افراد مذکور از هم جداست.

 شرایط مربوط به نحوه)چگونگی ( ادای شهادت: -ج

ادای شهادت بايد بگونه ای باشد که قاضی بتواند از آن استفاده نموده حقيقت را از آن کشف نمايد و  

 شهادت عبارت اند از:شرايط چگونگی ادای 

 شهادت بايد موافق به دعوی باشد: -1

 شهادت بايد موافق به ادعا و خواسته مدعی باشد بناءً شهادت مخالف ادعای مدعی قبول نمی شود.2

 مجلس قضاء: -2

فقهاء شرط نمودند که شهادت بايد در محکمه و پيش روی قاضی باشد پس شهادت بيرون از مجلس قضاء 

( اصول محاکمات مدنی نيز شرط نموده و چنين 33۴موضوع را ماده )نيست همچنان اين مدار اعتبار 

  224بيان می دارد: شهادت شهود خارج از محکمه اعتبار ندارد.

 

 

 مطابقت مفاد شهادت شهود بايکديگر: -3

 
 133۵سنبله  19( مورخ 382-۵۴تعليماتنامه تزکيه شهود نافذه فرمان شماره ) -118ص  3نی ،علی بن ابی بکرالهدايه  ج مرغينا  222
مغنی  392-388ص  ۵الدر المختار، حصکفی ج  138 -1۶۵ص  ۴الشرح الکبير، دردير ج  -272-2۶8ص  ۶کاسانی ،بدائع الصنائع، ج  223

 198 18۵ -182ص  9نی ابن قدامه ج المغ -۴۴۶-۴72ص  ۴شريبنی ج المحتاج، 
 103قانوناصول محاکمات مدنی ص  224
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 مفاد شهادت شهود بايکديگر مطابق باشد و تعارضی با هم نداشته باشد اگر بين شهادت وشهود تعارض

 225مفاد آن باهم مطابقت نداشت و مخالف بود شهادت شهود پذيرفتنی نيست.موجود بود يعنی 

 رجوع از شهادت :سوم مطلب

رجوع از شهادت طوريست که شاهد بعد از ادای شهادت می گويد از آنچه شهادت دادم رجوع نمودم و يا 

همانطوريکه ادای قضاء باشد الفاظ ديگری که رجوع را بيان دارد، رجوع از شهادت بايد در مجلس 

احتوی می کند؛ رجوع از شهادت قبل از  را  شهادت در مجلس قضاء است. رجوع از شهادت دو حالت

 حکم قاضی و رجوع از شهادت بعد از اصدار حکم قاضی.

 رجوع شاهد قبل از اصدار حکم قاضی :الف

ادر نمايد زيرا هادت حکم صرجوع شاهد قبل از اصدار حکم قاضی صحيح است و قاضی نبايد به آن ش

 شهادت اخبار است و احتمالی غلطی و صحت را دارد.

 رجوع شاهد بعداز اصدار حکم قاضی :ب

رجوع شاهد بعد از اصدار حکم قاضی صحيح نيست اگر شهود از شهادت رجوع کند حکم قاضی نقض 

راين رجوع ده آثاری بيا باطل نمی شود، باتفاق نظر فقهاء قاضی حق فسخ آنرا هم ندارد. اما يک ع

 مرتب می شود که لازم به بيان می باشد.

شهود ملزم به پرداخت غرامت و تاوان وارده بر مشهود عليه می باشند برابر است که تاوان وارده  -1

 مال باشد يا ديه و اين موضوع، يک مسئله اتفاقی است بين فقهاء

د قذف بربالای همه شهود تطبيق می ع نمايند حاگر شهادت بر زنا باشد و شهود کلاً با بعضاً رجو -2

 شود.

در فرضی که رجوع شاهد پس از صدور حکم رخ دهد و حکم قابل تجديد نظرباشد آن مرجع بر پايه  -3

حذف اعتبار و اثر شهادت تصميم می گيرد. و در فرضی که ادعا تنها مستند به شهادت است حکم را می 

 226شکند.

 ونصاب شهادت نغیر مسلمی چهارم: قضاء به شهادتمطلب 

غير مسلمين کسانی اند که متعقد به دين اسلام نمی باشند خواه معتقد به اديان آسمانی بوده و يا به اديان 

وضعی باشند و يا معتقد به هيچ دين وآينی نباشند، اين موضوع را بايد در ميان آراء فقهاء جستجو کرد 

ه اسلامی ميدارد. شهادت غير ندارد و موضوع را محول فقزيرا درين مسئله قانون افغانستان صراحتی 

 
 .237-379ص  7کاسانی ،بدائع الصنائع، ج  225
مغنی المحتاج شربينی ج ص  -207ص  ۴الشرح الکبير، دردير ج  ۴12ص  ۴الدرالمختار، حصکفی ج  -283ص  2کاتوزيان اثبات دليل، ج  226

 28ادله اثبات دعوا، کريمی ص  2۴ص  9نی ابن قدامه ج المغ -۴۵۶
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مسلمين دو حالت را احتوای می کند شهادت غير مسلمين بر غير مسلمان شهادت غير مسلمين بر مسلمان 

 هر يک را  مختصراً مورد بررسی قرار ميدهيم.

 غیر مسلیمنبر شهادت غیر مسلمین الف: 

سلام يک ملت را تشکيل ميدهند ن که هردوی شان نسبت به ا در مورد شهادت غير مسلمان بر غير مسلما

 دو ديدگاه بين فقهاء وجود دارد:

 نظريه فقهاء حنفی: -الف

فقهاء حنفی به اين باور اند که شهادت کفار يا غير مسلمين بعضی شان بر بعضی ديگر قبول می شود و 

 استدلال بر قرآن شريف و سنت پيامبر و منطق عقل می کنند:

 آن کريم:قر -1

هِ إِليَْكَ آل عمران می فرمايد}  قرآن شريف در سورهخداوند در   وَمِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مَنْ إِن تأَمَْنْهُ بِقِنطَارٍ يؤَُد ِ

از اهل کتاب )يهود و نصاری( کسانی می باشند که اگر پول زيادی را نزدش امانت بگذاری برايت  227{

انسانهای امانت دار وجود دارد و در اين  که در بين اهل کتاب می گرداند، از اين آيه دانسته می شود

وَالَّذينَ   د:}شکی نيست که شهادت مبتی بر امانت است و همچنان الله متعال، در سوره انفال می فرماي

درين آيه ولايت بعضی غير مسلمين را بر بعضی ديگر شان ثابت  228{ كَفرَُواْ بَعْضُهُمْ أوَْلِياَء بَعْضٍ 

حاليکه ولايت بالاتر از شهادت است پس شهادت بعضی غير مسلمين بر بعضی ديگر هم صحيح  کرده در

 است.

خلاصه حديث جابر بن عبدالله را بيان می کنيم که از رسول الله صلی الله عليه وسلم  -سنت پيامبر -2

 عليه وسلم يهود يک زن و يک مردی را که زنا نموده بودند نزد رسول الله صلی اللهروايت می کند: 

از  229شان فرمودند چهار نفر از مردان خود را بياوريد که شهادت بدهند. ایآوردند رسول الله )ص( بر

 اين حديث دانسته می شود که شهادت غير مسلمين بر خود غير مسلمين جائز و صحيح است.

 نطق عقل(معقول )م -3

می کند و دربين خود معاملات و عقود درين شکی نيست که غير مسلمين هم در يک جامعه باهم زندگی  

هم بوجود ميايد ا ما در همه اين حالات مسلمان  معاملات يعتاً در بين شان مختلف را انجام ميدهند و طب

ءً اگر شهادت غير مسلمين را در در مجلس شان حاضر نمی باشد که باز در محکمه ادای شهادت نمايد بنا

 
 7۵سوره آل عمران آيه  227
 73سوره انفال آيه  228
  1۴2ص  ۴الطحاوی ،احمدبن محمد ، شرح معانی الاثار، ج  229
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منجر به ظلم وضياع حقوق خود شان ميشود.لذا شهادت شان در ميان خود شان جواز ندهيم اين موضوع 

  230بين خود شان عقلاً جواز دارد.

 نظريه جمهور فقهاء: -ب

لتهای جمهور فقهاء به اين باوراند که شهادت غير مسلمين مطلقاً جواز ندارد چی يک ملت باشند چی م

 مختلف و بدلاليل مختلف و بدلايل ذيل استناد می کنند؛

ند )ج( عدالت را در قبول شهادت شرط نموده چنانچه در آيات متعدد قرآن کريم می خداو -1

نكُمْ نيم}خوا  جَالِكُمْ وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من و همچنان آيه شريفه } 231{ وَأشَْهِدُوا ذوََيْ عَدْلٍ م ِ از دو آيه  232{ ر ِ

در حاليکه غير مسلمين نه عادل اند و نه  فوق معلوم می شود که شاهد بايد از مسلمانان باشد و عادل باشد

 مسلمان.

الله متعال در آيات معتدد قرآن کريم کفار را به بکذب وفسق به خودش متصف نموده است شهادت  -2

وند و خالق خود کذب و فسق کند برهم نوع و مثلش هم می فاسق و کاذب جواز ندارد و کسی که برخدا 

 کند لذا شهادتش مدار اعتبار نيست.

قبول شهادت غير مسلمان منجر به الزام قاضی به شهادتش می شود وجواز ندارد که قاضی مسلمان  -3

 ملزم به شهادت کافر باشد.

پستی را تقاضا دارد نه اکرام را بناء  کفروو قدرشان می باشد  قبول شهادت غير مسلمين دال بر اکرام -۴

 233امکان جمع بين دوضد تحقق پذير نيست.

 ر مسلمین بر مسلمین:شهادت غی ب:

 ن، دانشمندان فقه اسلامی دارای دو نظر اند:مير مورد شهادت غير مسلمين بر مسل د

 ديدگاه جمهور فقهاء )حنفی ، مالکی، و شافعی(: -1

که شهادت غير مسلمين بر مسلمان روا نيست زيرا شهادت ولايت است و جمهور فقهاء به اين نظر اند 

يت ندارد بدليل اين فرموده الله تعال:}و لن يجعل الله للکافرين علی المومنين کافر بر مسلمان هيچ نوع ولا

خداوند برای کافران بر مؤمنان کدام راهی نگشتانده است مقصد از سبيلًا صلاحيت يا ولايت  234سبلاً{.

 235باشد. می

 
 392 -388ص  ۵الدرالمختار، حصکفی ج  272 -271 -2۶7ص  ۶کاسانی ،بدايع و الصنائع،  ج  230
 2سوره الطلاق آيه  231
 282البقره آيه سوره  232
-183ص  9المغنی ابن قدامه ج  ۴27 2المغنی شريبنی ج  193 -17۶الطرق الحکميه ابن قيم  1۶8 -1۶۵ص  ۴الشرح الکبير، دردير ج  233

110-197-1۶۵  
 1۴1. سوره النساء آيه  234
 271-271-2۶8ص  ۶بدائع  الصنائع، کاسانی ج  235
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 ديدگاه فقهاء حنبلی: -2

ين در صورت ضرورت در حالت سفر و فقهاء حنبلی به اين باور اند که شهادت غير مسلمين، بر مسلم

حضر جواز دارد طوريکه از آراء فقيهان حنبلی معلوم می شود. اساس جواز را در اين نظر يه 

د }ياايهاالذين آمنو شهادة بينکم اذا قول آيه شريفه می باش تشکيل می دهد مستند اين نظريه ضرورت

ران من غيرکم ان انتم ضربتم فی الارض حضرا احدکم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منکم او آخ

ای مسلمانان شهادت در ميان شما وقتی يکی از شمارا مرگ فرا رسد در  236فأصابتکم مصيبه الموت.{

نفر ديگر غير از شما )غير مسلمان( می باشد  وقت وصيت دو نفر عادل از خود تان )مسلمان( يا دو

فت از اين آيه شريفه دانسته می شود در صورتيکه وقتی در زمين سفر می کرديد و مرگ شما را فرا گر

 237مسلمين نباشد ضروتاً می شود از غير مسلمين هم شاهد گرفت.

 نصاب شهادت در دعاوی مدنی )حقوقی( ج: 

 رائه کرده اند:در زمينه فقهاء دو نظريه مختلف ا 

 :حنفی  ءعلما ديدگاه -الف

ضوعات مدنی )حقوقی( دو مرد يا يک مرد و دو فقيهان حنفی به اين باور اند که نصاب شهادت در مو

صلح،  ،وقف،زن می باشد برابر است که حق مالی باشد يا حق غير مالی مانند نکاح،طلاق، عده، حواله 

} و استشهدوا وکالت، وصيت، هبه، اقرار، ابراء، ولادت، نسب و غيره درين قول خود به آيه شريفه :

دو نفر شاهد از  238فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهداأ{ شهدين من رجالکم فإن لم يکونا رجلين

مردان تان بگيريد اگر دو مرد نبود يک مرد و دوزن شاهد بگيرد از آن شاهد های که مورد قبول و 

 239رضايت تان باشد. استناد می کنند.

 ی و حنبلی(:ديدگاه جمهور) فقهاء شافعی، مالک -ب

ت در ميان حقوقی مالی و غير مالی تفاوت قائل اند و در حقوق اين دسته از فقهاء در مورد نصاب شهاد

براين نصاب شهود در حقوق مدنی مالی و توابع آن  بنا شهادت زنان را جواز نمی دهندمدنی غير مالی 

که مردان به آن اطلاع حاصل کرده مانند بيع، اجاره، هبه، وصيت، رهن، کفالت و حقوق مدنی غير مالی 

 امور خاص زنان، نصاب دو مرد يا يک مرد و دو زن می باشد. نمی توانند مانند

و در حقوق مدنی غير مالی که مردان به آن اطلاع حاصل کرده می تواند مانند نکاح، رجعت طلاق 

يفه } واشهدوا ذوی عدل وکالت و غيره نصاب شهود دو مرد می باشد. دليل و مستند اين نظريه آيه شر

طوريست که دو نفر عادل از مردان تان را شاهد بگيرد اين آيه در می باشد مفهوم آيه  240منکم{
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دليل می جويند  241{لدخصوص رجعت می باشد و همچنان به حديث شريف }لانکاح الابولی و شاهدی ع

از اين حديث دانسته می  ذا در مورد نصاب شهود در عقد نکاح که دو نفر شاهد عادل از مردان باشد ل 

 242ق غير مالی است نصاب شهود دو نفر مرد است نه زن.در نکاح که يک ح شود که

 مبحث دوم: قرینه

 ، دلائل مشروعيت قرينه، انواع قرينه ميباشد .اين مبحث مشتمل بر تعريف قرينه

 مطلب اول: تعریف قرینه، مشروعیت واهمیت آن

 تعریف قرینه :الف

به امر مجهول، به بيان ديگر،  استنباط قانون گذار يا قاضی از امر معلوم است برای رسيدنقرينه، 

  243اعتبار دادن دلالت واقعه ثابت بر واقعه غير ثابت توسط قانون گذاريا قاضی قرينه ناميده می شود.

قانون مدنی بيان می دارد:» هر عمل قانونيی که از شخص هنگام مرض موت او صادر  219۵ماده 

گ اعتبار داده شده و احکام وصيت برآن گرديده و منظور از آن تبرع باشد نسبت آن به بعد از مر

نده  تطبيق می شود، به صيغه و الفاظ اعتبار داده نمی شود...« يا رسيدن قبولی به آدرس ايجاب کن

( قبول به مجرد وصول 2قانون مدنی بيان می دارد:») ۵23ماده  2قرينه بر علم وی به قبول است. بند 

قانون مدنی  137۴ه دعلم حاصل شده است.« يا ماننده ما به ايجاب کننده چنان فرض می شود که به آن

می شود، تا آن که  که بيان می دارد:» پرداخت يک قسط اجرت، قرينه تاديه ساير اقساط قبلی تلقی

 دليلی به خلاف آن ظاهر شود.«

که را اثبات نمی کند، بل  دعویاست زيرا قرينه امر مورد  مستقيم مستقيم نيست، بلکه غير لقرينه دلي

قانون  219۶رابطه نزديک دارد؛ ماننده ماده  دعویامر ديگری را اثبات می کند که با امر مورد 

رثه به اثبات برساند که تصرف قانونی از مورث آن ها در مرض مدنی که بيان می دارد: » هرگاه و

د. يکی مذکور تبرع شناخته می شود....« در اين ماده دو امر وجود دار فموت صادر گرديده، تصر

تبرعی بودن تصرف  دعویوقوع تصرف در مرض موت؛ ديگری تبرعی بودن تصرف . موضوع 

که  دعویبات می کند که اين امر، با موضوع است؛ اما قرينه وقوع تصرف را در مرض موت اث

تبرعی بودن تصرف باشد، رابطه نزديک دارد که از اين رابطه نزديک تبرعی بودن تصرف استنباط 

 244می شود.

 

 

 
 1۶7ص  3زيلعی ،نصب الرايه، ج  241
 ۴۵۶ص  2ابن رشد،محمدبن احمدبدائه المجتهد، ج  242
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 ب: مشروعیت قرینه

يت قرينه را با قرآن شريف وسنت پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم اثبات فقه اسلامی مشروع دانشمندان

 ميکنند.

پيرهنش را باخون دروغين  245(وَجَاءموا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم  كَذِب  درسوره يوسف عليه السلام ميخوانيم: ) -1

ن يوسف ميخواستند خون دروغين را قرينه صداقت شان آوردند. قرطبی در تفسير ميگويد برادرا 

به يعقوب عليه السلام نشان دهند اما يعقوب عليه السلام از عدم پاره شدن پيراهن قرينه جست 

اين آيه استناد ميکنند همچنان  بناءً علماء در بسياری از مسايل فقه درعمل به قراين به ،برکذب شان

وَإِنْ كَانَ قَمِيصمهم قمدَّ مِنْ ، مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصمهم قمدَّ مِنْ ق مبمل  فَصَدَقَتْ وَهموَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَشَهِدَ شَاهِدٌ يه شريفه: )به آ 
گواهی داد: اگر پيراهنش ازپيشروی پاره  شاهد ازفاميل خودش چنين 246(.دمبمر  فَكَذَبَتْ وَهموَ مِنَ الصَّادِقِينَ 

ته و او )يوسف( ازجمله دروغ گويان است واگر پيراهنش ازعقب پاره شده باشد زليخا راست گف

شده باشد زليخا دروغ گفته و او )يوسف( از راست گويان است. موضوع اينجاست که پاره شدن 

 است.پيراهن ازپيش يا عقب يک قرينه است که به آن استناد شده 

الله عليه وسلم احاديث زيادی وارد  سنت نبوی عليه السلام: درباب قراين در سنت رسول الله صلی  -2

شده است ازجمله حديث شريف )الايم احق بنفسها من وليها والبکر تستأمرو اذنها سکوتها( تذکر 

بر رضا دانسته ميدهيم که در اين حديث پيامبر صلی الله عليه وسلم سکوت دوشيزه را قرينه دال 

 247اند.

 ج: اهمیت قرینه 

شرع است چه درحال وجود شاهد، سند واقرار يا درحال عدم وجود هيچ قضاء به قراين اصلی از اصول 

يک از دلايل اثبات گاه قرينه مانع سماع دعوی ميشود مثل ادعای فقير تنگدست مقروضيت ثروتمند را 

وجود تهمت رد ميشود مثل قرابت شاهد يا منفعت وی با کسيکه وگاه توسط قرينه شاهد واقرار به خاطر 

ت ميدهد ومثل اقرار در مرض الموت، وگاهی قرينه دليل ترجيح دهنده ميشود درحال به نفع آن شهاد

  248تعارض بينات وگاهی هم دليل مستقل ميشود در صورت عدم وجود ديگر دلايل اثبات.

 انواع قرینهمطلب دوم: 

ار است. قرينه قانونی و قرينه قضايی که هر يک به طور جداگانه مورد بررسی قرقرينه بر دو نوع 

 می گيرد.

 
 .18. سوره يوسف آيه  245
  .26/27. سوره يوسف آيه 246
 .141، ص 4الجامع الصحيح المسمی بصحيح المسلم، ج . 247
 .105. حامد عبدالواحدطرق اثبات دعوی، ص  248
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 قرینه قانونی الف: 

 تعریف قرینه قانونی ــ 

( قرينه قانونی که به مصلحت 1قانون مدنی در مورد قرينه قانونی، بيان می دارد:») 1031ماده 

وی را از ساير طرق اثبات بی نياز می سازد، مگر تا زمانی که نص قانونی به  ،شخص موجود شود

 نه به دليل عکس آن جواز دارد.«( نقض قري2خلاف آن موجود نشود.)

به طور خلاصه، در تعريف قرينه قانونی می توان گفت:» قرينه قانونی قرينه است که قانون گذار آن  

قانون مدنی که رسيدن قبولی به آدرس ايجاب  ۵33ماده  2بند  را دليل به امری دانسته است؛ ماننده

قانون مدنی که پرداخت يک قسط را قرينه و  137۴ماده است، يا مانند  هکننده را دليل به علم وی دانست

 249دليل پرداخت ساير اقساط پيشين می داند.

 رکن قرینه قانونیــــ   

عنصر مادی يا واقعه  -1قرينه قضايی دو عنصر دارد. رکن قرينه قانونی تصريح قانون گذار است. 

عنصر معنوی يا  -2اميده می شود؛که علامت يا اماره ن ،ثابت است که قاضی آن را اختيار می کند

که قاضی آن را انجام می دهد؛ يعنی قاضی از طريق واقعه ثابت يا امر معلوم  ،عمليات استنباط است

يا امر مجهول است، واقعه دوم را اثبات می کند. اين دو عنصر، در که اماره يا نشانه بر واقعه دوم 

مورد، اختيار زياد دارد، اما در قرينه قانونی،  قرينه قضايی، از اعمال قاضی است و قاضی در اين

 قاضی هيچ اختياری ندارد، بلکه همه مربوط به قانون گذار است.

است که از دو واقعه تشکيل شده است. واقعۀ اول چنان که بيان شد، قرينه قانونی تصريح قانون گذار 

مليات استنباط به واسطه آن انجام می را قانون گذار اختيار می کند که واقعه ثابت يا امر معلوم است، ع

 ۵23ماده  2شود؛ يعنی قانون گذار واقعه اول را دليل بر ثبوت واقعه دوم قرار داده است؛ مانند بند 

( قبول به مجرد وصول به ايجاب کننده چنان فرض می شود که به آن 2ارد: )قانون مدنی که بيان می د

ه وجود دارد. يکی وصول و رسيدن قبولی به آدرس علم حاصل شده است.« در اين ماده دو واقع

ايجاب کننده؛ ديگری علم ايجاب کننده به قبولی قبول کننده قانون گذار، رسيدن قبولی به آدرس ايجاب 

به علم ايجاب کننده قرار داده است و از رسيدن قبولی قبول کننده به آدرس ايجاب کننده  کننده را قرينه

قانون مدنی مصداق ديگری از قرينه  83۵ماده  2باط کرده است. و بند علم وی را به قبولی استن

 ( تصرف بالمعاوضه مديون  وقتی در حق داين فاقد اعتبار شناخته1قانونی است که بيان می دارد:»)

می شود که تصرف مذکور مشتمل بر تقلب مديون بوده، طرف مقابل به آن علم داشته باشد. تصرف 

تقلب پنداشته می شود که مديون در حال صدور تصرف به افلاس خود علم مديون وقتی مشتمل بر 

شود، ( علم طرف مقابل به افلاس مديون ، برای عالم بودن وی به تقلب کافی پنداشته می 2داشته باشد.)
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تصرف بدون عوض مديون در حق داين معتبر شناخته نمی شود، گرچه طرف مقابل دارای حسن نيت 

تقلب نشده باشد«. در اين ماده شرط عدم نفوذ تصرف مديون در اموال خودش  بوده و مديون مرتکب

 نسبت به داين، تقلب داين دانسته شده است.

ته شده است؛ به بيان ديگر، در اين جا، دو واقعه وجود و علم مديون به افلاس خود، قرينه برتقلب دانس

مديون به افلاس خود است؛ ديگری تقلب  دارد که يکی را قرينه برای ديگری قرار داده است. يکی علم

مديون. واقعۀ اول که علم مديون به افلاس خود باشد، قرينه است بر تقلب وی يکی ديگر از مصادق 

قانون مدنی است. نتيجه اين قرينه قانونی تنها با تصريح قانون گذار  219۵و  137۴قرينه قانونی مواد 

به هيچ وجه ايجاد نمی شود. قرينه قانونی بدون تصريح ايجاد می گردد و بدون تصريح قانون گذار 

اگر از باب قياس  یموارد ديگر، قابل قياس نيست، حت قانون گذار، به اعتماد مماثلت و مشابهت با

شد. قاضی هيچ سلطه و قدرتی در قرينه قانونی ندارد. قرينه قانونی غالباً در اصل قرينه اولويت هم با

 ر آن را گرفته در قالب مادۀ قانونی در آورده و قرينه قانونی قرار داده است.قضايی بوده که قانون گذا 

قرار داده بيشتر  قرينۀ قانونی راجح الوقوع است؛ به بيان ديگر، آنچه را که قانون گذار قرينه قانونی

ع اوقات واقع می شود، يا بيشتر اوقات با واقع مطابق است، اما اين طور نيست که هميشه مطابق واق

باشد. بنابراين، مواردی هم يافت می شود که با واقع مطابقت نداشته باشد؛ ولی قانون گذار مطابقت با 

قانون  1031ماده  2ت. )بند پذيرفته اس واقع را تعميم داده و فراگير نموده و اثبات خلاف آن را هم

 250مدنی(

 نقش قرینه قانونیــــ 

د داشته باشد، وی را از اثبات ادعايش معاف می کند، وجو دعویاگر قرينه به نفع يکی از دو طرف 

اعم از اين که قرينه قانونی قاطع يا بسيط باشد؛ به بيان ديگر، قانون گذار اثبات وی را مفروض گرفته 

 قانون مدنی(. 1031ماده  2است؛ اما طرف مقابل می تواند خلاف آن را اثبات کند.)بند 

در اين است که قرينه قضايی دليل ايجابی غير مستقيم بر اثبات  ضايیتفاوت قرينه قانونی با قرينه ق

است، در حالی که قرينه قانونی دليل اثبات نيست، بلکه عفو کنندۀ از دليل اثبات است دليل ايجابی بودن 

قرينه قضايی به اين معنا است: طرفی که برای اثبات ادعای خود به قرينه قضايی استدلال می کند، بايد 

هيه کرده به عنوان دليل به قاضی محکمه ارايه کند و به اثبات ادعای خود به وسيله قرينه را تآن 

قضايی استدلال کند. قاضی پرونده در اين مورد، آزاد است که استدلال وی را بپذيرد يا نپذيرد، به بيان 

ممکن است دليل د و ديگر، قاضی ممکن است قرينه قضايی را دليل به اثبات ادعای وی بداند و قبول کن

بر اثبات نداند. قاضی مکلف نيست قرينه قضايی را جمع آوری و به آن استدلال کند، بلکه اين، کار 

نفع خود استدلال کند؛ ولی قاضی می تواند قرينه  به آن ازاست که جمع آوری کرده و دعویطرف 

کند. دليل غير  دلالجمع آوری نکرده، جمع آوری کرده و به آن است دعویقضايی را، که طرف 

مستقيم بودن قرينه قضايی به اين معنا است: واقعۀ ثابت يا امر معلوم که عنصر اول قرينۀ قضايی 

است، نفس ادعای مدعی )عنصر دوم قرينه قضايی( نيست، تا با آوردن آن، ادعای مدعی )عنصر 
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ديک است و اثبات ی نزدوم( به طور مستقيم اثبات شود، بلکه واقعۀ ديگری است که با ادعای مدع

واقعۀ يا عنصر اولی به طور غير مسقيم واقعۀ يا عنصر دومی را که ادعای مدعی است، اثبات می 

 251کند.

 لزوم اثبات واقعه یا عنصر اول قرینۀ قانونیـــ  

بيان شد، قرينه قانونی، به نفع هر کسی باشد، او را از اثبات ادعا معاف می کند؛ يعنی کسی که قرينه 

به نفع وی است، مکلف نيست عنصر دوم قرينه قانونی را اثبات کند، اما بايد عنصر اول که ونی قان

قانون مدنی، تصرف در مرض موت قرينه بر  219۵قرينه قايم به آن است را اثبات کند. براساس ماده 

ايد تبرعی بودن آن است اين يک قرينه قانونی است اما ورثه که مدعی تبرعی بودن تصرف است، ب

قانون مدنی در  219۶وقوع تصرف در مرض موت را که عنصر اول قرينه است، اثبات کند. ماده 

اين مورد بيان می دارد: »هرگاه ورثه به اثبات برساند که تصرف قانونی از مورث آن ها در مرض 

 بيانقانون مدنی که  137۴موت صادر گرديده، تصرف مذکور تبرع شناخته می شود....« ماننده ماده 

می دارد:»پرداخت يک قسط اجرت، قرينه تاديه ساير اقساط قبلی تلقی می شود، تا آن که دليلی به 

خلاف آن ظاهر شود.« عنصر اول قرينه قانونی در اين ماده پرداخت يک قسط اجرت است که قرينه 

قساط خت ا قانونی قايم به آن است؛ اما عنصر دوم قرينه که ادعای مدعی نيز شمرده می شود، پردا 

پيشين وی است. بنابراين، مدعی مکلف به اثبات پرداخت اقساط پيشين نيست؛ اما مکلف به اثبات 

عنصر اول که پرداخت يک قسط باشد، است؛ يعنی مدعی بايد اثبات کند که يک قسط را پرداخت کرده 

 252است.

 حکمت قرینه قانونی ـــ 

لحت عمومی و برخی ديگر مربوط به ه مصحکمت قرينه قانونی چند امر است که برخی مربوط ب

 253مصلحت خصوصی است.

 مصلحت عمومی

وضع قرينه قانونی برای مصلحت عمومی حجت و اعتبار امر قضاوت شده است. قانون گذار  -يک

چنين قرينۀ قانونی وضع کرده است: حکمی که درست صادر شده باشد، قابل مناقشه نيست، مگر از 

می ی به پايان نيا دعواگر چنين قرينۀ قانونی وجود نداشته باشد، هيچ طريق استيناف يا فرجام خواهی. 

رسد. و همۀ احکام متزلزل می شد. قانون گذار برای پيش گيری از اين تزلزل، قرينه قانونی وضع 

 کرده است.

رار از قانون، قرينه قانونی وضع کرده است. برخی مواد قانون، قاعده فقانون گذار برای بستن راه  -دو

ن است حيله کرده و اجرای مره است و هيچ کس حق ندارد برخلاف آن توافق کند. برخی افراد ممکآ 

 
 .180. 179. همان ص  251
 .180. همان، ص  252
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قواعد آمره را دور زند؛ اما قانون گذار قرينۀ قانونی وضع نموده که هر گونه راه فرار از قواعد آمره 

ام مرض موت ( هر عمل قانونيی که از شخص هنگ1قانون مدنی بيان ميدارد:») 219۵را ببندد. ماده 

ه بعد از مرگ اعتبار داده شده و احکام او صادر گرديده و منظور از آن، تبرع باشد، نسبت آن ب

( اثبات اين که عمل قانونی 2وصيت برآن تطبيق می شود، به صيغه و  الفاظ اعتبار داده نمی شود.)

از تمام وسايل و  هنگام مرض موت صورت گرفته است به دوش ورثه است و می توانند در اين مورد،

اريخ ثابت نباشد، عليه ورثه در صورتی که اين تطرف اثبات استفاده نمايند. تمسک بر تاريخ سند 

 اعتبار ندارد.«

 مصلحت خصوصی

گاه اثبات حق مشکل است به گونۀ که اثبات آن محال است. در چنين مواردی قانون گذار از  -يک

ت حق معاف نموده است؛ مانند قاعده فراش که نوزاد متولد قرينه استفاده کرده و صاحب حق را از اثبا

قانون احوال  173قانون مدنی و ماده  218ن شوهر دار به شوهرش ملحق است؛)ماده شده از ز

زيرا اثبات اين که نوزاد متولد شده متعلق به شوهر است برای زن امکان پذير نيست.  254شخصيه(

خصوصی باشد، مسؤليت متبوع از عمل تابع است. چنين مصداق ديگری قرينه قانونی که به مصلحت 

 255قانون مدنی( 791ی مفروض استوار است.)ماده مسوليتی بر خطا

در برخی موارد، قانون گذار آنچه ميان مردم رايج است را قرينه قانونی قرار داده است؛ مانند  -دو

نه تاديه ساير اقساط قبلی ، قريتاجرقانون مدنی که بيان می دارد:» پرداخت يک قسط  137۴ماده 

ن ظاهر شود«. در ميان مردم رايج است تا زمان که داين قسط تلقی می شود، تا آنکه دليلی به خلاف آ 

پيشين را نگيرد برای قسط بعدی رسيد نمی دهد، حال اگر مديون رسيد از داين مبنی بر قسط بعدی  

 رداخت کرده است.داشته باشد، اين رسيد، قرينه است که قسط های پيشين را پ

 اعتبار قرینه قانونیـــ 

 لحاظ اعتبار به دو دسته تقسيم می شود. قرينه قاطعه و قرينه غير قاطعه.قرينه قانونی از 

 قرينه قاطعه

ی قرينۀ قاطعه امر قضاوت بهترين مثال برا  256قرينۀ قاطعه قرينۀ است که خلاف آن قابل اثبات نيست.

است؛ يعنی امر قضاوت شده، صحيح و مطابق با واقع است و امر قضاوت شده، قاطعه  257تشده اس

باشد و سبب و محل حق  دعویميان خود دو طرف  دعویرديد در آن راه ندارد، به شرطی که شک ت

قانون مدنی بيان می دارد:» احکامی که حايز قوت حکم قطعی باشد، با تمام  1032ماده  258يکی باشد.

 
( طفل متولد در زمان زوجيت، ملحق به زوجين است مشروط بر اينکه دخول در 1قانون احوال شخصيه اهل تشيع بيان ميدارد:») 173 ماده.  254

 زمان زوجيت صورت گرفته و طفل حد اقل شش ماه قمری بعداز آن متولد گرديده و از آخرين زمان وضح حمل )نه ماه قمری( تجاوز نکند.
 .791اده ماده ون مدنی م. قان 255
 :» القرينة القاطعة، هی القرينة التی لا يمکن نقض دلالتها باثبات العکس کما هو الحال فی القرينة البسيطة«.2۶2، مفلح عواد، پيشين، القضات.  256
 . 2۶2، ص همان.  257
 .119ص  ،200۵سمير عبدالسيد، احکام الالتزام و الاثبات، اسکندية، ناشر: منشأة المعارف، .  258
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يل ديگری به نقض آن پذيرفته نمی شود، مشروط به اين که مندرجات آن حجت شمرده می شود و دل 

منازعه بين عين اشخاص صورت گرفته و به عين محل و سبب حق، تعلق گيرد.« در هر دليلی، قاعده 

اين است که خلاف آن، قابل اثبات است. مهمترين دليل سند رسمی است، خلاف آن با سند رسمی مانند 

مواردی که  که اصل در قرينه قانونی اين است که غير قاطعه است؛ اماآن قابل اثبات است. نتيجه اين 

قانون مدنی بيان ميدارد:» هرگاه متعهد    730خلاف آن قابل اثبات نباشد امر استثنای است؛ مانند ماده 

 نتواند وجيبه را در مورد عقد عيناً ايفا نمايد يا اجرای وجيبه را از مدت معينه به تأخير اندازد، محکمه

ثابت گردد که عدم امکان وفاء يا تأخير در  می تواند عليه او حکم ضمان را صادر نمايد، مگر اين که

ين جا، خطای متعهد می تواند اجرا وجيبه ناشی از سببی بوده که وی در آن  دخيل نبوده است.« در ا 

م انجام تعهد به دليل ببيت را از طريق اثبات خلاف آن، نفی کند؛ يعنی متعهد اثبات کند که عدس هرابط

 259وجود مانع خارجی بوده است.

مطرح می شود اين که آيا خلاف قرينه قاطعه به هيچ وجه قابل اثبات نيست يا راهی برای  پرسش

قانون مدنی فرانسه به طور  13۵3اثبات خلاف آن وجود دارد؟ در پاسخ بايد بيان داشت که ماده 

 ا سوگند و اقرار قضايی پذيرفته است. در حقوق مصر، مادهصريح اثبات خلاف قرينه قاطعه را تنها ب

قانونی در اين مورد، وجود ندارد؛ اما حقوق دانان مصری اجماع دارند که خلاف قرينۀ قاطعه تنها با 

سوگند و اقرار قضايی قابل اثبات است در حقوق ما در اين زمينه، مادۀ قانونی وجود ندارد، اما به نظر 

يرا قرينه قاطعه چيزی ار قضايی و سوگند خلاف قرينه قاطعه قابل اثبات باشد؛ زمی رسد که با اقر

وجود داشته باشد و  دعویغير از دليل اثبات نيست، وقتی که قرينۀ قاطع به نفع يکی از دوطرف 

 ايشان در جلسه محاکمه به ضرر خود اقرار کند، قرينه قاطعه نقض و خلاف آن اثبات می شود.

 قرينه غير قاطع

نفع وی وجود دارد، از اثبات ادعای خود قرينه بسيط يا غير قاطع قرينه است، طرفی که قرينه به 

قانون مدنی که بيان ميدارد:» وجود سبب  ۵93معاف است؛ ولی خلاف آن قابل اثبات است؛ مانند ماده 

گردد«. اگر مشروع در هر وجيبه، حالت اصلی پنداشته می شود، مگر اين که دليل به نفی آن موجود 

ب مشروع در قرارداد و طرف مقابل خواهان شود و يک طرف منکر سب دعویميان دو طرف عقد 

وجود آن گردد. در چنين مواردی مدعی وجود سبب مشروع از آوردن دليل برای اثبات ادعای خود 

ين قرينه قانون مدنی باشد؛ اما ا  ۵93معاف است، زيرا قرينه قانونی به نفع وی وجود دارد که ماده 

ت؛ يعنی منکر وجود سبب مشروع در عقد می تواند غير قاطع و بسيط است و خلاف آن قابل اثبات اس

قانون مدنی که بيان می  ۵9۴نبود وجود سبب مشروع در عقد را اثبات کند. همچنين است، ماده 

آن ثابت  دارد:» سببی که در عقد تصريح يافته، سبب حقيقی پنداشته می شود، مگر اين که خلاف

د:» پرداخت يک قسط اجرت، قرينه تاديه ساير اقساط قانون مدنی که بيان ميدار 137۴گردد.« و ماده 

 260قبلی تلقی می شود، تا آنکه دليلی به خلاف آن ظاهر شود.«

 
 . قانون مدنی، پشين. 259
 همان.  260
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 بيان شد، خلاف قرينۀ قانونی بسيط يا غير قاطع، با دلايل دارای قدرت مطلق، قابل اثبات است.

تجاری يا تصرف حقوقی ی غير قاطع برای اثبات حوادث حقوقی يا تصرف حقوقی اگر قرينه قانون

مدنی کمتر از هزار افغانی به کار گرفته شود، خلاف آن با قرينه قضايی يا شهادت قابل اثبات 

 261است.

پرسش اين جا مطرح می شود اين که اگر قرينه قانونی غير قاطع برای اثبات تصرف حقوقی مدنی 

قرينه قضايی قابل اثبات است؟ در  افغانی به کار گرفته شود، آيا خلاف آن، با شهادت وبيش از هزار 

پاسخ بايد بيان داشت: در اين زمينه، اختلاف نظر وجود دارد. برخی قايل شده اند که خلاف آن با قرينه 

غير از قرينه و شهادت قابل اثبات است. اين گروه، چنين استدلال کرده اند: قرينه قانونی بسيط، چيزی 

نقض است، حتا اگر قرينه نقض کننده قضايی باشد، وقتی که نيست و قرينه با قرينه مثل خود قابل 

گروه  262خلاف قرينۀ قانونی بسيط با قرينۀ قضايی قابل اثبات باشد، با شهادت نيز قابل اثبات است.

و شهادت تابع قواعد عمومی  ديگر عقيده دارند، اثبات خلاف قرينۀ قانونی غير قاطع با قرينه قضايی

هم مدنی باشد،  دعویدر امور مدنی باشد و از هزار افغانی باشد و  دعویلغ اثبات است؛ يعنی اگر مب

با شهادت و قرينه قضايی قابل اثبات نيست؛ زيرا ادعای کسی که قرينه قانونی بسيط به نفع وی وجود 

خواهد ادعای خود را اثبات کند و خلاف قرينۀ دارد، به طور کامل ثابت شده است، طرف مقابل که می 

به  قانون مدنی( تبعيت کند. 103۴و  102۵را اثبات کند بايد از قواعد عمومی اثبات )مواد  قانونی

نظر می رسد دوم بهتر است؛ زيرا قانون گذار در اين مورد، چيزی بر خلاف قواعد عمومی، تصويب 

ومی قانونی بسيط با شهادت و قرينه قضايی تابع قواعد عمنکرده است. بنابراين، اثبات خلاف قرينه 

 ی مدنی بيش از هزار افغانی، قابل اثبات نيست.دعوياثبات است و در 

 : قرینه قضاییب

 مواد قانونی ـــ

قانون مدنی بيان ميدارد:» قاضی می تواندقراينی را که توسط قانون پيش بينی شده و از  103۴ماده 

استنباط شود، در نظر گيرد، مگر استناد به آن تنها در صورتی شده می تواند  دعویحالات مربوط به 

ينه قضايی و .براساس ماده ياد شده، قر263که قانون در آن، اثبات را به شهادت مجاز دانسته باشد«

 شهادت متلازم اند؛ يعنی هر امری با شهادت قابل اثبات باشد، با قرينه قضايی نيز قابل اثبات است.

 ریف قرینه قضاییتعـــ 

قرينه قضايی عبارت است از استنباط امر غيرثابت)مجهول( از امر ثابت)معلوم( براساس اين که هر 

ً امر غير  ثابت نيز محقق می شود؛ به بيان ديگر، قرينه قضايی وقت امر ثابت موجود باشد، غالبا

 متشکل از دو عنصر زير است:

 
 .۵72، ص 331، عبدالرزاق احمد، پيشين، شماره السنهوری.  261
 ۶27. ص 339، به نقل از السنهوری عبدالرزاق احمد، پيشين، شماره 1۶۴، سليمان، اصول الاثبات، شماره مرقس.  262
 .177. قانون مدنيف ص  263
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طرف مقابل آن را قبول دارد؛ مانند خويشاوندی و قرابت  عنصر اول امر مادی، ثابت و معلوم است که

 پدر و فرزندی که قاضی آن را اختيار می کند که علامت يا اماره نيز گويند.

؛ به بيان ديگر، عمليات استنباط است که قاضی از امر معلوم و ثابت امر عنصر دوم امر معنوی است

 264داد ميان پدر و فرزند. صوری بودن قرارمانند مجهول را استنباط می کند؛ 

از قرابت پدر و فرزندی، صوری بودن عقد را استنباط کند در اين  یقرينه قضايی مانند اين که قاض

امر معلوم قرابت پدر و فرزند است که  .وم و ديگری مجهول استجا، دو امر وجود دارد که يکی معل 

ميان پدر وفرزند  م صوری بودن قراردادر غير معلوهمه می دانند و دو طرف هم آن را قبول دارند، ام

است. قاضی محکمه ازقرابت پدری وفرزندی که امر معلوم است، صوری بودن قرارداد را که امر 

 ، يا مانند قرابت زن و شوهری که قرينه بر صوری بودن قرارداد است.مجهول است، استنباط می کند

اضی در اين مورد، اختيار زياد دارد. گاه اين دو عنصر، در قرينه قضايی از اعمال قاضی است و ق

يک قرينه وجدان قاضی را قانع می سازد و براساس آن حکم صادر می کند گاه نتيجه گيری نهايی 

ر قاضی است، در حالی که در قرينه قانونی، قاضی هيچ اختياری ندارد، بلکه قرينه قضايی در اختيا

 همه مربوط به قانون گذار است.

اضی در انتخاب و ارزيابی قرينه قضايی اختيار زياد دارد، قرينه قضايی نسبت به دليل از آن جای که ق

شهادت را در يک درجه  وکتبی قدرت اثباتی کمتری دارد و قانون گذار قدرت اثباتی قرينه قضايی 

قانون مدنی بيان می دارد؛» قاضی می تواند قراينی را که توسط قانون  103۴ماده  تاس 265هقرارداد

استنباط شود، در نظر گيرد. مگر استناد به آن تنها در  دعویش بينی شده و از حالات مربوط به پي

 دانسته باشد«.صورت شده می تواند که قانون در آن، اثبات را به شهادت مجاز 

قانون مدنی، حکم صادر  103۴قرينه قضايی می تواند دليل کامل باشد و براساس آن، با رعايت ماده 

به  دعویتواند به عنوان دليل کامل شناخته نشود، بلکه سبب انتقال بار اثبات از يک طرف شود و می 

 266عوض شود. مدعی عليهو مدعیطرف مقابل شود، يعنی قرينه قضايی سبب شود که جای 

 تفاوت قرینه قضایی از قرینه قانونیج: 

که هر دو بر احتمال و استنباط  با اين که قرينه قضايی با قرينه قانونی شباهت های دارد، مانند اين 

استوار است و هر دو دليل غير مستقيم است و اين قرينه قانونی در اصل قرينه قضايی بوده و قانون 

اين دو قرينه، نيز گذار آن را گرفته و به صورت مادۀ قانونی در آورده است؛ اما تفاوت های ميان 

 وجود دارد که عبارتند از:

يجابی و غير مستقيم براثبات است، در حالی که قرينه قانونی دليل اثبات نيست، قرينه قضايی دليل ا  -1

قانون مدنی در اين مورد، بيان می دارد:» قرينه  1031ماده  1يلکه عفو کنندۀ از دليل اثبات است. بند 
 

 187عباس، پيشين، ص .  264
 178عبدالرزاق احمد، شماره ، السنهوری.  265
 33۶، ص 178، شماره همان.  266
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وجود شود وی را از ساير طرق اثبات بی نياز می سازد، مگر تا قانونی که به مصلحت شخص م

ه نص قانون به خلاف آن موجود نشود.« دليل ايجابی بودن قرينه قضايی به اين معنا است، زمانی ک

طرفی که برای اثبات ادعای خود به قرينه قضايی استدلال می کند، بايد آن را تهيه کرده به عنوان دليل 

اضی پرونده ايه کند و به اثبات ادعای خود به وسيله قرينه قضايی استدلال کند. قبه قاضی محکمه ار

در اين مورد آزاد است که استدلال وی را بپذيرد يا نپذيرد؛ به بيان ديگر، قاضی ممکن است قرينه 

قضايی را دليل به اثبات ادعای وی بداند و قبول کند و ممکن است دليل بر اثبات نداند. قاضی مکلف 

اند قرينه قضايی را که نيست قرينه قضايی را جمع آوری و به آن استدلال کند، ولی قاضی می تو

ينه جمع آوری نکرده، جمع آوری کرده و به آن استدلال کند. دليل غير مستقيم بودن قر دعویطرف 

) دعیمثابت که عنصر اول قرينۀ قضايی شمرده می شود. نفس ادعای  هقضايی به اين معنا است: واقع

ر دوم( به طور مستقيم اثبات ) عنصمدعیعنصر دوم قرينه قضايی( نيست، تا با آوردن آن، ادعای 

شود، بلکه واقعۀ ديگری است که با ادعای مدعی نزديک است و اثبات واقعۀ يا عنصر اولی به طور 

 267مستقيم واقعه يا عنصر دومی را که ادعای مدعی است، اثبات می کند.

می گردد و  از اعمال قاضی است، در حالی که قرينه قانونی توسط قانون گذار تعيينقرينه قضايی  -2

 بايد در قانون به طور صريح بيان شده باشد.

ی فرق دعويقرينه قضايی محدود و محصور نيست بلکه با توجه به اوضاع، احوال و شرايط هر  -3

 ر صريح در قانون مطرح شده باشد.می کند؛ اما قرينه قانونی محدود و محصور است و بايد. به طو

قانون  103۴زيرا براساس ماده  268ه قرينه قانونی کمتر است؛قدرت اثباتی قرينه قضايی نسبت ب -۴

مدنی، قدرت اثباتی قرينه قضايی به اندازه شهادت است و قدرت اثبات بيشتر از هزار افغانی در 

 ضايی محدود به هزار افغانی نيست.دعاوی مدنی را ندارد، در حالی که قدرت اثباتی قرينه ق

بنا براين، خلاف آن قابل اثبات است، در حالی که قرينه قانونی  همۀ قرينه قضايی غير قطعی است. -۵

دو نوع است. يکی قرينه قاطع که خلاف آن قابل اثبات نيست؛ ديگری غير قاطع که خلاف آن قابل 

 269اثبات است.

  

 
 22۴م ، ص 1997احکام الالتزام، بی تا، ناشر: مکتبة زهرا الشرق،  -عادل حسن، الاثبات علی.  267
 .190، عباس، پيشين، ص العبودی.  268
ی المصری، قاهرة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، ، عبدالرزاق احمد، الموجز فی النظرية العامة للالتزامات فی القانون المدنالسنهوری.  269
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 فصل چهارم

 واعتبارامرقضاوت شدهسوگند 

 مبحث اول: سوگند

 نیت وحکم سوگند تعریف، مشروعیت، شروط، انواع، صیغه،مطلب اول: 

 الف: تعریف سوگند

 270سوگند که در زبان عربی به آن قسم ، يمين و حلف می گويند در لغت بمعنی توکيد و عهد می باشد.

ان ديگر، ينفع خود و به زد گرفتن خداوند متعال برای اخباريه حقی به هادر اصطلاح عبارت است از: ش

حق يا نفی آن در مجلس قضاء با ذکر اسم الله يا صفتی  بعبارت ديگر قسم عبارت است از تأکيد بر ثبوت

 271از صفاتش.

نی ( اصول محاکمات مد3۵3در قوانين افغانستان از سوگند تعريف مشخصی نشده تنها چيزيکه در ماده )

تذکر يافته است اين می باشد که سوگند باسم ذاتيه الله يک مرتبه بدون تکرار صورت می گيرد چنانچه 

ر زمينه چنين بيان ميدارد: محکمه مدعی عليه را به اساس مطالبه مدعی به اسم ذاتيه الله ماده مذکور د

 272يک مرتبه بدون تکرار سوگند ميدهد. 

 سوگندمشروعیت ب: 

ست که منشا آن اعتقاد به ماوراء الطبيعه می باشد و تقريباً در تمام اديان الهی از دير باز سوگند از ادله ا 

مان گونه که از تعريف بر می آيد سوگند اخباری است که با شاهد گرفتن خداوند مورد توجه بوده است ه

رسول الله صلی الله  متعال به طور مؤکد بيان می گردد بناً در آئين اسلام قسم به آيات قرآن کريم و سنت

غو فی عليه وسلم مشروع شده است. چنانچه الله متعال در سوره مائده می فرمايد:}لايواخذکم الله بالل 

) بيهوده( مورد بازپرس وقسم های لغدر خداوند شما را  273ايمانکم و لکن يواخذ کم بما عقدتم الايمان{

ل )قسم منعقده( مواخذه می کند و همچنان خداوند)جقرار نمی دهد لکن شما را با قسم های که ببنديد 

 عد از توکيد نشکنانيد.قسمهای تانرا ب 274( می فرمايد:} ولاتنقضوا الايمان بعد توکيدها{ جلاله

( احاديث زيادی در مورد قسم وارد شده است که از جمله می توان به لي الله عليه وسلمدر سنت پيامبر)ص

وَإِذاَ حَلَفْتَ عَلىَ يَمِينٍ »رسول الله برای عبدالرحمن فرمود  نمود که حديث عبدالرحمن بن سمره اشاره

وقتی قسمی ياد کردی و غير آنرا خير  275« ف ِرْ عَنْ يَمِينكَِ وَأْتِ الَّذِي هوَُ خَيْر  فرََأيَْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَ 

 
 ۵3ص  9ابن منظور،محمداين مکرم ،لسان العرب، ج  270
 300ص  ۴البحر الرائق، ابن نجيم ج  -228ص  ۶بهوتی ،منصوربن يوسف ،کشاف القناع عن متن الاقناع ، ج  271
 110اصول محاکمات مدنی ص  272
 89ده، آيه سوره المائ 273
 91سوره النحل آيه  274
 ، حديث عبدالرحمن بن سمرة » رضی الله عنه« . 513ص  1ج  اللؤلؤ والمرجان فيما إتفق عليه الشيخان، 275
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وده ها  حديث ديگر دال بر مشروعيت  يافتی آن کار بهتر را انجام بده و از قسمت گفاره بده اين حديث

 قسم می کنند که به همين مقدار بسنده ميکنيم.

 قسم نیت وحکم آن صیغهج: 

رب العالمين حی الذی لايموت، اسم ذاتيه الله صفتی از صفاتش صورت گيرد مانند والله، بالله،  قسم بايد به

الله، يا ديگری اسمای که مختص به الله متعال باشند مانند رحمن، خالق، الخلق، می شود که به آنها  ةعظم

 ری جواز ندارد.قسم ياد کرد بناء به غير از اسماء خداوند و صفاتش قسم ياد کردن به چيز ديگ

 نيت رد قسم: -ب

به قسم می کند بدون اينکه قسم غير قضايی که شخص باختيار خودش قسم ميخورد يا کسی از وی مطال 

حق بروی داشته باشد، قسم به نيت حالف )سوگند کننده( می باشد و هر نيتی که از آن داشته باشد می 

ايی که از طرف قاضی متوجه شخصی می تواند و مختص به مرام و مقصد خودش است. اما قسم قض

ی می باشد يعنی چيزی را که شود قسم بر نيت مستحلف )سوگند دهنده( می باشد که عبارت از قاض

 وجود ندارد. 276قاضی می خواهد بايد شخص به آن قسم ياد کند و در آن استنثاء و توريه

 حکم قسم  -ج

اشد. گاهی اوقات قسم از مدعی عليه صادر می حکم قسم عبارت از اثر مرتب برقسم سوگند کننده می ب

 .شود و گاهی اوقات از مدعی که به بيان موضوع ميپردازيم

 حکم قسم مدعی عليه: -1

جمهور فقهاء به اين باور اند که قسم مدعی عليه خاتمه دهنده نزاع بين طرفين بوده و دعوی را ساقط می 

در حال ندارد بلکه سقوط مطالبه مدعی به را  ابل)مدعی( حقسازد خصومت را قطع نموده و جانب مق

بری نيست تا توان اثبات دعوايش را بوسيله مطالبه موقتی است الی احضار شاهد يعنی ذمه مدعی عليه 

 ديگری پيداکند.

اما فقهای مالکی به اين نظر اند که برقسم مدعی عليه سقوط دعوی مطلقاً صورت می گيرد و سقوط 

 عی عليه حق اقامه بينه بعداز قسم مدعی عليه داده نمی شود.موقتی نيست حتی برای مد

 حکم قسم مدعی: -2

اصل وقاعده براين است که مدعی دعوايش را به بينه به اثبات برساند و هرگاه از احضار بينه عاجز شد 

قسم متوجه مدعی عليه می شود. اما جمهور فقهاء غير از حنفيها قسم مدعی همرای يک شاهد را جواز 

 
توريه عبارت از اين است که لفظ ظاهراً به يک معنی اطلاق شود و گوينده از آن معنی ديگری را اراده داشده باشد که لفظ بطور غير ظاهر  276

 7۴0مختار الصحاح ص  ۶۵7ل آن معنی باشد.) المصباح المنير فی غريب شرح الکبير ص شام
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مدعی می  ی دهند، بناءً در قسم مدعی با يک شاهد اثر قسم همرای يک شاهد هر دو، ثبوت حقم

 277باشد.

 سوگند شروط د: 

يک سلسله شروطی را فقهاء وضع نموده اند آن اثبات وقاطع دعوی است برای چون قسم يکی از دلايل 

 که قرار ذيل بيان می شود.

، طفل، و نائم قسم هرعی خود)عاقل و بالغ( باشد، لذا ديوانسوگند کننده بايد مکلف و دارای اهليت ش -1

 بر قسم شان اثری مرتب نمی شود.داده نمی شود و 

مدعی عليه منکر باشد: برای توجيه قسم به مدعی عليه، مدعی عليه بايد از حق مدعی منکر باشد  -2

 زيرا اگر به حق مدعی اقرار داشته باشد ضرورت به قسم نيست:

را ماده ی قسم مدعی عليه را نزد محکمه با صلاحيت مطالبه نمايد، همچنان اين موضوع بايد مدع -3

( اصول محاکمات مدنی افغانستان نيز بيان ميدارد: محکمه مدعی عليه را به اساس مطالبه به اسم 3۵3)

 278ذاتيه الله يک مرتبه بدون تکرار سوگند می دهد.

 اصيل بودن: -۴

رد و با توجه به اعتقادات افراد صورت می گيرد بناءً در آن نيابت و سوگند جنبه شخصی و مذهبی دا 

گی جواز ندارد لذا وکيل و ولی سوگند داده نمی شوند. اين موضوع در قوانين افغانستان نيز نمايند

( اصول محاکمات مدنی در زمينه چنين تحرير می دارد: در ادای 3۴۵برسميت شناخته شده چنانچه ماده )

 279جواز ندارد. سوگند نيابت

يعنی در حقوق الله خالص و قصاص سوگند نبايد در قصاص و حقوق الله خالص مانند حدود باشد  -۵

 سوگند مجال جواز ندارد.

 انتساب عمل به سوگند کننده. -۶

کسی می تواند سوگند ياد کند که عمل، موضوع دعوی منتسب به شخص وی باشد بنا براين در دعاوی 

 می توان قسم را بر ولی يا وصی يا قيم متوجه ساخت.بر صغير و مجنون ن

اختيار. سوگند بايد با قصد و نيت خود شخص يا دشود لذا سوگند شخص هازل)شوخی کننده( قصد و  -7

 معتبر نيست از طريق ديگر سوگند بايد باختيار ياد شود سوگند شخص مکره )تحت اکراه( اعتبار ندارد.

 آن:عجزاز احضار شاهد يافقدان  -8

 
مغنی المحتاج  1۴0-138-112الطرق الحکمية ابن قيم ص  ۴۵۴ص  2بداية المجتد، ابن رشد ج  -229ص  ۶کاسانی ، بدائع الصنائع، ج  277

 1۴۶ص  ۴الشرح الکبير، دردير ج  ۴78-۴77ص  ۴شريبنی ج 
 110ص  7دائع الصنائع، ج ،ب کاسانی 278
 110اصول محاکمات مدنی ص قانون  279
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ه وقتی شهود وجود داشته آن باور است کاين شرطی است که امام ابوحنيفه آنرا وضع کرده است و به 

مدعی قادر به احضار آن باشد قسم بر مدعی عليه صحيح نيست، اما ديگر فقهاء به شمول قاضی و  باشد

 280ابو يوسف و محمد به اين نظراند که قسم به مدعی عليه توجيه ميشود.

 قسم انواعهـ: 

وگند غير قضايی يا يمين العقد و سوگند سوگند بطور کلی و با توجه به موضوع آن بر دو قسم است س

 قضايی.

 سوگند غیر قضایی)یمین العقد( -1

همانطور که از نام اين سوگند، بر ميآيد اين سوگند موضوع بحث ادله اثبات يا طرق اثبات دعوی قرار 

نيز وق عمومی است که با عنوان سوگند پيمان يا حلف وفا، داری نمی گيرد چرا که بحث آن غالباً در حق

از آن ياد می شود. اين نوع سوگند در حقوق اساسی دارای آثار خاصی می باشد که لکن در بحث اثبات 

حق به هيچ وجه دليل اثبات تلقی نمی گردد از جمله سوگند های غير قضايی می توان به سوگند رئيس 

طرح می گردد قضات که تحت عنوان تحليف م وکلای مدافع، ان مجلس و سوگندندگيجمهور سوگند نما

 281اشاره کرد بطور کلی محتوی يمين العقد  تعهد بر انجام و يا عدم انجام امری در آينده می باشد.

( قانون اساسی افغانستان رئيس جمهور را چنين مکلف می سازد: رئيس جمهور قبل از ۶3چنانچه ماده )

)سوگند( آتی را به جا می مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظيم می گردد حلف تصدی وظيفه

آورد: بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بزرگ )ج( سوگند ياد می کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت 

ز استقلال و از آن حمايت کنم . قانون اساسی وساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم ا 

ق و منافع مردم افغانستان را حفاظت کنم و با حاکميت ملی تماميت ارضی افغانستان حراست و حقو

استعانت از بارگاه پروردگار متعال و پيشتيبانی ملت مساعی خود را در باه سعادت و ترقی مردم 

ود از توضيح بيشتر چون اين نوع سوگند مربوط به بحث ادله اثبات دعوی نمی ش 282افغانستان بکار برم

 در اين خصوص صرف نظر می کنيم.

 ضائیسوگند ق -2

اثبات آن  قسوگند در معنای خاص کلمه همان سوگند قضايی است که عبارت است از اخبار به وجود ح

با شاهد گرفتن خداوند متعال اين نوع سوگند به طور خاص در جايی مطرح می گردد که حقی مورد 

قرار می گيرد اين سوگند که در ادله اثبات يا طرق اثبات دعوی مورد بحث انکار واقع شده باشد بنابر

همين سوگند می باشد، سوگند قضايی به دو قسم است که عبارتند از سوگند بتات)قاطع دعوی( و سوگند 

 283متمم )تکميلی(

 
مغنی المحتاج شريبنی  ۴۵۵ص  2بدايه المجتهد ابن رشد ج  202ص  7ابن نجم البحرالرائق، ج  22۶ص  1کاتوزيان اثبات و دليل اثبات،  ج  280

 19ادله اثبات دعوا، کريمی  ص  232ص  ۶کشاف الغناع بهوتی ج  ۴7۵ص  ۴ج 
 101،ادله اثبات دعوی ،  ص می کري 281
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 اول سوگند بتات )قاطع دعوی( -

مثلاً بگويد  ياد کند ر بتات و قطعی سوگندفقهاء اتفاق نظر دارند که سوگند کننده بايد از فعل خودش بطو

و الله اين چيز را به مبلغ صد افغانی خريدم و الله اين چيز را نخريدم، بنابر ديدگاه فقهاء وقتی شخص بر 

( قسم بتات 1018عمل خودش سوگند ياد کند قسم بتات نام دارد همچنان قانون مدنی افغانستان در ماده )

به واقعه و عملی باشد که خود شخص سوگند قسم قاطع شرط است که قسم بنارا چنين بيان ميدارد: در 

 284کننده آنرا ايجاد نموده باشد و اگر سوگند بعمل غير باشد قسم به علم داده می شود.

از مطالعه آراء فقهاء و مواد قانون چنين برمی آيد که سوگند بتات علاوه براينکه سوگند به فعل خود 

را نيز می شود که سوگند در آنها قاطع و خاتمه  ای می کند شامل سه حالت ديگرسوگند کننده را احتو

 دهنده، دعوی می باشد.

اين  ،تذکر يافت به علم گفته می شود چنانچه قبلاً  وقتی سوگند کننده به عمل غير سوگند ياد کند قسم -1

است که قسم بنا به واقعه ( قانون مدنی چنين بيان شده است: در قسم قاطع شرط 1018موضوع در ماده )

و اگر سوگند بعمل غير باشد قسم به علم  ،ملی باشد که خود شخص سوگند کننده آنرا ايجاد نموده باشدو ع

برای وضاحت موضوع بيان يک مثال مناسب است در قسم به علم در دعوی غصب  285داده می شود.

همين زمين از احمد بوده است و پدرم غصبش )علم ندارم( که  مدعی عليه بايد چنين بگويد: والله نمی دانم

 کرده باشد.

 قسم به سبب: -2

محاکمات مدنی افغانستان  وقتی سوگند به وقوع امری يا عدم وقوع آن باشد قسم به سبب می شود. اصول

( چنين بيان می دارد: در موضوع مربوط به 3۵۶هم همين ديدگاه را مورد تاييد قرار داده و در ماده )

برای مثال می توان گفت که : دعوی که ادعای  286يا عدم وقوع آن سوگند به سبب می شود. وقوع امر

والله نفروختی چون سبب در اين قضيه خريد در آن مطرح باشد مدعی عليه چنين قسم داده می شود: 

 کردی.قسم داده می شود والله غصب نخريدن است و در دعوی غصب چنين 

 قسم به حاصل: -3

شی در حال باشد قسم به حاصل داده می شود همچنين اين موضوع  ه بقاء و عدم بقاء يکقتی سوگند بو

ضوع مربوط به بقاء و يا عدم بقاء فی ( اصول محاکمات مدنی چنين بيان ميدارد: در مو3۵۶را ماده )

برای مثال می توان بيان کرد در صورتيکه در دعوی ادعای  287الحال سوگند به حاصل داده می شود.

د و فروش طرح شده باشد چنين قسم داده می شود: والله در بين ما در همين مورد کدام عقد بيع خري
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که بالله مستحق رد مال نيست. و در دعوی  موجود نيست. و در دعوی غصب چنين قسم داده می شود

 288نکاح بايد گفته شود بالله در بين ما در حال عقد نکاح قائيم نيست.

 (یدوم سوگند متمم )تکميل 

و رفع از طرف قاضی و به منظور اطمينان اين سوگند برخلاف آنچه در سوگند قاطع دعوی گفته شد 

ت که گاهی اوقات ادعا بر مبنای اصول شرعی و شبه به مدعی پيشنهاد می شود فرض مسئله اين اس

جود دارد يعنی حقوقی اقامه شده اثبات می شود و با وجود اين احتمال اشتباه يا حادثه پنهانی ناقض آن و

( قانون 1022حالتی است که دليل کامل وجود نداشته و خالی از دليل هم نيست چنانچه در زمينه ماده )

محکمه می تواند مستقيماً قسم را به يکی طرفين جهت استناد حکم در  -1مدنی چنين بيان ميدارد: 

 موضوع دعوی يا قيمت آنچه به آن حکم می نمايد راجع نمايد.

 289نوع قسم وقتی توجيه می تواند که در دعوای دليل کامل وجود نداشته و خالی از دليل هم نباشد.اين  -2

اضافی مطالبه کرد چون دليل برای اثبات دعوی خود بنابراين در چنين حالات نمی توان از مدعی قسم 

دعی درخواست محکمه حق می دهد که برای دفع شبهه خود و اصابت و حقيقت از مبه دارد. بناءً قانون 

سوگند تکميل کننده دليل نمايد. به طور مثال در دعوی بر متوفی که وارثان طرف ادعا قرار می گيرند 

کافی همراه باشد وجود دين را ثابت کند اين احتمال باقی است که حادثه ای هر چند که دعوی با دلايل 

ء و ابراء و غير بناءً لازم است که محکمه آنرا از بين برده باشد و وارثان از آن آگاه نباشند مانند ايفا

در مدعی يا طلبگار را قسم متمم بدهد و همچنان در انواع ديگر معاملات از قبيل بيع و شفع و غيره 

( اصول محاکمات مدنی چنين وضاحت دارد: محکمه با در نظرداشت احکام مندرج 3۵2زمينه ماده )

ب خصم، مستقيماً سوگند را به مدعی توجيه می نمايد ( قانون مدنی بدون طل 102۴( الی )1022مواد )

 اين سوگند از صلاحيت قضاء بوده و سوگند متممه است که موارد آن قرار آتی می باشد.

در دعوای استحقاق که مدعی بها نزد شخص ديگری باشد و مستحق راجع به آن دعوی استحقاق نمايد  -1

مدعی بها را  -ر حکم راجع به امور ذيل سوگند ميدهدمحکمه مدعی را بعداز ثبوت حق وی قبل از صدو

کسی هبه  مدعی بها را به کسی طور هديه و صدقه نداده است. مدعی بها را به -به کسی نفروخته است

 نکرده است.

در دعوی دين ويا حق بر متوفی محکمه مدعی را بعداز ثبوت  وی و قبل از صدور حکم راجع به  -2

 سيده است.بالواسطه از جانب متوفی برايش نردعی بها با لذات يا امر ذيل سوگند ميدهد. م

جع به امور ذيل سوگند در دعوی شفع محکمه بعداز اثبات حق شفع و قبل از صدور حکم شفيع را را  -3

 شفع را به وقت آن خواسته است. حق شفع خود را به هيچ صورت از بين نبرده است. -ميدهد
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يب محکمه مدعی را بعداز اثبات عيب و قبل از صدور حکم راجع به در دعوی رد مبعه به سبب ع -۴

 يب رضايت نشان نداده است.عد ميدهد: صراحتاً يا دلالتاً به امر ذيل سوگن

ه را بعداز ثبوت حق و قبل از صدور حکم به امور ذيل زوج ب محکمه ياج غدر دعوی نفقه بر زو -۵

 290ت او را از عقد نکاح خود فارغ نساخته است.شوهر برای وی نفقه نمانده اس -سوگند ميدهد:

 ناجائز است یا در آن جایز و سوگندحقوق که ی: 

در کدام موارد يا چی نوع حقوق قسم به طرفين دعوی يکی از مسايل مهم در بحث قسم اين است که 

بعضی  توجيه می شود و در کدام موارد توجيه نمی شود، از مطالعه آراء فقهاء چنين بر ميآيد که در

حقوق قسم باتفاق جواز دارد و در بعضی حقوق قسم با تفاق جواز ندارد و در بعضی حقوق اختلاف نظر 

 م در آنها نظر داده اند.سعدم جواز قواز و بعضی به بعضی فقيهان به ج وجود دارد که

 حقوقيکه قسم در آن باتفاق جواز دارد: –الف 

و قسم در حالات نفی و اثبات متوجه مدعی عليه  ،دارد در اموال و حقوق مالی باتفاق نظر قسم جواز

ه از ميشود همچنان تحليف در موضوعات جنايی قصاص، جراحات و در بعضی مسايل احوال شخصي

د الله و ايمانهم ثمنا قبيل مهر، نفقه و سکنی جواز  دارد. مستند اين قول آيه شريفه }ان الذين يشترون بعه

يزکيهم و لهم عذاب لا ولا ينظر اليهم يوم القيامة ويکلمهم الله لا الاخرة و ک لا خلاق لهم فیئقليلا اول

 { می باشد.291اليم.

ی شان پول اندکی را ميگيرند اين گروه بهرای از آخرت ندارند. و آنانيکه در مقابل پيمان خدا و قسم ها

پاک هم نمی سازد و  خداوند با ايشان در قيامت سخن هم نمی زند و به طرف شان نمی بيند و آنها را

 عذاب دردناک می دهد.

 حقوقيکه قسم در آن باتفاق جواز ندارد: -ب

حد شرب و غيره و يا ،د مانند حدزنا، سرقت در حقوق الله محض قسم جواز ندارد چی در حدود باش

ا عبادات باشد مانند نماز، حج، نذر و غيره زيرا حدود به شبهات دفع می شوند و عبادات رابطه بنده ب

رب است هيچ کس حق مداخله را در آن ندارد اما زمانيکه به حدود حق مالی تعلق بگيرد قسم در آن 

 292د می گيرد.جواز دارد چون صفت يک حق مالی را بخو

 حقوقيکه در آن اختلاف نظر وجود دارد: -ج

يف در چنانچه قبلاً تذکر رفت در بعضی مسايل احوال شخصيه باتفاق نظر قسم جواز داشت اما تحل 

 يان آن می پردازيم.باحوال شخصيه اختلافی است که به  بعضی ديگر
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قسم در آن جواز ندارد و  ياهفت مسئله مستثنی است که تحليف امام ابوحنيفه به اين باور است که  -1

اء ي، عتق )آزادی(، ولاء و استيلاد فقهاء حنبلی علاوه براشءعبارت اند از نکاح، طلاق، نسب، فئی ايلا

 293ور تحليف در قصاص را هم جواز نمی دهند.مذک

ند که تحليف فقط در نکاح جواز ندارد زيرا در عقد نکاح شهادت و اعلان فقهاء مالکی به اين باورا  -2

ال برايش جلذا قسم در آن جواز ندارد چون م واجب است وقتی شهود وجود نداشت نکاح صحيح نمی شود

 294نميباشد.

ام ابو حنيفه)محمد و ابويوسف ( به اين نظر اند که قسم در تمام مسائل فقهاء شافعی و صاحبان ام -3

مذکور جواز دارد منکر در اثبات و نفی قسم داده می شود. و به تاييد قول شان بعموم نصوص وارده در 

موضوع تحليف تمسک می کنند از جمله نصوص عام می توان حديث شريف البينه علی المدعی و اليمين 

 295يه را تذکر داد.علی مدعی عل 

 قضاء به شاهد و قسم مدعیز: 

اتفاق نظر در صورتيکه مدعی دو نفر شاهد جهت اثبات دعوايش به محکمه حاضر چنانچه قبلًا بيان شد ب

سازد و شهادت شان قبول شود حکم به اثبات دعوايش می شود و زمانيکه از احضار دو نفر شاهد عاجز 

مدعی عليه قسم ياد کرد به عدم اثبات دعوی مدعی و به نفع مدعی  ماند وقسم مدعی عليه را طلب کرد و

راساس قسمش حکم می شود. اما زمانيکه مدعی يک نفر شاهد برای اثبات دعوايش به محکمه عليه ب

تقديم دارد و حاضر به قسم ياد کردن هم باشد در ميان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد و هرگاه به دلايل 

 کنند. خاص خود استناد می

 ديدگاه فقهای احناف: -الف

ه يک نفر شاهد و قسم مدعی جواز ندارد و به دلايلی از قرآن کريم فقهاء حنفی به اين باورند که قضاء ب

 و سنت پيامبر )ص( استناد می کنند.

قرآن کريم: خداوند )ج( در سوره بقره می فرمايد.}واستشهدوا شهيدين من رجالکم فإن لم يکونا رجلين  -1

اگر دو مرد نبود يک مرد  دو نفر شاهد بگيريد از مردان تا 296رجلو امراتان ممن ترضون من الشهداء{ف

و دو زن از آنانيکه به آنها راضی هستيد بگيريد. همچنان الله متعال در سوره طلاق می 

درين  دو نفر عادل از خود را شاهد بگيريد و جه استدلال اين است که 297ايد}واشهدواذوی عدل منکم.مفر
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آيات خداوند طلب شهادت دو نفر مرد يا يک مرد و دو زن را کرده است و قضاء به قسم مدعی زيادت 

 298بر نص است و زيادت بر نص بمعنی نسخ است و نسخ قرآن به خبر واحد جواز ندارد.

ادعی : لويعطی الناس بدعواهم لرسول الله صلی الله عليه وسلم قاان } -سنت پيامبر حديث ابن عباس  -2

اگر به مجرد ادعی برای مردم ما ادعای  299ناس دماء رجال و اموالهم ولکن اليمن علی المدعی عليه{

شان داده شود هرآينه مردمی بودند که بالای خونها و اموال مردم دعوی می کردند مگر قسم بر مدعی 

حديث 300علی من انکر{نان حديث بيهقی که روايت می کند}البينه علی المدعی و اليمين عليه است و همچ

شاهدان تويا قسم مدعی عليه طوريکه از احاديث فوق دانسته می شود  301شريف )شاهداک او يمينه(.

حديث اول قسم را واجب بر مدعی عليه دانسته به برمدعی و حديث دوم تمام افراد شاهد را بر مدعی و 

بين احضار شاهد و قسم مدعی اد قسم را بر منکر اختصاص داده است و حديث سوم مدعی را مخير افر

 302عليه ساخته است لذا قسم بر مدعی راجع نمی شود.

 ديدگاه جمهور فقهاء: -ب 

فقها، مالکی، شافعی و حنبلی قضاء به يک شاهد و قسم مدعی را جواز ميدهند و به اين نظر اند که در 

د و دليل می جويند عی يک شاهد برای اثبات دعوی خود داشت قسم هم بوی توجيه می شوصورتيکه مد

به حديث شريف که امام احمد وعده ای ديگر از محدثين آن را از ابن عباس روايت کرده اند:}ان رسول 

ليه ابن عباس می گويد که رسول الله صلی الله ع 303الله صلی الله عليه و سلم قضی باليمين مع الشاهد{

به اجماع صحابه در قضاء به شاهد و قسم وسلم به قسم و شاهد قضاء نمودند و همچنان دليل می جويند 

 مدعی از جمله ميتوان از ابوبکر، عمر، علی و ابی بن کعب رضی الله عنهم نام برد.

 نکول وقضاء به علم قاضیمطلب دوم: 

 جزء اول: نکول 

 الف: تعریف نکول

يل به معنی جبن )ترس( وناکل به معنی ترسو وضعيف ميباشد ونکيل ازمصدر تنکنکول مصدر نکل به 

 .304معنی منع وامتناع است

 305ودر اصطلاح: عبارت از امتناع شخص ازقسم واجبه بر نفع يا ضررش ميباشد
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 22۵ص  ۶کاسانی ،بدائع الصنائع،  ج 302
 323ص  1مسند امام احمد، شيبانی ج  303
 .677، ص11. ابن منطور،لسان العرب، ابن . ج 304
 .31، ص 41. الموسوعة الفقهية الکويتية، ج305
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( قانون اصول محکمات مدنی ازجمله طرق اثبات واسباب حکم شناخته شده 272( ماده )4نکول درفقره )

و دو ماده  وص تعريف واحکام نکول قانون توضيحات بيشتر ارائه نکرده است فقط يکاست درخص

 ديگری درزمينه وجود دارد که درمباحث ديگر بيان ميشود.

 ب: حقیقت نکول

 درمورد حقيقت وماهيت نکول فقها دارای چهار نظريه مختلف ميباشند: 

امام ابوحنيفه به اين باور است دراموريکه سوکند ياد کردن درآن مجال دارد نکوی به معنی بذل  -1

کردن درآن مجال ندارد نکوی هم درآنها مطرح شده نميتواند  اما در اموريکه سوگند ياد 306است

  .وبه معنی اقرار است

مام ابويوسف ومحمد به اين باور اند که در اموريکه گنجايش ويا احتمال اقرار را دارند نکول به ا  -2

 .معنی اقراريست که درآن شبه وجود دارد برابر است که احتمال بذل را داشته باشد يا نه

ی به اين نظر است که نکول مانند بينه نيست وبينه هم شده نميتواند بلکه درصورت امام شافع -3

ول مدعی ازقسم، قسم به مدعی عليه راجع ميشود مالکی ها هم به همين نظر اند در دعاوی که نک

محال تهمت درآن نباشد اما دردعاوی که محال درآن باشد نکول را به معنی اقرار ميدانند. 

تهمت درآن باشد دعاوی اند که مدعی عليه درآنها تحت احتمال شک وتهمت دعاوی کع مجال 

 باشد.

حنبلی به اين باور اند که نکول مانند اقامه بينه است زيرا ناکل را مقر گفته نميتوانيم پس فقهاء  -4

 مانند اقامه شاهد است.

 ج: قضاء به نکول

ه بصورت عموم ميتوان سه نظريه را درمورد قضاء به نکول فقها نظريات مختلف ارائه نموده اند ک

 مورد بررسی قرارداد.

 ها: اول: نظريه حنفی ها ومالکی

حنفی ها ومالکی ها به اين نظر اند که در دعاوی مالی به مجرد نکول شخص ازقسم، جکم بر وی علماء 

رار صادر ميشود اما در دعاوی حدود وقصاص به نکول حکم صادر نميشود بلکه ناکل حبس ميشود تا اق

ف وقتی مدعی عليه کند ويا قسم ياد کند. امام محمد وابويوسف ميگويند در دعاوی قصاص درنفس واطرا 

حکم صادر ميشود. در تعزيرات به اتفاق فقها نکول کند به نکول حکم صادر نميشود بلکه به ديت وارش 

ب وولااء امام ابوحنيفه حنفی به نکول حکم ميشود در قضايای نکاح، رجعت، فئ، ايلا، ريق، استيلاد، نس

اجع نميشود. اما امام ابويوسف ومحمد به به اين نظر است که به نکول حکم نميشود وبه منکر قسم هم ر

اين باور اند که قسم متوجه منکر ميشود وبه نکول هم حکم صادر ميشود قول مشهور مذهب مالکی اين 

 مدعی عليه صادر ميشود.است که در دعاوی دارای مجال تهمت به مجرد نکول حکم بر 

 
 2به دفع وتسليم ما ادعا خصم  قطع خصومت 1ت . بذل درلغت به معنی اعطا وبخشش است ودر اصطلاح فقها احناف به دو معنی آمده اس306

 .267-266، ص 7ترک واعراض از منازعه. بدائع الصنائع ج
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( چنين بيان 346ومحمد پيروی نموده ودر ماده )اصول محاکمات مدنی افغانستان ازنظريه امام بويوسف 

ميدارد درصورتيکه مدعی عليه ازسوگند نکول نمايد محکمه اورا به رد ويا سپردن مدعی بها به مدعی 

 محکوم ميسازد.

 دلايل اين نظريه:

از رسول الله روايت ميکند: )عن النبی صلی الله عليه وسلم قال: البيتة ن عباس بحديث شريف که ا  -1

 307المدعی واليمين علی من انکر(. علی

حديث ابن عباس ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: )لو يعطی الناس بدعواهم ادعی الناس  -2

 308دماء واموالهم ولکن اليمين علی المدعی عليه(.

 309ه(حديث شريف )شاهداک او يمين -3

 وجه دلالت احاديث:

ست وعلی افاده وجوب را ميکند بناءً قسم بر مدعی دراحاديث به کار رفته ا علی لفظ طوريکه ديده ميشود 

عليه واجب است ومقتضی وجوب اين است که اگر قسم ياد کرد برئ است والا به نکول وی حکم صادر 

يناد مکنند وعمل وی را خالی از عمل ميشود حنفی ها به عمل شريح که به نکول حکم ميکرد نيز است

 رسول الله نميدانند.

 شافعی ها:دوم نظريه 

فقها شافعی به اين نظر اند که به مجرد نکول حکم برمدعی عليه صادر نميشود بلکه قسم متوجه مدعی 

ميشود اگر سوگند خورد به حق مدعی برايش حکم صادر ميشود واگر نکول کرد منازعه قطع ميشود وبه 

 ل ذيل استيناد ميکنند:دلاي

اين آيه دال بر نقل قسم از يک طرف دعوی به طرف  310أيمان بعد أيمانهم(آيه شريفه: )أن ترد  -1

 ديگر است از امتناع از قسم واجب است.

يه وسلم رد اليمين علی طالب حديث شريف اين عمر رضی الله عنهما: ) أن النبی صلی الله عل  -2

 .311الحق(

 سوم نظريه حنبلی ها:

صادر نميشود وهچنان قسم بر ا حنبلی به اين باور اند که به مجرد نکول مدعی عليه حکم بر وی فقه

 مدعی راجع نميشود بلکه ناکل حبس ميشود تا قسم ياد کند يا به حق مدعی اقرار نمايد.

 
 .234، ص 9. اعظيمی ،المنة الکبری،  ج 307
 .778. سنن ابن ماجه، قزوينی، ص 308
 .889، ص 2. البخاری ،الجامع الصحيح المختصر ، ج309
 .108. سوره مائده ، آيه 310
 .113، ص 4مستدرک علی الصحيحين للحاکم، ج ،محمدبن عبدالله ،ال. ابی عبدالله 311
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 د: مجال قضاء به نکول

ات ميدانند ازجمله حنفی ها آنعده از فقهاء که به قضاء به نکول نظر داده اند وآن را ازجمله وسايل اثب

مالی به نکول حکم ميشود اما در دعاوی غير مالی وآن دعاوی که وحنبلی به اين نظر ناد که در دعاوی 

مانند نکاح، طلاق، لعان، حدود، قصاص، وصايت و وکالت  قضاء به نکول جواز  هدف آن مال نيست

 به نکول در تمام دعاوی به استثناء ولی مفتی به درمذهب احناف قول صاحبين است که قضاءندارد 

 312.حدود، قصاص ولعان جواز دارد

( اصول محاکمات مدنی در 346درقوانين افغانستان هم همين نظريه پذيرفته شده است چنانچه ماده )

زمينه چنين بيان ميدارد در صورتيکه مدعی عليه ازسوگند نکول نمايد محکمه اورا به رد ويا سپردن 

 ی محکوم ميسازد.مدعی بها به مدع

 جزء دوم: قضاء به علم قاضی

متبادر در ذهن ومورد بحث درفقه اسلامی ونظام های حقوقی قضاء به علم قاضی است، يکی ازمسايل 

اقعه بوده ت که از يک طرف قاضی شاهد وحاضر وقضاء قاضی به علمش بخاطر درخور بحث اس

قضاء به علم قاضی از ديدگاه فقه وقانون وازطرف ديگر حاکم وداور درقضيه نيز است بناءً موضو 

 گيرد.مورد بحث قرار مي

 درفقهعلمش  قضاء قاضی بهالف: 

در مورد قضاء به علم قاضی فقهاء دارای نظريات مختلف ميباشند ديدگاه شان درمورد قضاء قاضی به 

 ردازيم.علمش از حقوق الله محض تا حقوق العباد متفاوت است که در زمينه مختصراً به بحث ميپ

فقها به اين باور اند که قضاء قاضی به  به اتفاق نظرقضاء به علم قاضی درحقوق الله محض:  -1

علمش درحدود خالص مانند حد زنا، حد شرب خمر وغيره جواز ندارد به دليل اينکه در دفع 

 حدود احتياط لازم بکار است.

ش درحقوق العباد فقهاء قضاء به علم قاضی در حقوق العباد: در مورد قضاء قاضی به علم -2

 اختلاف نظر دارند.

نظريه امام ابوحنيفه: امام ابوحنيفه به ابن باور است که قضاء قاضی به علمش درحقوق العباد به علميکه 

در زمان ايفاء يا تصدی وظيفه قضاء ودر مکان تحت صلاحيت قصايی خودش کسب کرده باشد جواز 

يا درزمان رده علم که در غير زمان تصدی وظيفه قضاء کسب کدارد. بنا بر اين ديدگاه قضاء قاضی به 

 تصدی وظيفه کسب کرده اما درغير مکان صلاحيت قضايی خودش جواز ندارد.

 هر در نزد شافعيه وظاهر مذهب حنبلی ها:اظنظريه مالکی ها غير 
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به علمش نظريه مالکی ها وغير ازهر در نزد شافعی ها وظاهر مذهب حنبلی ها است که قضاء قاضی 

کسب علم در زمان ولايت قضاء باشد يا قبل از آن ويا بعد ازآن، قاضی درحقوق العباد جواز ندارد چی 

 شريح نيز به همين نظر است.

 نظريه امام اويوسف، امام محمد يک روايت از امام احمد وازهر در نزد شافعيه:

علمش قبل از ولايت قضاء باشد يا  نظر اينها اينست که قضاء قاضی به علمش درحقوق العباد جواز چی

از آن ويا درجريان وظيفه، اما شافعيه يک شرط را در زمينه اضافه نموده اند که قاضی بايد مجتهد بعد 

نباشد قضاء ئی به علمش جواز ندارد تنها آن قاضی ميتواند که باشد بنا بر همين شرط قاضی که متجهد 

 به علمش حکم کند که مجتهد باشد.

 فتی به درمذهب احناف:نظريه م

د درنزد متاخرين احناف، که مفتی به درمذهب ميباشد عدم جواز قضاء قاضی به علمش نظريه وقول معتم

مطلقاً در تمام امور ميباشد )چه حقوق الله وچه حقوق العباد( به دليل فساد قضات وفساد افراد جامعه در 

 313عصر حاضر.

 انب: قضاء قاضی به علمش درقوانین افغانست

( قانون اساسی را تحرير نمايم )محاکم درقضايای مورد رسيدگی، 130در زمينه لازم است اولاً ماده )

نون اساسی وساير قوانين را تطبيق ميکنند. هرگاه برای قضيه ازقضايای مورد رسيدگی احکام اين قا

نفی ودر داخل حدود درقانون اساسی وساير قوانين حکم موجود نباشد، محاکم به پيروی از احکام فقه ح

اساسی وضع نموده، قضيه را به نحوی حل وفصل می نمايند که عدالت را به بهترين وجه قانون که اين 

 آن تأمين نمايد(.

( 12به تأسی از ماده مذکور قانون تشکيل وصلاحيت قوه قضائيه جمهوری اسلامی افغانستان در ماده )

ين وضاحت دارد )محکمه يدارد که نص ماده مذکور چنمحکمه را مکلف به ذکر اسباب حکم در فيصله م

( اصول 247مکلف است اسباب حکمی را که صادر مينمايد در فيصله ذکر کند( به همين منوال ماده )

( قانون 272محاکمات مدنی بيان ميدارد که )فيصله محکمه بايد قانونی ومستند باشد( علاوه بر اين ماده )

ر چيز محصور کرده اا تشکيل مدهند در چهوسايل ثبوت که اسباب حکم راصول محاکمات مدنی دلايل يا 

نکول بناءً از وضاحت  -4يمين  -3بينه )اسناد، شهود، قراين قاطعه وقراين مسطنبته(  -2اقرار  -1است 

 مواد مذکور دانسته ميشود که اولًا فيصله وحکم قاضی بايد استوار بر دليل باشد وثانياً درقوانين افغانستان

بات ويا وسايل ثبوت واسباب حکم برسميت شناخته نشده است لذا نتيجه اين علم قاضی ازجمله دلايل اث

 314ميشود که قضاء قاضی به علمش جواز نداشته ومجاز هم نميباشد.

 

 
  .431، ص 4ودرالحکام، حيدر، ج  369، ص  4. الدر المختار، ج 313
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 مبحث دوم: اعتبار امر قضاوت شده

 امر قضاوت شدهاعتبار الف: تشخیص 

 م باز شناخته شود.در اين جا، دو واژه وجود دارد که بايد از ه

 اعتبار امر قضات شده؛ -يک

 قوت امر قضاوت شده؛ -دو

نسبت به خود حق موضوع  دعویاعتبار امر قضاوت شده، به اين معنا است که حکم ميان دو طرف 

از نظر محل و سبب، معتبر است حکم قضاوت شده، در اين حد، حجت و معتبر است که قابل  دعوی

خواهی. اين مقدار اعتبار، تجديد نظرهی يا تيناف خواهی، فرجام خوا اسنقض نيست، مگر از طريق 

برای هر حکمی است که فصل خصومت شده و حکم صادر شده است، اعم از اين که حکم نهايی يا 

ابتدايی باشد. همچنين، اعم از اين که حکم حضوری يا غيابی باشد اين حجت و اعتبار، تا وقتی باقی 

 اگر حکم غيابی باشد، تا وقتی معتبر است که از طريقز بين نرود. بنابراين، است که به طور قانونی ا 

خواهی نقض تجديد نظرخواهی حکم نقض نشده است؛ اما زمانی که حکم غيابی از طريق تجديد نظر

گردد، اعتبار آن هم از بين می رود. اگر حکم ابتدای باشد، تا وقتی معتبر است که از طريق استيناف 

ابتدای از طريق استيناف خواهی نقض گردد، حجيت و  نشده است؛ اما وقتی حکمخواهی نقض 

اعتبارش از بين می رود. اگر حکم نهای باشد، تا زمانی معتبر است که از طريق فرجام خواهی نقض 

 315نشده باشد؛ اما زمانی که از طريق فرجام خواهی نقض گردد، حجيت و اعتبارش برداشته می شود.

 که حکم قطعی شده و راهی عادی برای اعتراض از قبيلشده، به اين معنا است  قوت امر قضاوت

خواهی باقی نمانده باشد گرچه راه اعتراض غير عادی باقی تجديدنظراستيناف خواهی، فرجام خواهی و

 316باشد.

بنابراين، هر حکمی که دارای قوت امر قضاوت شده باشد. دارای حجيت امر قضاوت شده نيز است؛ 

يعنی اين طور نيست که هر حکمی که دارای اعتبار امر قضاوت شده کس آن صادق نيست؛ اما ع

 باشد، دارای قوت امر قضاوت شده، هم باشد.

در بسياری موارد، ميان اين دو واژه، اشتباه می شود و يکی را به جای ديگری استعمال می کند. اين 

که حايز قوت حکم قطعی   می دارد؛:» احکامیقانون مدنی واقع شده، که بيان  1032اشتباه در ماده 

باشد، با تمام مندرجات آن حجت شمرده می شود و دليل ديگری به نقض آن پذيرفته نمی شود، مشروط 

اگر  به اين که منازعه بين عين اشخاص صورت گرفته و به عين محل و سبب حق، تعلق گيرد«.

را  دعویهمان  دعویمی شود که دو طرف حکمی دارای حجيت امر قضاوت شده باشد، مانع از اين 

 
 9۵1م ، ص  200۴تب الجامعی الحديث، ، انور، الوسيط فی شرح قانون الاثبا، اسکندرية، ناشر المکطلبة.  315
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کلف م دعویدوباره، در محکمه مطرح کند؛ حتا اگر حکم ابتدايی يا غيابی باشد. بنابراين، دو طرف 

مجدد آن را ندارند؛ زيرا قانون گذار، اعتبار  دعویو حق طرح  ردهاست، حکم صادره را محترم شم

می تواند  دعویز دو طرف است؛ اما هر يک ا امر قضاوت شده را به عنوان قرينه قاطعه پذيرفته

 يا فرجام خواهی را انجام دهد. دی، مانند استيناف خواهی،اعتراض های عا

اعتبار امر قضاوت شده، جزء نظم عموی است؟ در پاسخ بايد بيان آياپرسش مطرح می شود اين که 

ء نظم جز جزايیا در اموری نيست؛ امداشت که اعتبار امر قضاوت شده، در امور مدنی جزء نظم عمو

 317عمومی است.

 شرایط اعتبار امر قضاوت شده: ب

برای اين که حکم صادره از محکمه دارای اعتبار امر قضاوت شده باشد، وجود دو نوع شرط لازم و 

 ضروری است.

 شرايطی که برای اصل حکم لازم است؛ -1

 لازم است. دعویشرايطی که برای حق مورد  -2

 شرایط حکم:  -3

محکمه در صورتی دارای اعتبار امر قضاوت شده است که حکم صادره دارای صادره از طرف حکم 

 شرايط زير باشد:

 اول اين که حکم قضايی باشد؛

 باشد؛ دعویدوم اين که حکم قطعی باشد؛ به بيان ديگر، قاطع 

 318.سوم اين که تمسک به اعتبار امر قضاوت شده، بايد در منطوق حکم باشد، نه در اسباب آن

 قضایی بودن حکمـــ  

، قرار یحکم  قضايی باشد. بنابراين، فتو حکم در صورت دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد که 

 ، اعتبار امر قضاوت شده را ندارد. ارنوالسقرار صادره شده از جانب  اداری،

شده  اعتبار امر قضاوت شده، در صورتی است که از طرف محکمه دارای صلاحيت ذاتی صادر

را نداشته باشد،  دوسيهدر گردد که صلاحيت ذاتی در د. بنابراين، چنانچه حکم از طرف محکمه صاباش

 319دارای اعتبار امر قضاوت شده، نيست
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پرسش مطرح می شود اين که آيا حکم صادره از محاکم بيگانه در محاکم داخلی دارای اعتبار امر 

قضاوت شده است. در مصر تمايل به اين است که  قضاوت شده است؟ در فرانسه دارای اعتبار امر

مقابل به مثل کند؛ يعنی اگر کشوری که حکم را صادر کرده آرای صادره از محاکم مصر را معتبر و 

دارای اعتبار امر قضاوت شده بداند، محاکم مصر نيزآرای صادره از محاکم آن کشور را دارای اعتبار 

صادر کننده رأی آرای صادر از محاکم مصر را دارای  رامر قضاوت شده می داند؛ اما اگر کشو

در  320اعتبار قضاوت شده نداند، محاکم مصر هم آرای آن ها را دارای اعتبار قضاوت شده نمی داند

 حقوق ما، در اين زمينه نظری مطرح نشده است؛ اما نظريه مقابل به مثل خوب است.

 بودن حکم. دعویقطعی یا قاطع ــــ  

 دو معنا دارد: مقطعی بودن حک

را به  دعویحکم قطعی به تصميمی گفته می شود که يکی از مسايل مورد اختلاف دو طرف  -يک

طور قطع حل کند. با اين تعبير،احکام محکمه هرچند غيابی و قابل تجديد نظرهم باشد حکم قطعی 

يا  دعویکان رشمرده می شود. همچنين، تصميم های که محکمه پيش از صدور حکم در بارۀ يکی از ا 

دو طرف می گيرد و به طور قاطع اختلاف را حل می کند، قطعی است؛ مانند رأی که ايرادهای 

محکمه در مورد جعليت سند. بنابراين، حکم قطعی در برابر تصميم های به کار می رود که به منظور 

يل مؤثر ه دلابرا بررسی و  دعویآماده شدن برای صدور حکم نهای می گيرد و به موجب آن مبانی 

، رسيدگی اهل خبرهعاينه محلی، ارجاع امر به ؛ مانند قرار تحقيق، م321ددر موضوع رسيدگی می کن

به اصالت سند و شنيدن شهادت شاهدان. قطعی بودن حکم به اين معنا، شرط وجود عمل قضايی و در 

ل محاکمات مدنی که قانون اصو 2۶0نتيجه ايجاد اعتبار امر قضاوت شده است. به نظر می رسد ماده 

 باشد«.و معنوی بيان می دارد:» نص حکم بايد قاطع صريح و عاری از هر نوع تعقيد لفظی 

حکم قطعی معنای ديگری نيز دارد. و به تصميمی گفته می شود که به سبب گذشتن مهلت استيناف  -دو

راه های عادی قابل  خواهی، يا تأييد در آن مرحله قابل اجرا باشد؛ به بيان ديگر، احکامی که از

 322اعتراض نباشد، قطعی است.

ه اين است که حکم قطعی باشد، معنای اول اين که بيان شد،يکی از شرايط اعتبار امر قضاوت شد

 است.

اعتبار امر قضاوت شده برای هرحکمی نيست، بلکه احکامی دارای چنين اعتبار است که قطعی، يا 

نباشد، دارای  دعویلی يا جزئی باشد. اما احکامی که قاطع باشد اعم از اين که به طور ک دعویقاطع 
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می که در مورد اجرای احکام صادر می گردد، يا احکامی اعتبار امر قضاوت شده نيست، مانند احکا

 323صادر می گردد. دعویکه در مورد عدم قبول 

 منطوق حکم ـــ 

، نه به اسباب حکم. منظور شرط سوم اعتبار امر قضاوت شده اين است که تمسک به منطوق حکم شود

يکی از آنان را  از منطوق حکم بخش آمرۀ حکم است که موضوع مورد اختلاف دو طرف را حل و

محکوم می کند ولی اسباب حکم جهات و دلايلی است که موجب اقناع قاضی در حاکميت يکی از دو 

ا مفاد و روح يکی طرف و انگيره او صدور حکم می شود. اين اسباب ممکن است شامل نص صريح ي

بنابراين، در تعريف سبب از قوانين، ادلۀ خارجی از قبيل اقرار، اسناد، شهادت شاهدان، يا قرينه باشد. 

حکم می توان گفت مجموع اموری است که مبنا و اساس حکم را تشکيل می دهد و آن را موجه می 

 ری اسباب حکم.احکام محاکم از دو جزء تشکيل می شود. يک منطوق حکم؛ ديگ 324سازد.

 شرایط لازم در حق مورد دعوی -4

 دعویحکم صادره از طرف محکمه در صورتی دارای اعتبار امر قضاوت شده است که حق مورد 

 دارای شرايط زير باشد.

 ؛دعویاتحاد اصحاب  -1

 ؛دعویاتحاد موضوع  -2

 ؛دعویاتحاد سبب  -3

می که حايز قوت حکم قطعی باشد، با تمام قانون مدنی در اين مورد، بيان می دارد:» احکا 1032ماده 

رجات آن حجت شمرده می شود و دليل ديگری به نقض آن پذيرفته نمی شود، مشروط به اين که مند

 منازعه بين عين اشخاص صورت گرفته و به عين محل و سبب حق، تعلق گيرد.«

 دعویاتحاد اصحاب ـــ 

به بيان ديگر، اگر 325اتحاد طبيعی و مادی؛اتحاد قانونی است، نه  دعویمراد از اتحاد اصحاب 

از نظر قانونی متحد باشد، حکم صادره شده دارای اعتبار امر قضاوت شده را  دعویاصحاب دو 

از نظر قانونی متحد نباشد؛ ولی از نظر طبيعی و مادی متحد  دعویدارد؛ اما چنانچه اصحاب دو 

مطرح کند؛ مانند اين  دعویی شود و می تواند در مورد آن ها اجرا نم باشد، اعتبار امر قضاوت شده،

دوم به عنوان نماينده قانونی يا وکيل شرکت  دعویی اول به عنوان اصيل و در دعويکه اشخاصی در 

ی هيچ مشکلی ندارد؛ زيرا اتحاد قانونی وجود ندارد، گرچه اتحاد مادی و طبيعی است دعويکنند. چنين 
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، محکوم شود. دعویکند و در اين  دعویولی فرزند خود با کسی ن که اگر پدر به عنوان مثال ديگر اي

را  دعویاين محکوميت مانع از اين نمی شود که پدر در نوبت دوم به عنوان اصيل با همان شخص 

 مطرح کند.

صی و قايم مقام آنها، اعم از قايم مقام عمومی و خصو دعویشامل خود اصحاب  دعویاتحاد اصحاب 

معتبر نيست، بلکه برقايم مقام عمومی و  دعوینها در مورد خود اصحاب زيرا حکم ت 326می شود،

ی محکوم شود، حکم صادره نسبت دعويخصوصی آن ها نيز معتبر است. بنابراين چنانچه شخص در 

به خود شخص اجرا می شود و اگر خود شخص پيش از اجرای حکم فوت کند و دارايی او به ورثۀ 

رثۀ وی به عنوان قايم مقام عمومی اجرا می شود. و ورثۀ محکوم د، حکم صادره نسبت به ووی برس

 را مجدداً در محکمه مطرح کند. دعویعليه نمی تواند به ضرر محکوم له همان 

حکم صادره چنان که نسبت به قايم مقام عمومی معتبر است، نسبت به قايم مقام خصوصی نيز معتبر 

ی دعويباشد که به قايم مقام خصوصی منتقل شده و  ی که حکم مربوط به عينیاست. التبه، در صورت

مانند اين که حکم به ضرر مالک  327ه مطرح و ثبت شده باشد.مپيش از انتقال عين به وی در محک

در  دعویبعد از مطرح شدن  ينمرتفاق بر زمين صادر گردد، مالک ززمين مبنی بروجود حق ا 

 يدار حجت است  و اجرا می گردد.بفروشد چنين حکمی بر خرمحکمه زمين را به خريدار 

نيز معتبر است بنابراين؟ چنانچه حکمی به ضرر شخص صادر  دعویحکم صادره بر داينين اصحاب 

گردد، مبنی استحقاق عينی که در اختيار دارد، اين حکم، بر داينين وی نيز معتبر است و داينين وی 

 328يرد.را بگ دعوینمی توانند برای استيفای دين خود عين موضوع 

، دعویخصوصی و داينين اصحاب ، قايم مقام عمومی و دعویحکم صادره به غير از خود اصحاب 

 اعتبار ندارد.

 دعویاتحاد موضوع ـــ 

خواست خود از پيشگاه محکمه طلب می  دررا آن  مدعی است که ای خواسته دعویمراد از موضوع 

ه استناد اعتبار امر قضاوت شده، ممکن است حق يا منفعت مشروع باشد. ب دعویموضوع  329کند.

ی اول باشد؛ اما چنانچه دعويی دوم خود موضوع دعويی دوم، وقتی رد می گردد که موضوع دعوي

ی اول متفاوت باشد، استناد به اعتبار امر قضاوت شده، بی دليل دعويی دوم با موضوع دعويموضوع 

رابطه حکم پيشين و تقاضای  توجه به، دعویخيص اتحاد يا اختلاف موضوع دو خواهد بود. معيار تش

، تکرار حکم پيشين است دعویی جديد است. هرگاه قاضی تشخيص دهد رأی او در اين دعودر  مدعی
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با آنچه در سابق گفته  دعویو از نظر حقوقی فايديده برآن بار نمی شود، يا در يابد که موضوع مورد 

ر حکم پيشين تأييد گرديده، يا اثبات حقی بايد ارد؛ يعنی انکار حقی خواسته شده که دشده، تناقض د

يکی است و قاضی  دعویموضوع حکم قرار گيرد که ضمن رأی پيشين انکار شده است، موضوع دو 

 بايد از رسيدگی به آن خود داری کند.

 در اتحاد موضوع دو امر شرط است:

 ؛دعویيک اتحاد مادی موضوع دو 

 اتحاد حقوق مورد مطالبه. -ود

 دی موضوع دعویاتحاد ما

ی جديد از نظر مادی بايد دعوياز نظر مادی بايد يکی باشد؛ به بيان ديگر، موضوع  دعویموضوع دو 

ی پيشين مورد رسيدگی قرار گرفته است. بنابراين، اگر در باره دعويهمان موضوعی باشد که در 

ن مدعی می تواند در اقامه شود، پس از صدور حکم به بطلان آ  دعویمالکيت اعيان موجود در زمين 

، از جهت مادی  دعویی مجدد مطرح کند؛ زيرا موضوع اين دو دعويمورد مالکيت زمين يا عرصه 

ل مالکيت اعيان يا اشيای موجود در زمين است؛ اما موضوع ی اودعوييکی نيست، زيرا موضوع 

 ی دوم مالکيت خود زمين است، نه اشيای موجود در زمين.دعوي

 دعویاتحاد حقوقی موضوع 

، به تنهای کافی نيست، بلکه لازم است اتحاد حقوقی نيز دعویبرای اتحاد موضوع، اتحاد مادی دو 

حق را نسبت به يک چيز دو بار مطالبه کند، ميان آن دو  وجود داشته باشد بنابراين، اگر شخصی دو

شود، می ی مالکيت زمينی محکوم دعوي، اتحاد موضوع وجود ندارد چنان که اگر شخصی در دعوی

 330تواند بر همان زمين ادعای حق ارتفاق يا ادعای حق انتفاع مطرح کند.

 دعویاتحاد سبب ــــ 

يا سبب  دعویکه سبب ايجاد حق مورد  331عمل يا واقعه حقوقی است، دعویبه نظر مشهور سبب 

ن می قانون مدنی در تأييد اين نظر، بيا ۴92ماده  332گرديده است. دعویايجاد منفعت قانونی مورد 

دارد:» منابع حق عبارت از عوامل حقوقيی است که حق را به وجود آورد و مشتمل بر تصرف 

، دعوی، توجه به اصل حق مورد دعویبرای يافتن سبب 333 حقوقی و حادثه حقوقی می باشد.«

ی عينی؛ دعويتوجه شود؛ چنان که در  دعویضرورت ندارد، بلکه بايد به منبع و سبب ايجاد مورد 

ممکن است تصرف حقوقی  دعویمالکيت عين است؛ اما سبب  دعویق مالکيت، موضوع مانند ح
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حقوقی مانند ارث باشد. گاه اجاره گيرنده به ضرر  مانند بيع، هبه يا وصيت باشد و ممکن است حادثه

عقد  دعویاجاره دهنده، داد خواست تسليم عين اجاره داده شده را می دهد. در اين صورت، سبب 

اگر اين دادخواست، رد گردد، مستأجر نمی تواند داد خواست تسليم عين اجاره شده را از  اجاره است.

رح کند، داد خواست وی، به دليل اعتبار امر قضاوت شده، همان شخص مجدداً مطرح کند و اگر مط

رد می گردد؛ اما چنانچه همان شخص ادعا مجدد به تسليم همان عين از همان شخص به سبب عقد بيع 

ی اول دعويی دوم با سبب دعويح کند، داد خواستش مورد رسيدگی قرار می گيرد؛ زيرا سبب مطر

 است. يکی دعویمتفاوت است، گرچه موضوع دو 

 اعتبار حکم جزای در محکمۀ مدنی

جزای برای اثبات اتهام  دعویمی گردد. يک  دعویبسيار اتفاق می افتد جرم واقع شده، سبب ايجاد دو 

مدنی برای جبران خسارتی که در اثر وقوع جرم به کسی وارد گرديده است.  دعویبه متهم؛ ديگری 

 1033ی مدنی اثر دارد يا نه؟ ماده دعويدر چنين مواردی بحث می شود که حکم محکمۀ جزای در 

قانون مدنی در اين مورد، بيان می دارد:» حکم جزايی به قاضی مدنی ارتباط ندارد، مگر در وقايعی 

از اين ماده، استفاده می شود که حکم محکمۀ 334ضرورت حکم صادر نموده باشد«.جاب که بنابر اي

 جزای در پيشگاه محکمۀ مدنی اعتبار ندارد، مگر اين که ضرورت اقتضا کند.

گاه اتهام متهم در محکمه جزای اثبات و حکم به محکوميت وی صادر می گردد. در اين صورت حکم 

رتباط پيدا می کند و رابطۀ سببيت ميان عمل مجرم و خسارت ا محکمۀ مدنی به حکم محکمۀ جزای 

در اثر عمل را ديده  شخص زيانی تنها ميزان خسارات وارده به وارده احراز گرديده و محکمه مدن

 335و حکم می کند. واردکرده سنجش نموده زيان شخص

ند داشته باشد. ا گاه محکمۀ جزای حکم به برائت متهم صادر می کند. اين برائت، دو صورت می تو

وقت حکم به برائت متهم صادر می کند به دليل نفی رابطۀ متهم با واقعه در اين صورت محکمه : يک 

ی درخواست جبران خسارت دعويمدنی مکلف است از اين حکم، تبعيت کرده و حکم به رد 

قهری  زيرا رابطه سببيت ميان ضرر وارده و فعل زيانبار که يکی از ارکان اصلی ضمان336کند؛

 است، در اين جا، وجود ندارد. 

گاه محکمه جزای حکم به برائت متهم می کند. اما نه به دليل نفی رابطه سببيت ميان متهم و واقعه، دو: 

بلکه حکم به برائت به اين دليل بوده که عمل انجام شده توسط متهم از نظر قانون جزا جرم نيست؛ 

اين عمل را جرم ندانسته است در اين صورت،  يیجزا  وانينقمل را انجام داده است؛ اما يعنی متهم ع

م حکم محکمه جزای در مقابل محکمۀ مدنی اعتبار ندارد. بنابراين، محکمۀ مدنی می تواند مخالف حک

 337مدنی می تواند عامل زيان را محکوم به جبران خسارت کند.  محکمۀ جزای حکم صادر کند؛ يعنی

 
 قانون اثبات مصر بيان ميدارد.» لابرتبط القاضی المدنی بالحکم الجنائی الا فی الوقائع التی فيصل فيها و کان فصله فيها ضروريا«. 102 ماده.  334
 233، خالد،المحامی ، پيشين، ص موسی.  335
 233، ص همان.  336
 233، ص همان.  337
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ی مدنی در محکمۀ مدنی مطرح گردد که دعويدر جريان باشد و  جزای در محکمۀ جزا دعویچنانچه 

دعويی ی مدنی متوقف می گردد تا سرنوشت دعويارتباط داشته باشد، رسيدگی به  يیی جزا دعويبا 

 .جزای روشن گردد

  



[121] 
 

 نتیجه گیری )خاتمه(بحث 

 ين افغانستان (درشريعت وقوانبه کمک وتوفيق الله متعال , بحث تحت عنوان )دلايل اثبات دعوی مدنی 

راباکوشش درحدتوان به پايان رسانده ومهم ترين موضوعات بحث مذکوررامی توان درچهارفصل گذشته 

 درنکات آتی مختصرساخته ونتيجه گيری نمود

دليل دراموردعوی مدنی عبارت)ازفراهم آوردن وسايل است که وجدان قاضی را قانع کند( ودليل  -1

دی,عارضی ,اصلی,تکميلی,احتياطی,الزامی وغيرالزامی تقسيم يرمستقيم,تمهيبه دلايل مستقيم ,غ

 گرديده است.

، اثبات شامل دليل موضوعی وحمکی نامند مرحله علم به چيزی رامرحله اثبات آن چيز اثبات: -2

دعوی حکم دربوده ومدعی مکلف به اثبات سبب يا منبع حق ميباشد ودليل حکمی دليل است که 

 کند وهم چنين اثبات دارای قواعد نيز ميباشد.برای موضوع بيان ميقانون را 

دعوی: دعوی عبارت ازخواستن حق است ازغير درپيشگاه محکمه. دعوی، به دعوی صحيح،  -3

شئ ازجانب مدعی  عبارت است ازخواستن وطلب کردندعوی فاسد وباطل تقسيم ميگردد ورکن 

مجلس قضاء، معلوم ، حاضر بودن خصم در، عقل، بلوغ، معلوم بودن مدعا بهابرای خودش 

بودن مدعی عليه، احتمال الثبوت بودن دعوی درمجلس قضاء وعدم تناقض در دعوی شرايط 

 دعوی شمرده ميشود.

حکم قرآن ير به ضرر خود درمحکمه، اقرار اقرار: اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غ -4

مقر، . بحث شده است غانستان نيز از آن وسنت نبوی مجوز شرعی داشته ودرقوانين وضعی اف

مقرله ومقربه ازجمله ارکان اقرار محسوب شده معلوم بودن، عاقل بودن، بالغ بودن، عدم اکراه 

مقرله، اهليت وعدم تکذيب مقر ازجمله بودن وعدم وجود اتهام ازجمله شرايط مقر بوده. معلوم 

اقرار درمحکمه،  ر کلی، اقرار جزئی،شرايط مقرله ميباشد. اقرار صريح، اقرار ضمنی، اقرا 

اقرار درخارج ازمحکمه، اقرار شفاهی، اقرار کتبی، اقرار قاطع الدعوی، اقرار غير قاطع 

الدعوی، اقرار ساده، اقرار مقيد واقرار مرکب اقسام اقرار را تشکيل داده واقرار شامل حقوق 

 د. الله، حقوق العباد وحقوق مختلط )حق الله وحق العبد( ميباش

ص بدون جبر واکراه درچوکات شريعت وقانون صورت گرفته باشد انکار بعدی هرگاه اقرار شخ

 آن ارزش حقوقی ندارد.

اسناد: اسناد به دو دسته تقسيم ميشود سند رسمی وسند وعرفی. سند رسمی ورقی است که مؤظف  -5

اختصاصی  خدمات عمومی يا کارکنان خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود صلاحيت

را به حضورشان گذارش می يابد يا اشخاص زی علاقه کسب ميکند در آن درج  خويش آنچه

تنظيم وترتيب توسط مؤظف عمومی يا  -1وثبت نموده باشد. اسناد رسمی دارای ارکان است: 

رعايت صلاحيت اختصاصی موضوعی وحوزوی درهنگام تنظيم  -2کارکنان خدمات عمومی. 

 سند ميباشد. ات قانونی درتنظيم رعايت مقرر -3سند. 
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هرسند که رسمی نباشد ولی دارای مهر، امضاء ويا اثر انگشت اشخاص ذی نقع باشد به عنوان 

سند عرفی شناخته ميشود که اسناد عرفی در مدارک اثبات قرار گرفتن اش دارای ارکان وشرايط 

 خودش ميباشد.

اشهد درمجلس  حق بلفظ برای اثبات يکشهادت: شهادت عبارت از اخبار شخصی صادقی است  -6

 .قضاء 

قرينه: قرينه به دو نوع تقسيم ميشود قرينه قانونی وقرينه قضائی. قرينه قانونی قرينه است که  -7

قانونگذار آن را دليل به امری دانسته است وقرينه قانونی دارای دو عنصر ميباشد مادی ومعنوی 

ايی عبارت است از استنباط سيم شده است. قرينه قضقرينه قانونی به قرينه قاطعه غير قاطعه تق

امر غير ثابت از امر ثابت بر اساس اينکه هروقت امر ثابت موجود باشد غالباً امر غير ثابت نيز 

 محقق ميشود.

سوگند: سوگند عبارت است از تأکيد برثبوت حق يا نفی آن درمجلس قضاء با ذکر اسم الله يا  -8

، رب العالمين وحی الذی لايموت يا ديگر رت است از والله، باللهصفتی ازصفاتش، صيغه قسم عبا

اسماء که مختص به الله متعال باشند مانند رحمن، رحيم وخالق وغيره وسوگند دارای شرايط به 

 خصوص خويش ميباشد ودارای اقسام سوگند قضائی وغير قضائی ميباشد.

شد نفی ويا ضرر خودش ميبانکول: نکول عبارت است از امتناع شخص ازقسم واجبه بر  -9

درمورد حقيقت نکول فقها نظريات مختلف دارند: درنزد امام ابوحنيفه رح نکول درامور دارای 

امام مجال سوگند به معنی بذل است ودر اموررکه سوگند درآن مجال ندارد به معنی اقرار است. 

د ام شافعی نکول را ماننمحمد نکول را به معنی اقرار دارای شبهه ميدانند وامامام ابويوسف و

باوراند که نکول مانند اقامه بينه است زيرا ناکل را مقر گفته اين بينه ميداند فقهای حنبلی به 

 نميتوانيم پس مانند اقامه شاهد است.

از آن ظن مؤکديست که مستند به آن شهادت وی مدار اعتبار باشد.  علم قاضی عبارت -10

د وديدگاه شان درمورد قضاء ی نظريات مختلف ميباشندرموضوع قضاء به علم قاضی فقها دارا 

قاضی به علمش ازحقوق الله محض تا حقوق العباد متفاوت است به اتفاق نظر فقها به اين باوراند 

 شرب، وخمر وغيره جواز ندارد اما که قضاء قاضی به علمش درحدود خالص مانند حد زنا، حد

 اختلافی است. قضاء قاضی به علمش درحقوق العباد يک موضوع

امرقضاوت شده يا همان رويه قضايی به اين معنی است که حکم ميان دوطرف اعتبار  -11

دعوی نسبت به خود حق موضوع دعوی از نظر محل وسبب معتبر است حکم قضاوت شده در 

اين حد صحت ومعتبر است وقابل نقض نيست مگر اينکه ازطريق استيناف خواهی ويا فرجام 

 شود. ظر خواهی مواجه به نقضخواهی ويا تجديد ن
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 پیشنهادات

بخصوص واستفاده درست ازمنابع شرعی وقانونی ، درآخيربرای برگذاری يک محکمه عادلانه 

 موارد ذيل را پيشنهاد می نمايم:دلايل اثبات دعوی مدنی 

درمراکزعلمی به خصوص درمراکزکه قضات ،کارمندان محاکم مضامين شرعی وفقهی  .1

يرندبايد به طور درست ودقيق ومطابق به معيارهای مدافع وحارنوالان علم فرا می گ،وکلای 

 بين المللی تدريس شود.

(بايد در دوره های لسانس قوانين وستاژوکالت دفاع تخصص )ستاژقضايیهايی قبل ازدوره  .2

متنی وشکلی برای محصلين پوهنحی های شرعيات وحقوق تدريس شودتااينکه درآينده هابه 

 مواجه نشوند. مشکل

 ی وقضايی افرادگماشته شوندکه دارای فهم فقهی وقانونی باشند.در دستگاهای عدل  .3

بعنوان قاضی ياوکيل مدافع تعين می شوندبه بايدکوشش اعظمی صورت گيردتااينکه کسانيکه  .4

زبان عربی بلديت داشته باشندچون متون ونصوص شرعی به زبان عربی بوده ودرصورت 

ه بخصوص دوسيه های حقوقی به مشکل ه زبان عربی دردوسيه های مواصلب آنها نا آشنايی

 مواجه نشوند.

بايدستره محکمه وانجمن مستقل وکلای مدافع سمينارهای علمی را جهت ارتقای ظرفيت  .5

قضات ووکلای مدافع به راه اندازند تااينکه قضات ووکلای مدافع روندبرگذاری محاکمه 

به صورت دقيق ازلحاظ ماهيوی وچی ازلحاظ شکلی وبرسی دوسيه های حقوقی را چی 

 بياموزند.

وبايد اين خلاها ازطرف وزارت دنرتناقض قرارداردبعضا موادقوانين نافذه کشور درميان هم  .6

 د.ودرکل ازطرف مراجع مربوطه رفع شوعدليه 

بايدفيصله های محاکم درتمام دعاوی بخصوص دردعاوی مدنی مستدل به دلايل شرعی  .7

 وقانونی باشد.

ثبات دعوی مدنی برای کارمندان نهادهای عدلی وقضايی کوشش بايددرزمينه تفهيم دلايل ا  .8

 اعظمی صورت گيرد.

 

 

 

 

 

 ومن الله توفيق
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الجـــــامع الصـــــحیح م،  1987هاااااا ق  1407بخااااااری، محماااااد بااااان اساااااماعيل.  .14

ــر،المخ الطبعااااة الثالثااااة، بيااااروت، دار اباااان کثياااار،  تحقيااااق مصااااظفی ديااااب البغاااااء، تصــ

 يمامة.

ــة،برخااااای علمااااااء احنااااااف،  .15 ــام العدلیـــ ــة الاحکـــ ، مطبعاااااه هاااااا ش  1381 مجلـــ

 بهير، کابل، افغانستان.
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 قواعــــــد الفقــــــة،م،  1986هااااااا ق  1407برکتاااااای، محمااااااد عماااااايم الاحسااااااان.  .16

 کراتيشی، الصدف ببلشرز.

کشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن ادريااااس. ب، ت،  بهااااوتی، منصااااور باااان يوسااااف باااان .17

 ، مکة المکرمة، مطبعة المحمدية ومطبعة الحکومة.6جلد  الإقناع،

تحقيااااق محمااااد عباااادالقادر،  شــــرح التحفــــة،البهجــــة تسااااولی، علاااای باااان الساااالام.  .18

 الطبعة الأولی، بيروت، دارالکتب العلمية.

 19( ماااااؤرخ 54/382نافاااااذه فرماااااان شاااااماره ) تعلیمــــات نامــــه تزکیــــه شــــهود، .19

 .1335سنبله 

 ترمینولـــــووی حقـــــوق،هاااااا ش،  1381جعفاااااری لنگااااارودی، محماااااد جعفااااار.  .20

 تهران، گنج دانش، چاپ دوازدهم.

ــلامی ، هاااااا ش  1394حاماااااد، عبدالواحاااااد.  .21 ــه اســـ ــوی درفقـــ ــات دعـــ ــرق اثبـــ طـــ

 کابل، انتشارات سعيد. وقوانین افغانستان،

ــامی،حسااااامی، محمااااد باااان محمااااد باااان عماااار حسااااام الاااادين الاخسيکشاااای.  .22  حســ

 يبية، کويته، پاکستان.مکتبه حب

ــدرالمختار،هاااااااا ق،  1386حصاااااااکفی، محماااااااد بااااااان علااااااای.  .23 بياااااااروت  الـــــ

 دارالفکر.

ــة الاححيااااادر، علااااای. ب، ت،  .24 ــرح مجلـــ ــام شـــ ــامدررالحکـــ ، تحقياااااق محاااااامی کـــ

 الفهمی الحسينی، بيروت، دارالمتب العلمية.

ــر،دردياااار، احمااااد باااان محمااااد. ب، ت،  .25 ــرح الکبیــ مصاااار، مطبعااااة البااااابی  الشــ

 والشرکاء.الحلبی 

ــوقی،الدسااااوقی، احمااااد باااان عرفااااه.  .26 ــیة الدســ دارالکتااااب العلميااااة، بيااااروت،  حاشــ

 لبنان.

 ح،مختـــــار الصـــــحام،  1995هااااااا ق و1415رازی، محمااااااد باااااان اباااااای بکاااااار.  .27

 تحقيق محمود خاطر، الطبعة الجديدة، بيروت، مکتبة اللبنان.

کابااااال،  قواعــــد عمـــــومی قـــــرارداد هــــا،هاااااا ش،  1391رساااااولی، عبدالحساااااين.  .28

 انتشارات اميری، چاپ دوم.

ــات دعـــــــوی هاااااااا ش،  1393رساااااااولی، عبدالحساااااااين. خااااااازان  .29 ــل اثبـــــ دلایـــــ

 ، انتشارات فرهنگ، کابل چاپ اول.درحقوق افغانستان

ــی م،  1984هاااااا ق و 1404احماااااد. رملااااای، محماااااد بااااان  .30 ــاج الـــ ــة المحتـــ نهایـــ

 بيروت، دارالفکر. شرح المنهاج،

 ، چاپ اول.usaidر: ناش وثایق،ها ش،  1385رؤفی، عتيق الله.  .31

 دارالفکر، بيروت، لبنان. فقه الاسلامی وادلته،زحيلی، دکتر وهبة.  .32

ــه،زحيلاااای، دکتااااور وهبااااة. ب، ت،  .33 ــول الفقــ ــی اصــ ــوجیز فــ کوئتااااه، المکتبااااة  الــ

 لرشيدية.ا 
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نصـــــب الرایـــــة م،  1997هاااااا ق و 1418زيعلااااای، جماااااال الااااادين بااااان يوساااااف.  .34

ولاااای، بيااااروت، مؤسسااااة الريااااان الطبعااااة الأتحقيااااق محمااااد عوامااااه، لاحادیــــث الهدایــــة، 

 للطباعة والنشر.

ــات هاااااا ش،  1392ساااااتانکزی، محماااااد ظرياااااف علااااام. جاااااوزا  .35 ــول محاکمـــ اصـــ

 چاپ اول، کابل انتشارات رسالت. مدنی،

ــة م،  1946رازق احمااااااد. الساااااانهوری، عباااااادال  .36 المــــــوجز فــــــی النظریــــــة العامــــ

ــری، ــدنی المصــ ــانون مــ ــی القــ ــات فــ مااااة قاااااهرة، مطبعااااة لجنااااة التااااأليف والترج للالتزامــ

 والنشر.

ــانون م،  2000الساااااانهوری، عباااااادالرازق احمااااااد.  .37 ــرح القــــ ــی شــــ ــیط فــــ الوســــ

 بيروت منشورات الحلبی الحقوقية، چاپ سوم.  المدنی الجدید،

 الفکر.اربيروت د ، مغنی المحتاجت، شربينی، محمد خطيب. ب،  .38

موســـــوعة القـــــومی فـــــی احکـــــام الـــــنقض م،  2007شااااااعلة، سااااااعيد احمااااااد.  .39

 ناشر: المرکز القومی للاصدارات القانونية، چاپ اول. بی جا، المدنیة الاثبات،

هااااا ش، ادلااااه اثبااااات دعااااوی حقااااوق ماااااهوی، تهااااران،  1390شاااامس، عباااادالله.  .40

 انتشارات دراک، چاپ پانزدهم.

نظریـــــة الاثبـــــات فـــــی مـــــواد المدنیـــــة م،  2006ی، قااااادری عبااااادالفتاح. الشاااااهاو .41

 قاهرة، دارالنهضة العربی، چاپ اول. والتجاریة فی التشریع المصر،

ــد،شااااايبانی، احماااااد بااااان محماااااد. ب، ت، مساااااند  .42 ــام احمـــ تحقياااااق شاااااعيب  امـــ

 الارناووط، قاهرة، مؤسسة القرطبة.

ــذب،شاااايرازی، ابااااراهيم باااان علاااای باااان يوسااااف. ب، ت،  .43 وت مطبعااااة بياااار المهــ

 البابی الحلبی والشرکاء.

الشـــــریعة الشــــهادة بــــین م،  2009الصاااااوافی، ساااااالم بااااان حمياااااد بااااان محماااااد.  .44

 قاهرة، ناشر: مرکز الغندر. والقانون والعوارض التی تقدح فی قبولها،

ــه م،  2001عباااااادالکريم، ساااااايد عباااااااس.  .45 ــین الفقــــ ــه بــــ ــات ونقلــــ ــب الاثبــــ عــــ

 چاپ دوم. ناشر: دار ايچی لطباعة والنشر، مصر، والقضاء،

ــل،عبااااادری، محماااااد بااااان يوساااااف. ب، ت،  .46 ــاج والاکلیـــ الجااااازء الخاااااامس،  التـــ

 بيروت دالفکر.

ــه هاااااا ش،  1390ز، پوهاناااااد عبااااادالعزيز. عزيااااا  .47 ــاه فقـــ ــراث ازنگـــ ــام میـــ احکـــ

ــانون، افغانسااااتان، چاااااپ اول، مطبعااااه کمپيااااوتری باااارادران متحااااد ونصاااارت محااااب  وقــ

 صافی، کابل.

ــات هاااااا ش،  1397علااااام ساااااتانکزی، محماااااد ظرياااااف. حمااااال  .48 ــول محاکمـــ اصـــ

 کابل، انتشارات حامد رسالت، چاپ دهم. مدنی،

ــزام، –ات الاثبـــ ـم،  1997علاااای، عااااادل حسااااين.  .49 ــام الالتــ باااای جااااا، ناشاااار:  احکــ

 مکتبة زهرا الشرق.
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، شـــــرح مـــــنح الجلیـــــل علـــــی مختصـــــر الخلیـــــلهاااااا ق، 1294علااااايش، محماااااد.  .50

 المطبعة الکبری.

عـــــد قوام،  2003فاااااارج، توفيااااااق حساااااان. وفاااااارج، عصااااااام توفيااااااق حساااااان.  .51

 بيروت، منشورات الحلبی الحقوقية. الاثبات فی المواد المدنیة والتجاریة،

ــی ا .52 ــه تطبیقـــ ــالکی، شـــــافعی، فقـــ ــی، مـــ ــوی حنفـــ ــات درمـــــذاهب دعـــ ــه اثبـــ دلـــ

متااااارجم: منصاااااوری )آرانااااای( ساااااعيد،  حنبلـــــی، امـــــامی، زیـــــدی، ظـــــاهری واباضـــــی،

 ها ش. 1377تهران، نشر فرهنگ امروز، چاپ اول، 

هااااااا ش، منتشااااااره جريااااااده  1386طبااااااع  ،قـــــانون اصـــــول محاکمـــــات مـــــدنی .53

 ها ش. 31/5/1355(مؤرخ 722رسمی شماره )

ــدنی، .54 ــانون مــــ هااااااا ش، منتشااااااره جريااااااده رساااااامی شااااااماره  1386طبااااااع  قــــ

 ها ش. 13/10/1355(مؤرخ 353)

محمااااااد فااااااواد  ســــــنن ابــــــن ماجــــــه،قزويناااااای، محمااااااد باااااان يزيااااااد. ب، ت،  .55

 عبدالباقی، بيروت دالفکر.

البیانــــــات فــــــی المــــــواد المدنیــــــة  م، 2006م،  2006القضاااااااة، مفلااااااح عااااااواد.  .56

 عمان، دارالثقافة للنشر والتوزع، چاپ اول. والتجارة دراسة مقارنة،

ــات،هاااااا ش،  1388کاتوزياااااان، دکتااااار ناصااااار.  .57 ــل اثبـــ ــات ودلیـــ تهاااااران،  اثبـــ

 چاپ ششم، بنياد حقوقی ميزان.

اعتبـــــار امـــــر قضـــــاوت شـــــده در هاااااا ش،  1383کاتوزياااااان، ناصااااار.  ميااااازان  .58

 پ ششم.تهران، چا دعوی مدنی،

ــی م،  1982کاسااااانی، علاءالاااادين زياااان الاااادين باااان مسااااعود.  .59 ــنائع فــ ــدائع الصــ بــ

 بيروت، دارالکتب العربی.الترتیب الشرائع، 

ــوی،هااااا ش،  1391کريماااای، دکتاااار عباااااس. تابسااااتان  .60 ــات دعــ ــه اثبــ ايااااران  ادلــ

 بنياد حقوقی ميزان، چاپ سوم.

 ـموســـــوعة القضـــــاء المـــــدنی قم،  2010الکيلانااااای، محمااااااود.  .61 ات واعـــــد الاثبــــ

 ، عمان، دارالثاتفة.4جلد  واحکام التنفیذ،

ــة م،  2010محماااااود، هماااااام محماااااد. وساااااليم، عصاااااام اناااااور،  .62 ــة العامـــ النظریـــ

چااااااپ اول، منشاااااورات الحلبااااای الحقوقياااااة،  للاثبــــات فــــی المــــواد المدنیــــة والتجاریــــة،

 بيرون.

جلااااد  الهدایــــة شــــرح بدایــــة المبتــــدی،مرغنااااانی، علاااای باااان اباااای بکاااار. ب، ت،  .63

 سلامية، پاکستان.المکتبة الا، 1

ــی ماااارقس، سااااليمان. ب، ت،  .64 ــة فــ ــواد المدنیــ ــی المــ ــه فــ ــات واجراآتــ ــول الاثبــ اصــ

ــا بتقنینـــــات ســـــائر الـــــبلاد العربیـــــة، قااااااهرة، ناشااااار عاااااالم  القـــــانون المصـــــری مقارنـــ

 الکتاب.
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ــریم،هاااااا ق،  1402مصاااااطفوی، حسااااان.  .65 ــرآن الکـــ ــات القـــ ــی کلمـــ ــق فـــ  التحقیـــ

 ن چاپ اول.مرکز الکتاب للترجمة والنشر، تهرا 

تحقياااااااق مجماااااااع اللغاااااااة   المعجــــــم الوســــــیط،مصاااااااطفی، اباااااااراهيم. ب، ت،  .66

 العربية، ااااااااااا دارالدعوة.

 بيروت، دارالمشرق. المنجد فی اللغة العربیة المعاصرة، .67

ــة، .68 ــة الکویتیـــ ــوعة الفقهیـــ هاااااا ق، 1427هاااااا ق الااااای  1404، 26جلاااااد   الموســـ

 کويت وزارت الاوقاف والشؤن الاسلامية.

ــة م،  2004(. د )المحاااااامیموسااااای، خالااااا  .69 ــواد المدنیـــ ــی المـــ ــات فـــ ــرق الاثبـــ طـــ

، قااااااهرة، والتجاریــــة فــــی ضــــوء الفقــــه والتشــــریع واحــــدث احکــــام محکمــــة لــــنقض

 ناشر المکتب الثقافی للنشر والتوزيع ودارالسماح للنشر والتوزيع.

 بغداد، بی نا. شرح قانون الاثبات،م،  1986النداوی، آدم وهيب.  .70

الجـــــــامع الصـــــــحیح المســـــــمی ، حجااااااااج. ب، تنيشااااااااپوری، مسااااااالم بااااااان ال  .71

 تحقيق اااااااااااااا بيروت، دارالفکر.  بصحیح المسلم،

 1386،طبع جدیقانون تجارتوزارت عدليه ،جريده رسمی، .72
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Conclusion 

 Thanks Almighty God that I succeeded to complete my thesis with the title 

(Evidences of proof in civil cases between and Sharia and laws of Afghanistan) the 

most important topics can be discussed in four chapters and we can brief 

conclusions on the following points. 

1. The reasons for civil litigation are as follow (providing the means to convince 

the judge's conscience) and it is divided to direct / indirect reasons 

compulsory, complicated, principle, supplementary, mandatory and non-

mandatory parts.  

2- Proof : is the science stage of something , proof includes thematic and 

fiat reasons . Fiat reason claims must prove the reason or the source of the 

right. Fiat reason expresses the lawsuit of the subject and proof has rules. 

 3- Claim is asking the right from the others in front of the court; Claim divides 

into three parts, the right lawsuit, rotten and vicious. Pillar is begging an object 

from the claimant for himself, wisdom, maturity, being clear of the claim , hostile 

presence in the judiciary and inconsistency in the lawsuit are the terms of the 

lawsuit  

. 4- Confession : Confession is a specific form of testimony , involving oneself and 

it is used as a form of proof in judicial matters , confession is permitted by the 

Sharia and have been discussed in Afghanistan written laws , confessor , 

recipient's confession and intercourse are the pillar of the confession , being clear 

of the one who confesses in his favor , capability non denial of confession are the 

conditions of the one who confesses in his favor or Mogarlaho . Correct 

confession , Implicit confession , General confession , Partial confession , 

confession in court , confession outside the court , oral confession , written 

confession , strong confession , Indisputable confession simple confession , limit 

confession and composite confession are the form of confession . Confession 

includes the right of Allah , the right of servant and mixed rights 

 . 5- Document: is divided in two parts formal and informal documents. Formal 

document is a piece of writing that informs or persuades its audience of an 



 

Official document is a document that obliges the public service staff record the 

reports within their own jurisdiction or what is passed on them according to the 

law.  Official document has pillars.  A- Arranged by public order or public service 

staff B- Observe subject - specific and domain specific competence when setting 

up a document - Observe legal regulations in document setting.  

 Any document that is not official and has a stamp or signature or fingerprint of 

the beneficiary is recognized as a customary document and has the following 

formalities and conditions.  

 6- Testimony, the statement or declaration of a witness under oath or 

affirmation, usually in court is called testimony.  

 7- Context; divides in two parts.  Legal context and Judiciary context.  A legal 

background is a law that the legislator has given reason to and it has two 

elements Material and spiritual background.  Legal background divides into crucial 

and non-crucial.  Judicial background the inference of the non-stationary from the 

fixed according to the fact that whenever the constant is available, the non - 

stationary is often fulfilled is called judicial background.  

 8- Oath;  From the Islamic legal point of view, an oath means swearing by Allah or 

any of His Attributions or Holy Qur'an in or before the court, to tell the.  The 

concluding oath is as follows: لايموت الذي وحي نالعالمي رب باالله ، والله  

Oath has their personal terms and kind of oath is judiciary and non-judiciary.  

  9. Denial;  A denial is a refusal, and often means a refusal to believe or accept 

something as the truth.  The scholars have different views on the matter, Abu 

Yousuf and Mohammad Sayed denial is confession which has doubts and Hanbali 

scholar says denial is the only remaining reason.  

10- Judge knowledge;  in the law of evidence, that body of information that 

it is assumed that the court is aware of and accordingly need not be 

proved.  It is distinct from the judge's private knowledge, which cannot be 

used to fill a defect in the evidence and scholarships has different views in 

this issue.  The judge 
Cannot make any personal decision like in adultery, wine etc. but scholars have 

different views on judge knowledge.   



 

11. Validity of the judgment sentence, the judgment is valid and cannot be 

violated unless it is violated by an appeal request. 
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